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مصاحبه اختصاصی با فاری صاحب صلاح الدین ابوبی مسوّل جهادی ولایت ثاریاب 


صاحب امتیاز : آنچه در این شماره میخوانید: 
کمیسیون امور فرهنگی 
امارت اسلامی افغانستان 

مدیر مسول: 


ف‌ 0 
۶ احمد تنویر 


معاون : 


م گ 
۶ عبدالله شهید 


هینت تحریر: 


۰ ف‌ ِ 

۴ حسن میشر ۶ جمال زرنجی 
+ مر شاه + 

۷ سعید بدخشانی ۰ سید سعید 


۶۴ سعادت کامران هه سمیع الله زرمتی 


دیزاین : 
#*زلمی افغان 


اک تماس : 
۵ 2و زو ۲۱۵ 


قابل یادآوری خوانندگان عزیز مجله حقیقت: 


حقیقت مجله برای شکوفاء شدن استع_دادهای ناب 
هموطنان عزیز است ؛ اداره محله حقیقت امسیدوار 
است که همه قلم به دستان » جوانان » روشنفکران و غمخوران 
امت اسلامی و سرزمین محبوب افغانستان » این مجله را نماد 
حقیقت جویی دانسته و به اداره محله. افتخار همکاری را بدهند ؛ 
بدون شک اداره مجله با گشاده رویی و آغوش باز از محتویات 
اسلامی و فکری » استقبال به عمل خواهند آورد. 


اسغال پی دستاوردا 


با گذشت سیزده سال از تهاجم همه جانبهةً غرب بالای ملت و سرزمین افغانستان. کفار و دشمنان دین حالا نفس های آخر 
خود را می کشند؛ اشغالگران همه چیزشان را از دست داده و سرمایه های هنگفت شان در افغانستان به هدر رفته» آرزوهای 
شان تباه و برباد. نظام های شان دچار بحران و چالش گردیده. هیبت و هیمنت ظاهری و قدرت پوشالی آنها رو به اضمحلال 
گذاشته و به طرف سقوط و نابودی» سیر قهقرایی دارد؛ این همه به برکت جهاد مقدس فعلی» ایستادگی مجاهدین غیور و با 
شهامت. پشتیبانی ملت رشید و مجاهد پرور افغانستان بوده که با افتخار و اقتدار یکبار دیگر شکست ذلت بار دشمنان دین و 


میهن شان را ثبت تاریخ نموده و با این کارشان به نسل های آيندةٌ امت اسلامی درس عزت و سربلندی را آموخته و می آموزند. 


اشغالگران که از ابتدای تجاوز شوم خود تا هم اکنون پلان های زیادی را جهت تباهی و بربادی ملت شریف و مسلمان 
افغانستان به کار برده اند لله الحمد در هیچ یک از پلان های شان به موفقیت کامل نرسیدند و غیرت. درایت» بصیرت و شهامت 
مردم مسلمان افغانستان مانع رسوخ و نفوذ اهداف پلید دشمنان در میان اقشار مختلف جامعه اسلامی گردیده و هر جایی که 
دشمنان نقشه کشیدند به فضل و مرحمت الله جل جلاله و بیداری امت مسلمه. نقشه آنها نقش برآب شده. سعی و تلاش های 
شیطانی شان به شکست و ناکامی انجامیده است. 


در سیزده سال گذشته اشغالکران بالای اداره های نام نهاد و دست نشاندةٌ خود در افغانستان بیش از حد اعتماد کردند و 
مصارف گزافی را جهت تدوام استعمارگری شان پرداختند؛ اما خوشبختانه دیده شد که اداره های فاقد صلاحیت اشغالگران نه 
اينکه آرزوی باداران شان را برآورده نساختند که خود قوز بالا قوز شده و چنان با بی کفایتی و بی خاصیتی حکومتداری کردند 
که نه تاریخ افغانستان نظیرشان را دیده و نه اشغالگران خارجی در عمرشان چنین یک اشتباه فاحشی را مرتکب شده بودند. 


قوّت های متجاوز بیرونی در حالیکه در واپسین روزهای تجاوزشان به سر می برند بر خلاف انتظارشان در تمام میادین اعم 
از نظامی و غیره نسبت به مجاهدین امارت اسلامی. عقب مانده اند؛ طوری که تعادل محاسبات شان درباره جنگ افغانستان به 
هم خورده و شیرازةٌ وحدت ظاهری آنها به اسم ائتلاف بین الللی از هم پاشیده است. آنها که فکر می کردند خاتمةّ مقتدرانه تری 
در پایان سال ۲۰۱۴ از تهاجم مغرورانه شان در سال ۲۰۰۱ م خواهند داشت حال با حسرت می بینند که چه خاتمةٌ ذلّت باری 
در پیش رو داشته و چگونه با وجود همه تجهیزات نظامی روز در مقابل ملت بی بضاعت اما شجاع و باغیرت افغان» سر تعظیم 
خم کرده و در برابر عظمت فرزندان با همّت و حماسه آفرین افغانستان مجبور به کرنش شده اند. 


حملات روز افزون مجاهدین فدایی در کابل و سایر کلان شهرهاء فتوحات کم نظیر و بعضا بی نظیر مجاهدین امارت اسلامی 
در ولایات مختلف» روی آوردن مردم به حقانیت جهاد مقدس فعلی و روی گردانی از پلان های تکراری و ناکام دشمنان» نفوذ و 
رسوخ مجاهدین در صفوف مختلف دشمن, زنده شدن احساس غیرت و وطن دوستی در بین آحاد ملت» رسواء شدن پلان های 
سیاسی و نظامی دشمن و افتضاحات غلامان امریکا در پروسه های مختلف اجتماعیء به میان آمدن شرکت سهامی قدرت در بین 
حلقات مشخص غلامان به اسم وحدت ملی؛ همه و همه جزو مصادیق انکار نا پذیر شکست اشغالگران خارجی و حلقه به 
گوشان داخلی آنها می باشد طوری که روزنامه بریتانیایی اندپندنت یکی از پرتیراژ ترین و پر مخاطب ترین روزنامه های دشمن 
در عنوان درشت خود چنین می نویسد: "حضور غرب در افغانستان حدود یک تریلیون دالر هزینه برداشت. هزاران کشته برجا 
گذاشت اما دستاوردی نداشت" اینجاست که باجرئت می توان عنوان اشغال ناکام امریکا و غرب در افغانستان را اشغال بی 
دستاورد گذاشت که یقینا این افتخار بزرگ حاصل جهاد و ایستادگی مجاهدین امارت اسلامی و ملت غیور افغانستان است که با 
قربانی های بی مثال و افتخار آفرینی های بی نظیرشان این عزت ماندگار و تاریخی را به ارمغان آوردند. 
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۳ 
چیک‌وجشب م 


از دید گاه اسلام 


جهاد درلغت سعی وکوشش ومصرف نمودن قوت است. اما دراصطلاح شرع عبارت است از سعی وکوشش ومصرف نمودان قوت 9 قدرت» مال ودارایی 
ویژه در راه الله متعال. سربلند ساختن کلمه الله وانتشار احکام ودستاتیرالهی وهمچنان پیاده نمودن نظام الهی در روی زمین پس جهاد دارای اهداف 
ومرام بلند وبالااست وبس که به تعبیرمختصرقرآنكريم آن اهداف سبیل الله وراه خداوند کریم است که بلندتر از آن هدف مقدس وغایت درجهان وجود 
ندارد. 


نه اهداف کوچک ونایدید شونده و فانی شونده مانند بدست آوردن مال غنیمت واشغال منطقه و ابراز شجاعت» کسب نام و نشان و حیثیت شخصی و 
یاهم گروهی ومانند آن.... چنانچه ازییغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسبدند مردی بخاطرمال غنیمت و مردی جهت اظهارشجاعت وشخصی برای 
تعصب های جاهلیت مانند موضوع قومیت ونژاد وغیره می جنگد و شخصی هم در راه خدا جهاد میکند پس کدام از ایشان مجاهد حقیقی وفی سبیل 
الله است؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم درپاسخ فرمودند: کسیکه جهاد می کند تا دین الله جل جلاله بلند وبرترشود آن شخص در راه خدا مجاهد 
حقبقی است. 


بناء کسانیکه درین راه مقدس و پراهداف همه هست و بود دنیوی خود را پشت سرگذاشته آماده هرنوع قربانی میگردند باید که درمیان خویش مهر 
ومحبت » برادری واخوت تعاطف وترحم. همدردی وهمنوائی» خوش بینی ونیک اندیشی» تعاون ومساوات» رابطه واتصال داشته و در دل 9 دماغ ایشان 
بدبینی وکینه توزی» عداوت ودشمنی خطور نکرده همه مانند یک وجود ویک اعضاء ازاهداف بلند وبرتری که دارند دفاع نموده تا دشمنان دین اسلام 
درمیان صفوف ایشان درز ورخنه ایحاد نکنند ودستهای کثیف ویلید معرضین قطع وقلع کودانك: 


بلاتردید آن ذات باعظمت وجلالت, آن دسته از مجاهدین را به تقرب خود برمی گزیند ومحبوب خود میگرداند که دریک صف پهلوی یکدیگرمانند افراد 
هدفمند ومتعهد قرارگرفته به خاطر قدسبت این مرام آخرین داشته خود را در راه خدا و اعلاء کلمه او وآزادی ازیوغ استعمارگران درنده وخون آشام فدا 


درین مقام نیز به دشمن خونخوار وغدار ماس میشود که ای دشمن بیٍ فرهنگ 9 ی ازمقام ۳2 رز ِِ مجاهدین ِِ 


وحمایت او دلیل فتح وپیروزی ایشان بوده و هرگز شکست ذلت بار و پستی را نمی پذپرند. 


بناء صف مقدس جهاد است که شرف. کرامت وناموس اسلام ومسلمانان را حفاظت می کند و تا و قتبکه مجاهدین ازین صفت برخوردار باشند هیچ 
گزندی یه اسالام ۰ اهل اسالام 9 باشندگان ممالک اسلامی ومال وشرف وناموس آزیا نمی رسد . 


اما جنک درمقام دیگری استعمال میشود و فرق زیادی میان جهاد وجنگ وجود دارد. چنانکه قبلا مقصد وغایت جهاد بطورمختصرذکرگردید جنک 
ازداشتن این صفت محروم بوده و از افتخارات آن بی بفره می باشد. . پس اهداف واغراض آن خورد» کوچک. پست» بیقدر ومقرون به فساد 9 فتنه 
گری است مانند اغراض شخصی. هواء وهوس. اغراض. اقتصاد. مالی» سیاسی. توسعه طلبی استعماری» قبیلوی» نژادی» گروهی وغیره که روح 
معنوبت و خداجویی در آن وجود ندارد بناء از نظر اسلام جهاد و جنگ تفاوت زیادی داشته و باهم آشتی نایذیرمی باشند. 


اینست صفت جنک بویژه دردنیای معاصر. به اساس همین انديشه نامقدس است که ابرقدرتهای فعلی کوشش میکنند تا کشورهای اسلامی را بطور 
خاص مورد هجوم وحشبانه خویش قرار داده جامعه ارام ایشان را نا ارام و ازادی مادی ومعنوی ایشان را سلب وهمه را در قید و اسارت خود درآورده 
ازهمه هست و بود که خداوند براین کشورها به ودیعه گذاشته به نفع خود و کشورهای خود سود ببرند که آن شاء الله به شمشیر برنده جهاد توسط 
مجاهدین سریکف و خداپرست باین آرزو و آرمان شیطانی خویش نائل نگشته آنرا باخود در زیرخاک خواهند برد. 


اینست فرق میان جهاد و جنگ ازدیدگاه اسلام بطورمختصر؛ پس وقت آنست که نباید قدسیت وعظمت جهاد حیف ومیل اشخاص ویا افراد فریبکاره 
کاذب. اجنبی» بیکانه سنیز» خاکفروش ومتجاوزقرار بگیرد وباید این وصف ازهمه آن جرائیم پاک 9 میراء بوده همه انسانهای هد فمند وخدابرست در 


یک صف واحد بدون هیچ نوع تفرقه اندازی قرارگرفته و با مشت های پولادین وسلاح ایمان. پوزه زورگویان تاریخ و صلیبیان بی ضمیررا برزمین 
کوبیده و به مانند اسلاف شان چهره های پلید و کثیف آنها را بخاک سیاه مالیده همه آرزوهای شیطانی که در سرمی پرورانند نقش براب کرده نامراد. 


خجل. سرافگنده و رسوای دنیا و آخرت شان گردانند. 


پس فرق میان جهاد و جنگ آشکارگردید وهر کسی می تواند با درنظرداشت معیارهای ذکرشده بداند که مجاهدفی سبیل الله کیست که جهت حصول 
رضای الهی واعلای کلمه او جهاد می کند و جنگجو ومحارب فی سبیل الدنیا کیست که به غرض بدست آوردن منافع دنیوی و اظهار اسم ظاهری می 
جنگد. 


 ( 
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/ 1 ۱( در قیید حیات بود چون یکی از سربازان جان برکف رسول ال - 


۱ 1 ده ی ۲۳۳۳۲ -همشه در سفر و حضر در کنارشان 


بود. مطیع و فرمانبرداروبا شوق و رغبت فراوان هر حرف و 
سخن پیامبر -صلی الّه علیه و سلم -را با گوش جان می 
شنید و دروقت عمل, لحظه ای درنگ نمی کرد, شاید به 
حرئت وان گفت که حضرت عمر -رضی اللّه عنه - در زمان 
حیات نورانیپیامبرمکرماسلام - صلی اه علیه و سلم 5 
جلال و هیبت رسول الّه -صلی اه علیه و سلم -بودند که 
دوست و دشمن از ابشان حساب می بردند؛ او شمشیر علاف 
شدة رسولالّه -صلی الّه علیه و سلم -بود که در وقت 
ضرورت بر گردن هر ظالم و نافرمانی فرودم ی آمد, سیدناعمر - 
رضی اه عنه -در زمان پیامبر -صلی ائّه علیه و سلم -چنان 
زیست که وقتی حضرت ایشان از دنبای فانی رخصت می 
شدند مثل دیگر اصحانش -رضوان الّه علیهم احمعیین -از 
حضرت عمر -رضی اله عنه - کاملا رضایت داشت و او را به 
نیکوبی یاد می فرمود و (حضرت عمررضی الّه عنه) در دل آن 
حضرت - صلی الّه علیه و سلم -از جایگاه خاص و ویژه ای 
برخوردار بود. 


تا شمان رس ره هر ان مات آنرنگر 
الصدیق -رضی الّه عنه -و دوران خلافت ایشان نیز حزو 
فداکارترین و محبوب ترین بارن نخستین خلیفة مسلمانان 
دود و شب و روزشان در خدمت رسانی و همکاری با خَليفةً 
نی ایو ای ما تس ین 
همواره با ابثار و فدا رکاری مثل کوه در کنارابونکرالصدیق - 
رضی الله عنه -ابستاد بودند و سیدنا لونکر -رضی اه عنه - 
در حالی از دنیا رفت که از حضرت عمر -رضی الّه عنه -بی 
نهایت دل خوش و خشنود ودند. 


هسوسو سیسوس 


و زمانی که عمرالفاروق -رضی الّه عنه -به حیث دومین خلیفه 
رسول اه -صلی اه علیه و سلم بر مسلمانان تعیین شد. 
اسلام و مسلمین به اوج عزت و ترفی خود رسیدند. او در زمان 
خلافت شان بهترین پیشوا و رهبر مسلمانان بود, تطبیق احکام 
شریعت و قوانین قرآن شریف. عمل بر سنت های نورانی رسول 
له -صل الّه عیله و سلم -ورفتن پرراه و روش ابوبکر الصدیق 
-رضی الّه عنه - در دستور کار و اولویت امورشان قرار داشت, 
سعی در پیاده کردن عدالت واقعی در بین بندگان انله -حل حلاله 
- داشت و همواره حهت تحقق این آرمان والا کوشش می نمود و 
عدالت واقعی را به همگان عملا نشان داده و آموخت. سبطرة 
اسلام بر شرق و عرب توسعه بافت و امتداد حکمرانی 
عمرالفاروق - رضی الّه عنه - امپراطوری های ایران و روم را در 
نوردید, یک خلیفه بود و یک مملکت فراخ اسلامی که در همه 
جای آن حکم الله جل حلاله و رسول معظم اسلام -صلی الّه و 
علیه سلم - تطبیق می یافت. در زمان خلافت حضرت عمر - 
رضی اه عنه -اکسی حقی پایمال نمی شد, کسی احساس 
کی کی عوانگ نی از نی 
عدالتی رنج نمی برد. طالمی حرئت ظلم نداشته و مظلومی 
احساس بی کسی نمی کرد. یک عمربودو و یک دنیاآرامش. 


حضرت عمر -رضی الّه عنه -در زمان خلافت شان یکی از 
بهترین و پرافتخار ترین دوره های اسلام و مسلمانان را رقم زد 
از عظمتش کفر در حیرت و تعحب ود. نامش پشت دشمنان 
سرسخت اسلام رابه لرزه در می آورد, رعبش دشمنان وی را به 
ح ی اما و طالست رمان زا اسان ی داد 
عدالتش زبان زدعام و خاص و دوست و دشمن بود. انکسار و 
تواصعش نمونه بود. اخلاق و مهردانی اش دوستانش 
راآرامش و ددخواهانش را شرمنده‌می ساخت. ساده 
زیستی و زندگی بی تکلف وی همه را محذوب می 
نمود, فتوحات و پیروزهایش حرئت حسارت و 
حنگیدن در مقابل سیاه و سربازانش را از دشمنانش 
گرفته بودو عمر -رضی الّه عنه -تا جایی خوب. 
زیبا و نیک بود که دشمنانش به اعتراف نشستند و 
درباره اش این حمله تاربخی را بر زبان آوردند: " 


حکمت فعدلت فامنت فنمت!" (آرامش در خواب تو نشان 
عدالت واقعی و ابحاد امنبت حقبقی توست) 

و اما زمانی که دشمنانش عدالت وی را تاب نباوردند و نئوانستند 
پیشروی‌هاء و اوج عزت و ترقی مسلمانان درزمانش را تحمل 
کنند نقشة شوم و پلید ترور ناحوانمردانه اش را کشیدند و در 
هنگام اقامةٌ نماز فحر در محراب مسحد رسول اه -صلی اله 
عیله و سلم -آنگاه که الّه اکبررا گفته و حماعت مسلمین به 
اقتدای وی نماز را شروع کردند ناگاه ابولوءلوء (فیروز محوسی) 
خنحرش را در جندین صربه بر بدن نازنین راد مرد اسلام 
عمرالفاروق کویید و ادشان را به حالت کما (بیهوشی) فرستاد و 
حمع مسلمانان را بر هم زد و دبوانه وار چندین تن دیگر از 
حماعت مسلمانان را زخمی و شهید کردو سر انجام خودش را 
نیزنالود ساخت. 


آن روز (از محرم سنه هحری) حضرت عمر رضی الّه عنه در 
خون شهادت علتید و برای همیشه چشم فرویست و ندای حق را 
لبیک گفت و عنوان نخستین شهید محراب را گرفت؛ اما هرگز 
نام و یادش و کارنامة درخشان وسراسر افتخار خدماتش به اسلام 
و مسلمین از یادو ذهن مسلمانان فراموش نشد و تاریخ تاابد نام و 
بادعمرالفاروق -رضی الّه عنه -راحفظ کرده و می کند و بر 
مشتاقان و شیفتگان خلبفه ثانی و امبرالمومنین عمر فاروق - 
رضی الّه عنه - درادوار تاربخی افزوده شده و محبت ایشان در 
عرق و خون مسلمانان ماندگار و حاوید گردید. 


روحش شاد, بادش حاویدان و راهش پر رهرو باد. 
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تیوکراسی وعقیده کفاره 


درسلسله تیوکراسی یک جانب دیگر را نیز یاد آورمی 
شوم . ۱ 

حامیان مختلف تیوکراسی گذشته اند. بعضی ازانها برای 
جواز تیوکراسی درعیسویت»عقيده کفاره را به صفت اساس 
می آورند ومی گویند که مطابق این عقیده. هرانسان دراصل 


گناه کار است» ازین رو درسزای آن گناه فرمانبرداری 
ازحکومت ضروری میباشد. 
ضروری می باشد. 

عقیده کفاره 


عقیده کفاره درعیسویت از اساسی ترین عقاید است, این 
عقیده را پولس وضع نموده است. ورنه دراصل مسیحیت 
وجود ندارد» از جمله چهار انجیل در سه تای آن ذکری از آنها 
دیده نمی شود و در انجیل چهارم یک جمله اجمالی آمده است 
که آن را اساس کفاره گذاشته است. 

به هرحال. این عفیده در زمان بعدی» روح عیسویت 
شناخته شده است که بدون آن تصورعیسویت ممکن نیست و 
اين باوراز جمله عقائدی است که همه فرقه های عیسویت به 
آن متفق اند. رومن کاتولیک. ارتودوکس. پروتستانت و 
هرفرقه دیگرمسیحی این عقیده راباوردارند. عقیده ایکه 
اساس آن را پولس گذاشته است. 

عقیده کفاره یک عقیده پیچیده ومغلق می باشد. خلاصه 
آن چنین است که: درین کاینات؛ ازهمه اولتر از آدم علیه 
السلام کناه سرزده است» بعیی وقنیکه خداوند جل جالاله. آدم 
علیه السلام را خلق نمود. ایشان رادر جنت گذاشت وبرای هر 
کار آزادی داشتند. صلاحیت نیکی وگناه هردو را دارا بود 
ومالک اراده آزاد بود» اگر می خواست قوت اراده خود را در 
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امور نیکی استعمال کند می توانست و اکر می خواست در امور 
بدی استعمال کند هم می توانست. فقط یک پایبندی داشت 
که درخوردن از گندم استفاده ننماید. 

آدم علیه السلام از اثر و نفوذ شیطان, این پایبندی را 
مراعات ننموده و دانة گندم را خورد. آدم علیه السلام که 
باخوردن گندم» گناهی را مرتکب گردید (نقل کفر کفرنباشد) 
آن مجموعه همه گناهان بود. بعنی همه گناهان از آن نشئت 


نمود. 
این کفرهم بود که. گوبا ازحکم خداوند جل جلاله 
انکارنمود. 


تکبرهم بود. زیرا انسان خود را فوق حکم خداوند دانست. 

حرص هم بود که در دل او حرص گندم ایجاد گردید. 

دزدی هم بود که ممانعت کندم. به معنی عدم مالکبت 
ایشان بود و اوچیزی را که خارج از ملکیت ایشان بوده آن را 
تصرف نموده وخوردند» لهذا این دزدی نیزمیباشد. 

و زنای روحانی نیز بود» زیرا شیطان» زن رافریب داد و 
(معاذالله) آدم علیه السلام از اثر سخنان زن خواهش خود را 
پوره نمود» آزین رو درین عمل زنایی روحانی دخل داشت. 

خلاصه اینکه» سینت اگستاین که عالم مسیحیت درقرن 
سوم بود میگوید: همه گناهانیکه روی زمین ارتکاب آن صورت 
می گیرد» عکس همه آنها درین کناه موجوده میباشد» ازین 
سیب » این کناه مجموعه همه گناهان است که آدم علیه 
السلام ارتکاب آن را نموده است. 

در فلسفه عیسویت. این را گناه اصلی می گوید. 

یکی اینکه. این نخستین گناهی بود که در کاینات واقع 
دوم اینکه اساس همه کناهان می باشد. 
سوم اينکه قبل از آن در کاینات تصوری از گناه وجود 
نداشت و آدم علیه السلام این گناه را وجود بخشید. 

این یک مفروضه عیسوی ها میباشد . 


مفروضه دوم اینست که 

وقتی آدم علیه السلام ازخوردن 

کندم منع گردید. برایش گفته شد که 

سزای خوردن گندم مرگ می باشد. زیرا در 

قسمت پیدایش کتاب تورات که این واقعه بیان 
گردیده چنین آمده است: 


"روزیکه این (گندم) را خوردی تومردی." 


که با ممانعت از خوردن گندم. خداوند جل جلاله برایش گفت که 
اکر تو گندم را خوردی» سزای خوردن مرگ است. این مفروضه 
دوم می باشد. 


مفروضه سوم اینست که درنتیجه این گناه اصلی. قوت ارادی آدم 
علیه السلام سلب گردید. یعنی او اختیاری که داشت که اکر نیکی 
می کنی يا بدی آن سلب گردیده و آدم مسلوب الاختیار شد. 
درنتیجه آن» در گناه کردن آزادی داشت و در نیکی کردن آزادی 


اگر سوال شود که اختیار اطاعت از وی چرا سلب گردید؟ 


جواب آن اینست که نتبجه لازمی گناه کردن اینست که شخص از 
رحمت خداوندی دور می گردد و کسبکه از رحمت دور گردد. در گناه 
کردن مثل مجبورمی باشد. خودش بشتة گناهان را برداشته است. 


مفروضه چهارم اینست که از آدم علیه السلام تمامی انسان ها که 
پیدا شده اند. چون اولاد آدم علیه السلام هستند و خون آدم در 
آنها جریان دارد. آدم مرتکب گناه اصلی شده است. پس این گناه 
اصلی او به همه اولاد وی انتقال می یابد. یعنی طفلی که از شکم 
مادر پیدامی شود. گناه کار به دینا می آید. زیرا گناه اصلی در 
قرهت اه اس ی که ار یا ای اوه ات کر 
مسلوب الاختیار می باشد. کناه کرده میتواند اما نیکی کرده نمی 
تواند. پس یک گناه آن است که با تولدش همرایش می باشد و 
دوم به سبب سلب اختیار خودش نیز مرتکب کناهان زیادی می 
گردد . 

پس نتیجه این می شود که از یک طرف انسان گناه کار به دنیا می 


آید. بر گناه کردن مجبورمی باشد و ازطرف دیکرء چونکه سزای 
گناه مرگ است. پس علاج این مخمصه چیست؟ 


اگر به همه انسانها سزای مرگ داده شود» جبران آن گناه می 
گردد. اما اگرهمه انسانها کشته شوند پس دنیا ختم می گردد و 
اگرسزای موت داده شود و باز زنده گردند» این خلاف قانون فطرت 


یک صورت آن اینست که خداوند با رحمت خود آن را معاف نماید. 
اما عقیده آنهها می گوید که این صورت آن نیزم‌مکن نمی باشد؛ زیرا 
خداوند اگر رحیم است. عادل نیز می باشد. تقاضای عدالت 
اینست که اگرکسی گناه نماید» سزا و بدل آن حتما باید ببیند. 


به باور آنها؛ برای خروج از اين تنگنا. خداوند خودش یک طریقه را 
نشاندهی نموده که از صفت کلام خود شکل انسانی را مجسم 
نموده. بصورت عیسی علیه السللام به دنیا فرستاد. او به دنیا آمد و 


در دنیا تازمانی ماند که او را به صلیب آویخت و خودش سزای موت 
گناه اصلی را بالای خویش جاری نمود. درنتیجه آن. اين قول 
خداوند جل جلاله تمام گردید که: از روزی که تو از آن خوردی» از 
آن روز تومردی . 

اینگونه خداوند. سزای گناه آدم علیه السلام و اولادش را بالای 
عیسی علیه السلام تطبیق نمود ومرک ایشان. برای همه بنی نوع 
انسان کفاره گردید. بعنی درنتیجه کفاره گناه اصلی. نوع انسانی 
معاف گردید. گناهیکه آدم علیه السلام مرتکب آن گردیده و 
درسرشت انسان داخل گردید و درنتیجه آن قوت طاعت از آن 
گرفنه دنند» آن کناه توسط این کفاره معاف گردید 9 انسان دوباره 
صاحب اختیار درنیکی وبدی کردن گردید. اگرمی خواهد نیکی 
نماید و اگر میل دارد بدی کند. اما اين کفاره وقتی برای انسان 
کفاره شده میتواند که او مومن به عیسی مسیح باشد. 


پس طریقه واحد. برای استفاده ازین کفاره اینست که به فرزند 
بودن و کفاره شدن عیسی علیه السلام ایمان داشته باشد وعلامه 
آن اصطباغ بوده که غسل نمودن به طربقه خاص می باشد و آن 


این چیزی است که خداوندجل جلاله درقرآن کریم به آن اشاره 
فرموده: 
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یعنی: کسانیکه این اصطباغ را می نمایند» رنک ظاهری میباشد 
درحقیفت صبعه 9 رنگ خداوندی است 9 بهترازصبغه خداوند کدام 


این بود خلاصه عقیده کفاره . 


بعضی ازحامیان تیوکراسی» اساس نظریه خود را این دانسته که 
حکومت دراصل عذاب وسزای گناه اصلی است که بالای انسان 
مسلط می باشد یعنی گناه اصلی ایکه درسرشت انسان است. از 
سبب آن ضروری است تا کدام هبئّت حاکمه بدل آن گناه را بیردازد 
و از گناه آینده جلوگیری نماید ازین خاطر خداوند اداره را بنام 
حکومت خلق نموده است» از اینکه این اداره تخلیق خداوند می 
باشد بناءاً هر حاکم هر پادشاه و هر سر براه حکومت. دارای 
تقدس می باشد. از اینکه حکومت دارای تقدس است. واجب 
الاطاعت است. اگر ظلم نماید و یا عدل. عزل آن با خلاف ورزی از 
حکم ایشان» برای انسان مجاز نیست اين یکی از نظریات فرقه 
ای از تیوکراسی است. 


ازین معلوم می گردد که انسان کجا و چطور گمراه گردیده است؛ و 
خداوند متعال به برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم. انسان را 
ازکدام گمراهي نجات داده است» ارزش روشنی بعد از تاریکی هم 
معلوم می گردد و همچنین قدرهدایت بعد از ضلالت؛ وقتی انسان 
این گمراهی ها را مطالعه نماید و ببیند بعد از آن ارزش اسلام 
برایش معلوم می گردد و می خهمد که رسول الله صلی الله علیه 
وسلم چکونه بشریت را از این ضلالت نجات بخشیده است . 


5 


نظر مختصری راجع به عیسویت 
وتاریخ فکری اروپا 


وقنیکه سخن ازعیسوبت به میان آمد. بهتر است تا خاکه 
مختصر تاریخ عیسویت را نیز مرور نمایم» زیرا درمراحل مختلف به 
آن حواله داده می شود و به آن اشاره می گردد. 


در اروپاء نظامهایبکه موجود اند. اگرسیاسی باشد. اقتصادی و با 
اجتماعی به نوعی از انواع عقب آن» سخنی ازعیسویت موجود 
خواهد بود. 


از بنی اسرائیل شروع می کنیم: 


اسرائیل نام بعقوب علیه السللام است» موصوف ۱۲ فرزند داشت 
و از آنان دوازده قبیله بنی اسرائیل به وجود آمد که اسباط دوازده 
گنه نیز یاد می گردند. ذکر آنها در قرآن کریم می باشد. مسکن 
ال آنفا فلمیی وه اما تست علیه اسالام والدین دار 
خود را به مصرخواست. 


در آن زمان مردم عمالقه بالای فلسطین حمله نمود و آنجا را اشغال 
کرد. در ابتداء حکام مصری, در برابر مردم بنی اسرائیل نرمی می 
نمودند. اما فراعنه بعدی آنها را غلام نمودند و تا آمدن موسی علبه 
السالام» بنی اسرائیل درمصرتحت امر فراعنه امرار حیات داشت. 


موسی علیه السلام که مردم مصر را به توحید دعوت می نمود. در 
کنار آن می گفت که من برای نجات بنی اسرائیل از چنگ فرعون 
آمده ام. چناچه آنها را از مصر بیرون کرد ولی آنها ازجنگیدن با 
عمالقه انکارنمودند که درنتبجه آن» درمیدان تیه (صحرای سینا) 
برای مدت طویل سرگردان ماندند. بعد از وفات موسي علیه 
السلام. یوشع - علیه السلام - که نایب موسی علیه السلام و 
کالب -ع - که نائب یوشع علیه السلام بودند» در راه جهاد با عمالقه 
کوشش نمودند و تا اندازه ای کامیابی نصیب آنان گردید و قسمتی 
از اراضی فلسطین را فتح کرده و آنجا رفتند و مردم را ساکن 
نمودند» دربعضی قسمت های فلسطین هنوزهم مردم عمالقه مسلط 
بودند» بعد از پوشع وکالب علیهما السلام» بنی اسراتیل کدام رهنما 
وسربراه نداشت و خانه بدوش زندگی می نمودند تا شخصی را به 
صفت قاضی. رئیس خود انتخاب نمودند این زمانه را دوران قضات 
مینامند که آنها صفت پادشاهی نداشته ولی دعاوی مردم را فبصله 
می نمودند. 


- 


۰ 


۰ 


وقتیکه شموئیل علیه السلام به حیث پیغمبر مبعوث گردید. بنی 
اسرائیل از وی خواست تا بادشاهی برای شان انتخاب نماید که 
مقابل عمالقه تحت قبادت اوجهاد نموده وخاک خود را آزاد کنند. 


این پیشنهاد بنی اسرائیل» درسوره بقره قرآن کریم نیز آمده است: 
قالوا نب نم ابِعث نا ملکا نقاتل في سبیل الّه" - البقرة : ۲۳۹ 


شموئیل از خداوند هدایت خواست 9 دعا نمود» که در نتبجه آن 
طالوت به صفت بادشاه تعین گردید. طالوت نخستین بادشاه بنی 
اسرائیل است که پیغمبرنمی باشد. قبل از آن پیغمبر وقت» سر براه 
حکومت نیز می بود . 

وقتیکه طالوت یادشاه گردید. با عمالقه جهاد نمود وخداوند کامیابی 
۳ نصیب ایشان نمود. 


داود علیه السالام آن زمان. جوان بود ولی پیغمبر نشده بود» ایشان 
مبارز عمالقه. جالوت را کشت. بعد از آن داود محبوب مردم گردید 
و خداوند او را به پیغمبری نیزمبعوث گردانید و به حیث پادشاه 
تعین نمود» 

بعد از وی پسرش سلیمان علیه السلام پادشاه گردید که در وقت 
خویش بیت القدس را نیز اعمارنمود. حدود پادشاهی ایشان در 
سراسر دنیای آن وقت گسترش یافت» اسم حکومت سلیمان علیه 
السالام بهودبه بود. 


بعد ازوفات وی» پسرش رحبعام جانشین او گردید. اما او ازجمله 
اولاد سلیمان علیه السلام شخص نا اهل بود که بت پرستی را 


شروع و مشغول عیاشی گردید. نظام حکومت را نیز از بین برد 
درنتیجه آن درداخل دولت بهودیه درمقابلش عکس العمل شروع 
کردید و شخصي بنام یوربعام درمقابل اوقيام نمود ودولت جديدي 
را بنام اسرائیل تشکیل داد. 


درین وقت بنی اسرائیل دارای دو حکومت داشتند: 
یهودیه که پایتخت آن یروشلم ‏ بیت القدس امروزی بود. 


اسرائیل که پایتخت آن شهر سامره یا نابلس امروزی بود. 


۹ 
٩ ۹ 
۹ 


۳ 


بین این دو حکومت کشمکش هایی وجود داشت» حتی جنگ هایی بین آنها 
رخ داد و مخالفت های عقیدوی و نظری نیز نمایان گردید و در بین هر 
دوی آنها بت پرستی رایج گردید. 


برای اصلاح آنها » بیغمبران مبعوث گردیدند. گاهی پیغمبران در بین 
اسرائیل و گاهی هم بین بهودیه مبعوث می شدند. این سلسله بعثئت جاری 
بود اما کارهای زشت آنها از حد گذشت. 


از طرف خداوند جل جلاله بالای آنها عذاب نازل گردید و بخت نصر پادشاه 
بابل که یکی از شهرهای عراق می باشد. به آنجا حمله نمود» بیت القدس 
را تخریب و اکثر مردان آنان را کشت و متباقی را به صفت غلام و کنیز 
روانه بابل نمود و نسخه های توارت را آتش زد. 


بنی اسرائیل برای مدت طولانی دور از خاک خود زبستند و درین دوران 
بردگی و آواراگی آنان. عزیرعلیه السلام پیدا شد و در مورد ایشان درقرآن 
کریم اشاره شده است (البقر:۲۵۹) به نظر اکثر مفسرین از همین ویرانه 
ببت القدس می گذشت که آن واقعه رخ داد. به هر حال این دوران را دوره 
اسارت در بابل یاد می کنند. 


سپس آنها توبه نموده و انبیاء علیهم السلام نیز درحق شان دعا نمودند و 
درظاهر به کمک شاه ایران. سایرس. بیت القدس را دوباره آباد نمودند. 
اسرائیل قبلاً توسط اسوریها تباه گردیده بودند و حالا فقط یهودیه مانده 
بود» بنی اسرائیل همانجا آمدند و حکومت تشکیل دادند وبرای بار اول بین 
آنها خوشحالی ایجاد گردید. اما با گذشت زمان. دوباره بت پرستی عیاشی 
و نافرمانی بین شان رایج شد و خداوند پادشاه دیکری را به نام انتبوکس 
ایبی فانیوس بالای آنها مسلط گردانید. 


درقرآن کریم درباره هر دوی آنها اشاره گردیده است که می گوید: 
"فاذا جاء وعدو اولهما" 


این اشاره راجع به بخت نصر می باشد وا شاره دوم به انتیوکس است که 
اگر شما باز هم کدام حرکت نماتید. دوباره عذاب بالای شما نازل خواهم 
نمود. بعد از حمله انتبوکس دولت آنها ازبین رفت و بدون رهبر بطور خانه 
بدوش و بی نظم زندگی اختیار نمودند. 


درین دوران برای مدت کمی مکابیون ریاست کوچکی داشتند اما آنها 
بدون حکومت بودند و درین حالت عیسی علیه السلام مبعوث گردید و 
حکومت آن وقت زیر اثر شاه روم بود» خصوصاً جانیکه عیسی علیه السلام 
مبعوث گردید یعنی بهودیه شاه روم هیرودیس حکومت داشت. 


عیسی علیه السلام آنها را به دین خود دعوت نمود اما عده قلیلی از آنها 
دعوتش راقبول نمودند و اکثریت آنان در صف مقابل و دشمنی باعیسی 
لاسام ماندند. 


السلام می گویند. اینها وفادار بودند و تا آخر در کمک با عیسی علیه السلام 
ماندند و زیر اثر این حواریون» اشخاص دیکری نیز پیروی دین مسیح را 
اختیار نمودند. درین وقت عیسی علیه السلام را خداوند به اسمان عروج 
داد. 


طبق روایت انجیل» عیسی علیه السلام را به صلیب بالا نموده اعدام 
گردید. اما پس از سه روز دوباره زنده گردید و به آسمان بالا رفت» این 


باورعیسوی ها است اما درقرآن کریم بیان شده که "وماقتلوه وماصلبوه" 
درحقبقت او به آسمان بالا برده شده است. ادامه دارد 


۳ ۳ ۶ 
یقبه صفحه ۱۰۱ 


است " محمد یونس " بانک دار و اقتصاد دان بنگله دیشی است , 
بزرگ ترین خدمت وی ترویج یک نوع نظام بانکاری مبنی بر سود 
در بنگله دیش است ( و آن نظام عبارت از بانک داری سودی در 
بخش مایکرو فنانس است ) , وي که اساس گذار" گرامین بینک " 
است توانست بیش از هفت اعشاربه شش ملیارد دالر را توسط این 
بانک توزیع بکند و آن هم به طور فرض در عوض سود , وی موفق 
دهد , و غرض از اهداء جایزه ء نوبل به " یونس " مبنول نمودن 
همین است که درین سالهاي بعدی بانک های مماثل گرامین بانک 
به عنوان بانک داری در بخش " مایکرو فنانس " در گوشه گوشه ء 
بلاد اسللام به وجود آمده است . و عبان است که سود در نظام 
اقتصادی جهان دموکراتیک که عبارت از نظام سرمایه داری است 


هشتمین مسلمان و نخستین زن عرب که جایزه ء نوبل را زینت 
افزای کلکسیون مدال های خود ساخته است " خانم توکیل کرمان " 
از کشور یمن است , وي زن روزنامه نکار , حشوق دان و فعال 
سياسي است و از معروف ترین مدافعان آزادی بیان , حقوق زنان و 
حقوق بشر در یمن است , وي در يك مصاحبه ها با روزنامه ء وال 
ستریت ژورنال چنین یاوه گوی نموده است : من متوجه شده ام که 
داشتن نقاب در محل کار و مراکز عمومی برای زنان مناسب نیست , 
مردم نیاز دارند که شما را ببینند , با شما همکاری کنند و ارتباط 
داشته باشند , در دین من بیان نشده است که باید نقاب داشت , از 
نظر من این فقط یک سنت است 

شجاعت " را از سفارت خانه ء امریکا نیز کسب کرده است . 


نهمین و آخرین مسلمان که با گرفتن جایزه ء نوبل غلغله ء را در 
جهان برپا نموده دختر هفده ساله ء پاکستانی" ملاله بوسفزی " 
است , وی که هنوز در یک مکتب بریتانیای در شهر برمنکم 
مصروف تحصیلات ابتدای خود است این جایزه را در بخش صلح 
کسب کرده است , از وی تا هنوز به جز چند شعار های بی حاصل 
دیکر کدام اثری در جامعه ء بشری به مشاهده نرسیده است , بلي 
سرگذشت وی به عنوان " من ملاله ام " در زبان انگلیسی نشر شده 
است و دران از اهانت در شان پیامبر اسلام (ص) 9 حمایت از 
که در مدح وی رطب اللسان اند اصرار دارند که باید جامعه ء اسلامی 
به وی ببالد و بنازد و بالکخصوص قشر نوجوان امت از نقش رفتار وی 
به طور " نماد روشن فکری " تقلید بکند ( روشن فکری در اصطلاح 
جهان دموکراتیک به معنای بیزاری از مذهب است ) , رسانه هاي 
سیکولر میکوشند تا مفکوره های طاغوتی را که از سوی دسیسه 
گران غربی طرح شده در ذهن یوسفزی که حتی از حقیقت و 
اهمیت آن اگاهی ندارد راسخ نموده با زبان وی برای مسلمان های 
جهان ابلاغ بکنند , جایزه ء نوبل برای ملاله یوسفزی می تواند 
دیگران را به "راه بغاوت از اسلام " جرأت بدهد و اين مطلوب بزرگ 
دشمنان اسالام است , دیکر حاجت نیست که اوباما و امتال وی 
شعایر اسلام را هدف انتقاد قرار بدهند چون ملاله و امثال وی می 
توانند مطالب ضد اسلامی آنان را بزبان خود بیان کنند و رسانه ها 
موجود است تا آن را موافق تعاليم اسلامی بخواند , در نتیجه یک " 
اسلام امریکای " يا " اسلام غربی " به طور کامل تحقق خواهد 
پافت . 


یو شمبر خوانان او زاره چی خانونه رون اندي بولي هخه كوي 
په افغانستان کي هم دلويديخلغر فرهنگ ترویج کري. دوی 
دومره افراط كوي چی دغرب هره ناروا او ناتراشه دیرمختک 
رمزكني اوپه بیره يي په تقلید خان سينکاروي . دوی دخپلو 
غربی استادانو او ولی نعمتانو په پيروي او لارشوو نه کوشش 
كوي چي ونبي د اسلام مبارک دین هم دنصرانیت اویهودیت په 
خبرددولتداری او تولنیز ژوندانه‌دیر مختک اوتنظیم خخه 
عا خر دی: 

مکر یره دیام ور داده چی اسلام دمستشرقینو اوغرب زده 
روشنفکرودتعقل اوتفکر تر محدودو پولوبهر به نریواله سطحه 
مثالی کامل نظا م حیات لري؛ سیاسی . اقتصادي اوپه پولزه 
تس از یی نی سیر احاطه كري چي 
غربیان ورته گوته په غانس پاته دي. له دیرو مشالونو که تبر 
شويوازي په لویدیخ کي د۰۰۸ز.اقتصادي بحران ته سر 
ورسکاره کرو نو وبه‌وینوچی داقتصادي بحران له طوفانی خپو 
خخه يوازي او يوازي اسلامی بانکونه خوندي پاته شول اونور 
يي له امریکا خخه تر اروپا تول سوسیالستی اوكپيتالستي 
سسیمونه سخت وخیل. 

همدا راز به افغانستان كي موداسلامی امارت دواکمنی 
پرمهال داسلام دسیاسی نظام نفاذ ولیدچی پرمئالی امنیت 
اوعدالت يي دنمنان هم اعتراف كوي , دسیاسی او اقتصادي 
یو طرفه بندیزونواو دجگره پیز تحملي حالت د ۱۳ 
سره يي تر بل هر حکومت دواکمنی په لنٍ زماني وایتن کي 
بیارغونی . صنعت او سوداگری ته رشدورکر. اداري اواخلاقي 
فساد. غلا او غصب خو بيخي یو خیال گر خبدلی و . 

له دین اوکلتور خخه بیریدلی اوتشتیدونکي مسوری. ۱ 
مسلمان علماء .محاهدین ءروحانون اودعات 
دمنسوخوادیانودراهبانو» کشیشانو کارهٍینالانو او پایانوسره 
پرتله كوي چي تولنیز پرمختک يي دخپلي جادويي واکمنی, 
زوال باله صرف بي دخپلوهوسونواوخيتي داشباع په موخه 
تولنه پرمختک ته نه پربشودله. خودلته به اسلامی نری, کي 
واقعیت دغرب خپلوروشن فکرو دفکر اوتخمین برعکس د 
مسلمان علماء اومجاهد ین نه به ماضی او نه هم یه حال کي به 
داسی كمزوري موقف کی ایسار شوي چی دخلکو نيرازي . 


ازادي او پرمختک تر خپلو خواهشاتوخار كري .بلکی په طول 
دتاریخ كي همدي علماوو اومجاهدینوخپل خلک. خاوره 6 
نوامیس او ارزشتونه له نکبلا کرو خخه د خپلو وینو او سرونو 
په بیه ساتلي دي. 

خه وخت مخکی می یوه تبصره ولوستله چی د توش دک ۶ 
دیوه محصل درون اند محصول وه . نوموري په خوار جرئت سره 


لیکلی ژجی »:د خیتی د کید ولپاره خیردی که غلامي ومنل 
شي «ددوی له خبرواو کرنوخخه داسي معلوميري فقط لکه 
انسان چی دنس د کولوته پید اشوی وي اونور پر هیخ هم مکلف 
نه‌وي .کاش همداناغلي سترگي وغروي چی دغه هستو لبتة 
(نس دکول )خوتول چارپایان ترسره كوي اوتردوی يي په شه 
طریقه انجاموي .خکه هفوی (خلوربولي )خولترله دخبلي 
خیتی دمرولوخخه علاوه خلگوته هم غوني .هکی, .شيدي 
.اودسون توكي (خوشایی) برابروي خوددوی خخه نه تنهاداچي 
خبرنه دی لبدل شوی ,بلکي د دخلکودکرولو. وژلواو بي لاري 
کولویودرون باريي پراورباردی .دخلق اویرچم ديكتاتوري او 
دكرزي دیموكراسي یی خرگند ه بپلگه ده. 

په تاسف سره دروشنگری زده کریالان له غربي افکارو او 
ژوند ود خخه دومره متأثره شوي چی اوس دعلم اوفرهنگ 
توپیرخنی ورک دی .زمور همد غه دول رون اندي گومان كوي 
چي دغرب دصنعتي برلاستیا راز په فحاشی. عریانی‌او له دین 
خخه بغاوت کي دی. دشرق نابغه علامه سید جمال الدین افغان 
دغه دول خلک له هغه ه اکتر سره تشبیه كري چی روح په معده کي 
لتّوي اود ژوندویره سرمایه به همدي ورکه پسي معده كي 
۱ 

ساینسی, طبی او صنعتی ترقی او برلاسی په تشو خبرو 
اوخیالونو نه ترلاسه كيري . بلکي علمي زیار» عملی کار 
اوخولي تویول غواري. 

ای رون اندو !که رنستیاغواری چي خپل هیواداو خلگو ته 
خد مت و کریَ اودصنعت ولورو پوریو ته يي و حیژوی » نومخکي 
ته‌را کوز شی . سترگی وغرویّ. متی را بٍ وهی. علمي 
ی خیرنواوعملی کارونو ته کش‌ورکری . کنه هسی ه خبل مذهب 
اوفرهنک له ملند و وهلو به‌هیخ هم ترلاسه نه ری » بلکی نوربه 
مو همله تولني پردي کري. 


سپر یگ ساله مجلا مت .۰ 


مر 
مر 
۳۳ 


مر 
مم مم نب هن 
مر مر 


مم 


مم 


از سر آغاز جاپ محله حقیقت یک سال سفری 
شد» این مجله مزین به نکاشته های حقایق. در 
مدت دوماه یک بار به چاپ میرسید و اینک 
شماره ششم آن در خدمت خواننده های گرامی 
قرار گرفت. 

در آغاز مجله با دشواریهای مختلف روبرو بود. 
کمیود بودجه. فقدان وسایل 9 کمیود نویسنده 
های متع‌هد. دست به هم داده و در راه شروع 
چنین ابتکار سد واقع شده بودند. 
اغاز شد. برخلاف توقعات همه. بسبار زییا 
درخشید. حقایق را به دامن خود جاداد. توجه را 
به خود معطوف کرد ودر کل خواننده 9 شایقین 
بسیار ر به خود کسب نمود. 
زیاد. در عرصه اقتصادی. وعرصه های گوناگون 
دیگر. توجه خود را به مجله مذ کور معطوف نمود. 
وسیب شد که مجله الحمدلله یک سال را با 
اف ۰ ار تام و موفق ٍ وی سر بگذراند. 


سیر یک سالهء مجله با توجه و تدبیر مدیر 
مسئول. نویسندهای متعهد. تبم چاپ کننده. 
دیزاین زیباء مسئولان توزیع و کارکنان تخنیکی 
اداره مجلهء. به بسبار اشتیاق جریان داشت. 
برکت ابتکارات. زحمات. تلاش 9 پرکاری همین 
مسئولین بود که الحمدلله مجله. اولین سال خود 


نکات چندی که باید از یک سال آموخت! 
در کار دیزاین و زیبایی مجله هنوز هم باید 


دقت صورت گبرد تابه دلجسیی بیشتر خواننده 
های گرامی بیانجامد. 


۰ 


جاپی دیگر مربوط امارت اسلامی. که سابقه 


-برای پرمحنوا شدن مجله. از رساله های 


۹ 
٩ ۹ 
۹ 


در مر گیرنده حقایق! 


ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسللامی افغانستان 


زیادی دارند و در آمر مبارزه با اشغال سالهای 
متمادی را پشت سر گذاشته اند. باید استفاده 
کرد. از مسئولین آنها مشوره های لازم گرفته 
شود. از مضامین آنها باید در ضمن اختیار نمودن 
روش ترجمه بهره گرفت. 

- در انتخاب طرز یک (خط - فونت». با اگر 
(خط) متفاوت باشد. در اختبار یک سایز (خط) 
باید بسیار توجه کرد تا مجله حین مطالعه باعث 
دلگیری خواننده نه شود. 
مجله باید خوب دقت نمود. تا مضامین طوری 
نويشته شود که در ضمن جذاب بودن. خوانا و 
سم کر رید 

ت- در کار دست رسی خواننده ها. باید 
مدارسی که بلدیت به دری دارند. و پوهنتون های 
کشور و با به اکثریت پوهتون های کشور برسد» 
وسبب تنویر اذهان جوان ما گردد. چون آنها 
سرمایه فردای کشور هستند. 

- در کل مجله باید با گذشت زمان پرمحتواتن 
معلوماتی و برای استفاده همه اقشار جامعه 
ترتیب شود. به همین روحیه به چاپ برسد و 
هنوز هم برایش اهداف عالی در نظر گرفته شود. 

معلومات 9 احکام اسلامی باید در محله 
لاینفک زندگی یک مسلمان را هم به خواننده 
برساند. 

با بسیار تشکر از اداره محترم مجلهء حقیقت 
که از ما جویای نظر در مورد سیر یک ساله مجله 
شدند. برای شان موفقبت بیشتری را از بارگاه 
خداوند متعال خواهانم. 

والسلام 
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8 ماده پانزدهم اين پیمان که دربارهء ورود و خروج 
میتوانند به شکل انفرادی و اجتماعی بدون داشتن پاسپورت 
جوازنامه و یا اسناد و مدارک دیگری از طریق زمین و با هوا در 
افغانستان داخل و با از آن خارج گردند. مقام های افغانی حق 
جلوگیری. تحقیق و پرسش از آنان را ندارمد بلکه آنان از همه 
مقررات کنترولی مستثنی آند که برای اتباع خارجی وضع 
کرد یده است و روابط بین المللی رفت 9 امد اف اد ۴ تنظیم می 
طیاره های امریکایی میتوانند بدون هیچ نوع تلاشی. 
بازپرسی و مقررات دیکر قانونی داخل افغانستان شده و با از 

بر اساس این ماده اتباع امریکایی چنان حقوقی را از آن 
خود ساخته اند که حتی افغانان خود از آن برخوردار نیستند و 
نه میتوانند که به اتباع کشورهای دیگر بدهند. اينکه اشخاص. 
وسایط و طیاره های امریکایی میتوانند بدون بازپرس و تلاشی 
رفت و آمد نمایند. ممکن است که انان با استفاده از اين آزادی 
و فرصت آثار تاربخی. میراث فرهنگی و اشیای گرانبهای 
کیمیاوی و مواد دیگر را دزدی و انتقال دهند. این در حالیست 
که افغانستان یک کشور سربسته است که همهء معادن و 
ذخایر آن در حالت طبیعی خود قرار دارد و یکی از اهداف 
بقای دراز مدت امریکایی در منطقه این است تا ثروت های 
دست ناخوردهء این کشور را بدزدد که پیمان کنونی زمینه این 
کار را خیلی به آسانی برای آن فراهم ساخته است. 

ماده شانزدهم پیمان حکم می کند که همهء موارد 
صادرات. واردات و حمل و نقل متعلق به امریکایی ها بدون 
داشتن جواز. بازپرس. مالیات و محصول گمرکی اجرا گردد. در 
مستثنی قرار گرفته اند و برای شان صلاحیت فوق العاده داده 
شده است. چنانچه هویدا است که بزرگترین ثروت افغانستان 
موقعیت جغرافیوی آن است که در روابط تجارتی. ترافیک 
هوایی و ترانزیت جهانی جایگاه خاص خودرا دارد. افغانستان 


و مو ام 
پیسان فروش اففانستان 


که در چهارراهی شاهراه ابریشم قرار دارد و دروازهء خزانه های 
سربه مهر آسیای میانه پنداشته میشود با اين موقعیت ویژه 
خود میتواند منافع زیادی را بدست بیاورد. اينکه به امریکاتی 
ها حق تصرف مطلق 9 بلا معاوضه در زمین» هواء شاهراه ها 
بندرهای تجارتی 9 فرودگاه‌ها داده شده است. انان با 
دسترسی وسیع بین المللی و امکانات خود میتوانند که این 
موقعیت طلایی کشور را به نفع خویش استفاده کنند و در 
نهایت صاحبان اصلی این ملک را از ثروت آن محروم سازند. 

0-. بر اساس این پیمان تقریبا همهء بندرهای تجارتی و 
فرودگاههای مهم افغانستان بطور رایگان و بدون قید و شرط 
در خدمت امریکایی ها قرار داده شده است. علاوه بر 
تأسیسات و پایگاههای وسیع امریکایی در کابل بگرام. بلخ 
هرات. کندهان هلمند. گردین حلال آباد 9 شبندند. همهء 
فروددگاههای مهم مانند فرودگاه بگرام فرودگاه بیسن المللی 
کابل. فرودگاه بین المللی هرات. همچنان فرودگاهپای 
کندها شیندند. مزار و هلمند نیز رسما در اختیار امریکایی 
ها قرار داده شده است. علاوه بر این بندرهای تورخم. سپین 
بولدک. تورغندی» شیرخان و شهرک بندری حیرتان دروازه 
های رسمی نیروهای اشغالگر خارجی بشمار رفته است و راه 
برای سپردن بندرها و پایگاههای نظامی و فرودگاهای دیگر در 
اینده نیز برای شان باز نگ‌هداشته شده است. 

به آسانی میتوان گفت که فرودگاهها و بندرهای تجارتی 
فوق الذکر یگانه سرمایهء اين کشور بوده اند. چنانچه در این 
بخش تاسیسات قابل ذکر همین فرودگاهها و بندرها می 
باشند. وقتی این تاسیسات بطور رایگان و بدون اندک 
معاوضه مالیه و يا کرایه به امریکایی ها بخشیده میشود. 
معلوم است که این یک جفا و خیانت بزرگ در حق کشور 
میباشد. اکنون در جهان کسی اتاق خالی را بدون معاوضه به 
کس دیگر بخشش نمیدهد مکر بردگان امریکا تاسیسات 
خیلی مهم و حیاتی کشور را رایگان در دسترس آقایان خویش 
قرار داده اند. 


تایه اد رکش وه که تیا دربن اف 
پایگاهها و امکانات با رژیم حاکم همکاری می کند 
مگرچنین شرطی در اين پیمان به نظر نمی رسد که 
صراحتا بیانگر این ادعا باشدو نشان دهد که امریکا در 
ماه و یا در سال مقدار معبنی پول. کمک و با امکانات در 
بدل این تأسیسات به ادارهء اجیر می پردازد و تنها به 
وعده های خالی و عمومی اکتفا صورت گرفته است که 
امریکا از حکومت افغانستان حمایت می کند و برای 
تقویت آن تلاش می کند. اگر امریکایی ها با استفاده از 
این بیمان. تنها برای بدست آوردن اهداف خود فعالیت را 
آغاز کنند و ادارهء اجیر کابل را کاملا نظر انداز کنند و هر 
نوع کمک را بالای آن قطع کنند. بر اساس پیمان مقام 
های ارگ حق جزئی ی رن زا ۱۱۸ ۶5 
۱ 

بر اساس این بیمان امریکا حق دارد تا برای نشرات 
خویش در افغانستان فریکوینسی خاص در اختیار داشته 
پیسنی در اختار دارند که با 
افغانی حق پرسش و کنترول آنرا 


ی 


امریکا میتوانست برای تمدید موجودیت خود در این 
کشور. به اصطلاح این ماموریت خودرا از طریق شورای 
امنیت ملل متحد نیز تمدید کند. مگر برای فریب دهی 
بو تن ساده لوح و بی خبر و جهت بدست آوردن اعتبار 
قانونی موجودیت خودرا از طریق پیمان امنیتی با رژیم 
حاکم تمدید کرد. اينکه چرا امریکا بر بقا در اینجا اصرار 
می کند وجوهات زیادی دارد از انجمله مبتوان به بعضی 
از آن اشاره کرد: 

1-. افغانستان از هر نگاه یک سنگر شکست ناپذیر و 
الهام بخشنده در مقابل کفر جهانی است مردم این 
کشور مومنان مستحکم و سرشار از جذبه جهادی 
هستند. موقعیت این کشور نیز خیلی استراتیژیک بوده 
و در قلب آسیبا قرار دارد. این کشور کوهستانی بوده و در 
موقعیت خیلی مهم میان آسیای میانه یی ثروتمند. چین 
نام دوم این کشور قبرستان امپراطورها میباشد و تاریخ 
آن درس دهنده جهاد و آزادی برای مردم این کشور و 
جهانیان می باشد. 
امریکا که خواب آقایی 
جهان را می بیند هرگز 


ندارد. با این امکانات امریکا ِ_ حکومت آزاد و اسلامی 
میتواند افغانستان را به پایگاه تبون ... در این کشور قیام کند و 
جاسوسی خود در منطقه مبدل ۳ سم هدف مستقیم آنان از 
سازد. به این شکل با قدرت سین ۳ بین بردن نظام اسلامی و 
مطبوعاتی خود میتواند که علیه ۳ س‌ روحیهء جهاد و استقلال 
افغانستان و يا کشورهای منطقه ۳ در این کشور می باشد. 
جنگ تبلیغاتی را آغاز کند که مس" 

ضرر آن به افغانستان برگردد. 5 2 بعد از سرنگونی 


علاوه بر این امریکایی ها قبل از این هم بر روابط 
مخابراتی افغانستان تسلط کامل دارند: در ضورت 
موجودیت امریکایی ها در افغانستان حریم مخابراتی 
همچنان به حال خویش و تحت سیطره آنان باقی خواهد 
ماند و آنان میتوانند که با استفاده از این امکانات هر کی 
را بخواهند بلیک میل کنند و با این سیستم را در 
جاسوسی و با خدمات دیگر خود استفاده کنند. 

اهداف آمریکایی از این پیمان: 

امریکایی ها میخواهند که برای مدت طویل و تا آنکه 
به نیروی قوت از کشور اخراج نشوند در افغانستان باقی 
بمانند. برای بقای دراز مدت آنان ضرورت به این چنین 
سند داشتند که افغان ها را به آن فریب دهند و با قوت 
تبلیغاتی خویش آن را یک سند قانونی جلوه دهند. و 
برای همین هدف چندین سال برای به امضا رسانیدن 
پیمان امنیتی تبلیغات گسترده کرده و برای اعتبار دهی 
آن یک درامهء فریب دهنده بنام لویه جرگه را نیز انعقاد 
کردند و در خانمه این ییمان را با زمامدارانی به امضا 
ساتیدنی کت اشای: یک مد احلهء فوق العاده ایکا 
انتصاب گردیده اند. 


کمونزم در منطقه. کفر غربی سیاست اسلامی را که آنان 


آنرا بنیادگرایی می نامند در مقابل خود خطر بزرگ می 


داند. غربی ها و در رآس آنان امریکا هرگز نمیخواهند که 


در هیچ منطقهء جهان حکومت اسلامی واقعی به وجود 


آمده و در انجا شریعت اسلامی نافذ گردد و تبليغ مفکوره 
اسلامی صورت گیرد و سایر امور اصلاحی اسلامی انجام 
یابد. آنان جهت ممانعت بیداری اسلامی نه تنها رژیم 
های کودتایی بی دین. ظالم و غرب زده را به وجود آورده 
بلکه علاوه بر جنک تبلیغاتی گسترده مستقیما بر 
اسلامی بایگاههای نظامی ایجاد می کنند تا با اشغال 
کامل مسلمانان واقعی و فکر اسلامی را پامال کند. 
امریکائی ها میخواهند با حضور خوبش در افغانستان نه 
تنها مسلمانان واقعی و فکر اسلامی را پامال کنند بلکه 
در نظر دارند با حرکت های احیای اسلامی در کشورهای 
اطراف و منطقه مستقیما رویارویی و مقابله کنند. که برای 
بر آورده شدن این هدف آنان قبلا حنگ نظامی. تبلیغاتی 
و استخباراتی را آغاز کرده اند. 


3- امریکایی ها بعد از شکست شوروی خودرا یکه 
تازبی رقیب در جهان می دانند. آنان قرن بیست و یکم را 
قرن آمریکایی نامیده اند و برای حکمرانی جهان برنامه 
یی را بنام نظام جهان نوین طرح کرده اند. هدف از این 
پلان که‌شافل دید های مغتلت سناش نظام : 
اقتصادی. کلتوری و پدیده های دیگر امریکایی می باشد 
امریکایی سازی جهان است. بر اساس این خیال پلو 
امریکایی باید اسلام سباسی و فکر واقعی اسلام نابود 
گردد. جهان اسلام باید رهبری امریکا را ببذیرند چین و 
روسیه کنترول شده و در محدودهء دیرومندی منطقوی 
فرار گیرند و هرگز اجازه نيابند تا با مبدل شدن به یک 
نیروی جهانی یکه تازی امریکا را به چالش گیرند. برای 
تطبیق این برنامه گسترده. امریکایی ها نیاز به 
پایگاههای نظامی و جاسوسی و مراکز مراقبت و 
فرودگاهها در گوشه و کنار جهان دارند. چنانچه 
افغانستان در منطقهء مهم آسیا قرار دارد امریکائی ها 
میخواهند که با موجودیت دراز مدت در این کشور برای 
رقیب های جهانی خود سنگر گیرند. 

4- نفت و گاز در جمهان کنونی یک عنصر. خیلی 
مهم و استراتیژیک شمرده میشود که ماشین زندگی 
جهانیان بر در چرخش قرار دارد. در جهان کنونی منابع 
شرق میانه مواجه با کمبودی است بنابرین دشمن اکنون 
چشم به منایع شویههر آسسبای ِِِ_ دوخته است. 
ماه ها انیا مبانه نیز 
داشته باشد که فروش و انتقال آن به سایر جهان در 
تسلط آنان قرار گیرد. برای رسیدن به این هدف سلطه بر 
شرط مهم است که امریکایی ها با داشتن اه 
نظامی در اینحا میخواهند این هدف خویش ۳ متحفق 
سازند. اگر امریکایی ها به این هدف برسند این مانند 
چور و چپاول منابع شرق میانه یک خساره سنگین و 
جبران نا پذیر برای منابع طبیعی امت خواهد بود و کفر 
جهانی یکبار دیگر با سرمایه مسلمانان خود و اقتصاد 
خویش را تفویت و استحکام خواهند بخشید. 

5- تا آنجا که به افغانستان تعلق دارد هدف از این 
یایگاههای نظامی اگر مختصرا بیان گردد اینست که 
امریکایی ها میخواهند با حضور نظامی خویش نظام 
جهانی خودرا نیز بر افغانان تحمیل کنند. نظام 
دموکراسی غربی را ترویج دهند. با نشر و پخش بی 
دینی عریانی. کلتور غربی و یدیده های ناشایستهء 
دیگر افغان های مومن را با رنگ غربی رنگ نمایند. آنان 
میخواهند که نسل آینده ما را چنان تربیه کنند که در 
نسب خود افغان مگر در عقاید. فکر کردار و اخلاق 
خویش کافلا ام نکای باشنه: اریو: بو. امن آنان 
میخواهند که معادن طییعی این کشور بویژه مواد 
کیمیاوی کمیاب مانند یورانیم و لیتم را به تاراج ببرند. 
آنان تلاش خواهند کرد که این کشور را هميشه ناتوان 


محتاج و نیازمند کمک های خود نگهدارند تا اینکه آنرا به 
امکانات آن استفاده اعظمی کنند. 


سخن پایانی: 

باید پذیرفت که موجودیت و بقای طویل المدت 
امریکایی ها در افغانستان پیامد و عواقب ناگواری را به 
این کشور با خود دارد. کفر به طور مطلق شر است و 
موجودیت کفار در سرزمین های اسلامی به هر بهانه و 
تحت هر نام و شعاری که باشد زیان و خساره است. در 
موجودیت کفار ایجاد حکومت اسلامی در افغانستان. 
نفاف شریعت اسلامی» اصلاح نسل افغان و بر آورده 
ساختن آرمان های اسلامی 9 حجهادی نا ممکن می باشد. 
در موجودیت آنان کار گسترده یی برای ترویج کلتور 
غربی. مسبحیت. بی دینی» عریانی و گمراهی آغاز 
خواهد شد. آنان شاید در بایگاههای خود آژانس های 
رسانوی خاص. ادارات تعلیمی 9 نهادهای جذب کننده 
ایجاد کنند و افغانان را به آن جلب کنند. چون آنان از هر 
نوع تعقیب عدلی و جزایی مستثنی اند. پس به آسانی 
می توانند که برای گمراهی نسل اینده کشور به پیمانه 
وسیع آغاز نة فعالیت کنند. 

یایکاههای آنان شاید مراکز ترببه و تشکیل جاسوس 
ها باشد. از همینجا طباره های جاسوسی آنان پرواز 
خواهد کرد. بمباردمان طیاره های بی سرنشیبن صورت 
خواهد گرفت نه تنها در افغانستان بلکه با استفاده از 
این پایگاهها در سرحدات آسیای جنوبی. اسیای مرکزی 
و ابران نیز مخالفین خودرا مورد هدف قرار خواهند داد و 
این عمل به نوبهء خویش یک خطر بزرگ برای حرکت 
های اسلامی در منطقه تلقی خواهد شد. امریکایی ها از 
این پایگاهها منحیث امکانات ضربتی بالقوه علیه چین. 
روسبه. ایران 9 پاکستان نیز استفاده خواهند کرد 9 آنان 
را از همین پایگاهها مورد تهدید قرار خواهند داد. چون 
بر اساس پیمان اين پایگاهها توسط ادارهء اجیر کابل در 
اختیار امریکایی ها گذاشته است. کشور های مورد هدف 
افغانستان را به نظر دشمن خواهند دید. علاوه بر این 
امریکایی ها میتوانند از اين پایگاهها هر نوع استفاده 
تبلیغاتی. جاسوسی. اکمالاتی و غیره نمایند. 

این سخن تاریخ آموزده و آشکار است که پیمان هایی 
که میان دو نیروی قوی و ضعیف صورت میگکیرد برای 
دست و پا بستن نیروی ضعیف انجام می یابد و باعث 
تریده تر سکن تسیر تبروسته میباست: بیمان مشام 
های ارگ را با امریکابی ها نیز به این نظر باید دید 
امریکا هرگز به وجایب و مسئولیتی هایی ارج نخواهد 
گذاشت که بر اثر این پیمان متوجه آن می باشد مکر در 
عین وقت همهء شرایط موجود در آن را بالای افغان ها 
می پذیراند و از امکانات به دست داشته خود استفاده 
وسیع خواهد کرد. 


۳8 


افغانستان سرزمین اسلام می باشد و امریکایی ها کفار 
اساس یک پیمان فریب دهنده در اینجا پایگاه ها ایجاد 
کرده اند. هرگاه سرزمین اسلام توسط کفار غصب می 
گردد جهاد بر مسلمانان منطقه فرض عین می گردد. 9 
اگر اخراج کفار از توان مسلمانان آن منطقه بالاتر باشد 
پس جهاد بر سایر مسلمانان فرض عین می گردد تا اينکه 
سعی و تلاش برای اخراج قوت و نیروی احتلال کننده بر 
همه مسلمانان جهان فرض عین می گردد. 

۳ تجاوز افغانستان توسط امریکایی: ها جهاد نه ت بر 


ار ۰ 


بل 9 
ننیحهء آن ی تیاه 
اخراج امریکا از ینک کشور نیاز به تربیه و مبارزه وسیع و 
منظم نظامی. فرهنگی. دعوتی. تعلیمی و تبلیغاتی می 
باشد. این درست نیست که راندن امریکا از مناطق 
احتلال شده توسط ان کار دشوار است. این را دشمن 
همچو وسیله یی برای جنگ روانی و برای تبلیغات 
دروغین خود شایع کرده است چنانچه شوروی ها انقلاب 
مداخلهء نظامی شوروی را به گذاشتن پای فبل تشییه 
می کردند که دوباره بالا کردن آن بالاتر از توان انسان 
است. ما شاهد بودیم که پای این فبل در افغانستان قطع 
شد و انقلاب آن چنان شکست که دیگر راهی به درمان 
در حقبقت امریکایی ها جنگ را نه دیده بودند. مگر 
در جایی که با آنان جنگ صورت گرفته است. در آنجا 
شدیدا شکست خورده اند. شکست امریکا در ویتنام و 
صومالیا شاهد این ادعا است و به همین شکل ما در عراق 
و افغانستان نیز شاهد شکست شدید امریکا در میدان 
جنک بوده ایم. 


خداوند متعال بندگان خویش را مطابق به فکر. همت و 
ارادهء شان توفیق می دهد. به مقداری که همت عالی و 
ارادهء بنده مستحکم باشد به همان اندازه توفیق و نصرت 
الهی نیز با وی بیشتر می باشد. اگر ما ایمان داشته 
باشیم که به برکت نصرت الهی میتوانیم امریکایی ها را با 
دستان خالی شکست دهیم پس خداوند متعال نیز حتما 
ما را به همان مقدار توفیق می دهد. 

هرگز نباید اندیشید که ممکن است در زیر سایهء 
حضور امریکایی و حکومت منتصب آن زندگی با عزت و 
دینداری سپری کرد. اينکه در زیر سایهء امریکا چسان 
میتوان زندگی کرد آنرا باید در جاپان. کوریای جنوبی و 

در مناطق 
۱ دیگر جهان 


دوهم اقتصادی در جهان نردم 0 برای رهاظ 
اقتصادی با آن سخت نیازمند است. این جنین تحقیر 
آمیز باشد پس چی فکر می کنید که با افغانستان که 
خوی ان که جیری ور را و 
چگونه خواهد بود؟ 

خلاصه اینکه جهاد علیه امریکا چنانجه شرعا فرض 
عین است. به همین شکل گزراندن زندگی عزتمند 
انسانی نیز تقاضای این جهاد را می کند. و باید بدانیم که 
روی سعادت. صلح. برادری, اطمتنان و ترقی را دیده 
نمیتوانیم تا آنکه گلیم این کفر نامیمون را از کشور جمع 
نکرده باشیم. 


وما علینا الا البلاغ 
۳ مه ش شب عبد اضحی 


۹ 


مقالهء ذیل در رابطه به اهداء جایزه نوبل برای ‏ ملاله یوسفزی نوشته شده است . 


اسامی برندگان جایزه ء " نوبل " در پنج بخش های مختلف ( یعنی 
فیزیک , شيمي , فیزیولوجی و پزشکی , ادبیات و صلح ) هر سال 
عموما در هفته ء دوم ماه اکتوبر اعلام میگردد و در ده دسمبر که 
سالگرد درگذشت " الفرید نوبل " است جایزه ء نامبرده رسما اهداء 
میگردد , باید دانست که جایزه ء نوبل در " جهان دموکراتیک " معتبر 
ترین جایزه ء علمی است که کسب آن یکی از عمده ترین اهداف هر " 
دموکرات " وا هی رو شوه ی کی ی 
میلادی بر اساس وصیت " آلفرید نوبل " سرمایه دار و شیمی دان 
کشور سوید بنیاد گداری شد و پس از شش سال در سنه ی نوزده صد و 
یک میلادی نخستین جایزه ء نوبل در بخش های مدکور اعطاء گردید , 
این جایزه شامل یک مدال طلا و یک دیپلم افتخاری و یک اندازه پول 
که از سوی " نوبل فاوندیشن " تعیین میگردد می باشد ( در سال پیش 
رو برای برنده ء هر بخش دوازده لک دالر در نظر گرفته شده ات : 
درین مقاله از دو جهت بحث صورت خواهد گرفت , نخست اینکه آیا 
برندگان جایزه ء نوبل در بخش " صلح " در واقعیت برای مأمونیت و 
مصئونیت جهان کوشیده اند و يا اينکه جوایز مذکور را بر مبنای دیگری 
بطور " هدیه " قبول کرده اند . 


باراک اوباما در سنه ء دو هزار و نه میلادی به اين جایزه مشرف شد , 
فک که کر ای انز ریات واه 
تاه شا ان ترا یز 
فک را هاگ اس سای رای سا تام هر 
تا اف ی ها ها سس و 
" جهان دموکراتیک " صلح و ثبات آورد , و لیکن چون اوباما جهان 


مه ۱۷ 


انسانیت را با وسایل شیمیاوی و کیمیاوی روشناس نموده است در 
عوض اگر برای اوباما جایزه ء نوبل را در بخش شیمیا و کیمیا داده می 
شد بهتر نبود ؟ 


و آخرین رهبر اتحاد شوروی " میخائیل گورباچوف " نیز در سنه ء 
نوزده نود میلادی جایزه ء نوبل را زیب کلکسیون خود ساخت , بلي این 
مدال را برای وی در مقابل پایان دادن " جنگ سرد " که در حقیقت 
اعتراف شکست کمیونزم از " جهان دموکراتیک " بود داده شد , وي 
همزمان با شکست در جنگ سرد یگانگی حزب سیاسی اتحاد شوروی 
را نیز خاتمه بخشید که فی الواقع عامل فروپاشی شوروی و جهان شرق 
شته ایالت .ها اامیهم شورری رابه ان همویراتیک "یوت 
نمود . 


و تا هنوز برای سه تن از رهبران اسرائیل هر یک " مناخم بگین , 
ی ماما ماع انا ما و وا 
همه عیان است که پالیسی های مبنی بر گسترش اسرائیل ( یعنی 
کودک نا مشروع غربی ها ) که توسط همین رهبران روی عمل آمده 
است جهان اسلام را در طول پنج دهه ء اخیر با چه وضعیت سنگین 
مواجه ساخته است و لیکن شاید اهم اینست که با اين پالیسی ها 
مساعی ارزنده ء برای آرامش " جهان دموکراتیک " صورت گرفته 
است , بلی پایمال شدن مرز ها و تصرف نمودن هزار ها مربع میل 
زمین از ممالک اسلامی و بمب باران بر منازل مسکونی مسلمان ها و 
در تتيجه کشتزم زار ها تن از آنان و برای سال:ها محاضتره تمودن 
قاکان رن ترا اه کات عمان دوه آتیک: ۱ رات 
و باید برای " نتن باهو " نیز این مدال " هدیه " گردد . 


و از همه تعجب آور اینست که " هنری کسینجر " وزیر خارجه ء اسبق 
امریکا نیز بر دلیل بازگردانیدن صلح به " ویتنام " مستحق این جایزه 
دانسته شد و آن هم در حالیکه تا هنوز جنگ درمیان امریکا و ویتنام جریان 
اک سک که رم اما مار 
پنج قرن بیست میلادی برای جلوگیری گسترش کمیونزم در ویتنام جنوبی 
توسط امریکا و متحدانش راه اندازی شد که خونین ترین جنگ پس از 
جنگ جهانی دوم و طولانی ترین جنگ در جهان مدرن شمرده میشود و 
چهار ملیون انسان درین جنگ لقمه ءاجل شدند که پنحاه و هشت هزار آن 
از نیروهای امریکای بود و سه صد هزار امریکای درین جنگ جراحت 
برداشتند , در بهار نوزده شصت و پنج میلادی نیروهای امریکای در یک 
اوه رد تران ۰ هرا فا تال ام دا 
توسط طیارات بمب افکن های " بی پنحاه و دو " 9 ایف یک صد و بازده 
" در حدود یک ملیون بمب بر شهر های شمالی ویتنام پرتاب کرد و آمریکا 
دعوی داشت که ویتنام شمالی را به " عصر حجر " بر می گرداند , و لیکن 
در انجام امریکا درین جنگ قوت آزما هزیمت برداشت و شکست خورد و 
حرف از " صلح " زد و مصالحت را بهانه ء فرار ساخت و " هنری کسنجر " 
در برابر ۲ ارامش " در ویتنام به جایزه ۶ نوبل نایل شسد ی ی 


ی ات ی ای مت 
9 " بیست و سه اداره " جایزه ء نوبل در بخش صلح داده شده است که به 
شمول " ملاله یوسفزی " هفت تن آنان از جامعه ء مسلمان ها هستند , و 
دو صد شخصیت را تا هنوز مستحق جایزه ء نوبل در بخش فیزیک و د 
صد و نه شخصیت دیکر را در بخش فیزیولوجی و پزشکی جوایز داده شده 
است که هیچ یکی از نان مسلمان نیست , قابل تذکر است که دکتور 
عبدالسلام در بخش مذکور جایزه ء نوبل گرفته است و لیکن وی از لحاظ 
سلطنت انگلیس در اواخر قرن نوزده میلادی در هندوستان دعوای دروغین 
نبوت کرده بود و علماء اسالام - ارتداد وی اتفاق دارند 9 یک صد و 
شصت و پنج تن دیگر جایزه ء نوبل را در بخش شیمی کسب نموده اند که 
یک تن از انان از جهان اسلام است , و در فهرست یک صد و دوازده 
برندگان جایزه ء نوبل در بخش ادییات نیز یک تن مسلمان است . 


حاصل اینکه در محموع " هشت صد و دوازده تن " جایزه ء نوبل را 
اکتساب نموده اند که " نه " آن در زمره ء مسلمان ها داخل اند بعنی بیش 
تر از " یک در صد " . در گذشته وعده شده بود که درین مقاله از دو جهت 
بحث صورت میگیرد , از یک جهت یک اندازه بحث شد و جهت دوم اینست 
که برای مسلمان های " نه گانه " از لحاظ کدام یک " خدمت ارزنده " 
مدال نوبل داده شده است , در ذیل اسامی هر یک ازان ده تن با " نمونه ء 
از خدمات آنان " به ترتیب تاریخ مسطور می گردد تا دانسته شود که معیار 
برای کسب جایزه ء نوبل عرق ریزی و جانفشانی برای پیش برد پالیسی 
های " جهان دموکراتیک " است نه چیزی دیگر کر 


نخستین کسیکه از میان مسلمان ها به جایزه ء نوبل مشرف شد " انور 
السادات " رهبر سابق مصر ۳۹ جایزه ء زیر بحث برای وی در عوض 
پیمان استراتیژیکی با اسرائیل داده شده است و نیز وی اسلام خواهان 
مصر را سرکوب نموده خود را در انظار " اروپا و امریکا " محبوب ساخت و 
قابل دکر است که جایزه ء نوبل را برای وی و " مناخم بگین " رهبر سابق 
اسرایل بطور مشترک داده شد . 


دومین شخصیت مسلمان که نوبل را دریافت کرده است عالم و ادیب 
مصری نحیب محفوظ ۲" است , وی عاشق اسرائیل بود و در مصر با 
مخالفت گروه های ضد یهودی درگیر بود و داستان های رمانی سبب 
شهرت وی بود , وی يك داستان بنام " بچه های محله ء ما " نگاشت که بر 
موجب کفرگوی در ان واجل القتل خوانده شد روی در کتاب نامبرده تصویر 
کنایی از خداوند متعال را کشیده بود که بر خلاف عقاید اسلام بود , عالم 
نابینای مصری عمر عببالرحمن در یکی از سخنرانی های خود گفته بود که 


۱ 


راو ی و رای کاس ۱ رون ۶ 


فیط ۳ اگر یه شیم وفع این داسان ارات ی شک سماش 
رشدی ۲ هیچ گاه برای خود اجازه ء اهانت به اسالام ر نمی 9 


سومین چهره ء مسلمان که برنده ء جایزه ء نویل شد رهبر سابق فلسطین " 
یاسر عرفات " است , وي پس ازینکه از موقف قدیمی اش منصرف شده در 
بابت اسرایل تعدیل نظر نموده در" مذاکرات اوسلو " با رهبران اسرائيلي 
شرکت هن ید و آمادهشن تا در آینده زیر بها کست اسرافن. زشستت: یکنند 
مستحق جایزه ء نوبل شمرده شد , با وي نیز دو تن از رهبران اسرایلی هر 
یک " شیمعون پرس " و " اسحاق رابین " در جایزه شریک بودند , عجب 
امه ی را وی | شاه رل اس شا 
احتجاج بلند میکرد تروریست خوانده می شد و بالاخره به همین " جرم " 
ار ماس ها سا ای درک اه 
ء نوبل است و مخالفت از اسرائیل به دروازه ء " تروریزم " می کشاند . 


حسن زویل " است , وي در مصر چشم به جهان گشوده است و لیکن با 
داشتن تابعیت امریکا تمام هست و بود وی در امریکا است , وی در سنه ء 
دو هزار و نه میلادی در وضعیت بحرانی مصر به صفت نماینده ء علمی ۱ 
کاخ سفید " وارد مصر شد و گمانه زنی ها به شدت وجود داشت که شاید 
البدل " برای کاخ سفید شامل باشد , قابل یاد آوری است که اقای زویل در 
سنه ء نوزده صد و نود و سه یعنی شش سال قبل از دریافت جایزه ء نوبل به 
از سوی 


ی 


پنجمین شخصیت مسلمان که از سوی اداره ء ب‌هود پرست ِ نوبل 
فاوندیشن ْ جایزه ء نوبل ر بداست آورده اتتیت زن نویسنده و حفوق دان 
ات شیرین هیا است , وي در رزیم رضاأ شاه پهلوی در اداره ءِ 
استخباراتی " ساواک " ایفای وظیفه نموده است و برای همه مبرهن است 
که " پهلوی " نماینده ء غیر رسمي " کاخ سفید " در قاره ء آسیا بود , و نیز 
خانم عبادی بدون تردد از پیروان مذهب بهائیت حمایت میکند , باید 
دانست که بهائیت دینی است که " میرزا حسین علی نوری " ملقب به بهاء 
الله در قرن نوزده میلادی در ایران بنیان گذاشت و پیروان این دین که 
تخمینا به هشت ملیون میرسد عقیده دارند که " بهاء الله ۲ همچون دیگر 
پیامبران بر حق فرستاده شده از جانب خداوند تعالی است و مرکز جهانی 
ایشان که بنام " بیت العدل " یاد میشود در شهر حیفه در اسرائیل واقع 
است , بهائیان در عوض این حمایت در یک بیانیه ء که از " بیت العدل " 
پخش شده است خانم عبادی را به خاطر شجاعتش در دفاع از بهائیت 
ستوده آند , مدیر مسئول روزنامه ء کیهان در ایران درباره ء عبادی چنین 
ظهار نظر نموده است " این جایزه [ نی توبل ) به طور سیستماتیک به 
افرادی اعطاء میشود که در راستای منافع امریکای - صهیونستی گام 
بردارند و شیرین عبادی نیز ازین قاعده مستننی نیست . 


ششمین مسلمان که نام وی در لست برندگان جایزه ء نوبل جا گرفته است 
" محمد البرادعی " دییلمات و سیاست دان مصری است , البرادعی دوازده 
سال ( از سال نوزده نود و هفت تا دو هزار و نه ) به صفت مدیر کل " 
و تاش نی انرژی آتمی " وظیفه انحام داده است که این خود بیانگر 
محبوبیت وی در نزد " جهان دموکراتیک " است , وی بر وفق خواسته های 
عراق به جهان میرسانید و نیز آژانس نامبرده راپور های را که در نتیجه ء 
نظارت از مرکز های سلاح سازی عراق مرتب می ساخت همه اش به 
کت الا رت اس ها مک هر 
امریکا و همنوایان اش بر عراق مساعد شد , البرادعی در کودتا علیه رژیم 
محمد مرسی که یک دسیسه ء بزرگ صیهونیستی بود رول کلیدی داشت و 
نیز در اثر " مساعی بی پایان " وی مشاهده می شود که مصر نیز یکی از 
ایالت های مفجده ء امریکا گشتد است: 


«بقیه در صفحهء ۸» 


صفاتی چند برای مومنین ذکر می شوند که هر مومن 
ومجاهد باید صفات ظاهری و باطنی خویش را مورد تحقیق 
و بررسی قرار دهد. اگر این صفات در او موجود باشد. پس 
لازم است که سپاس خدا را به جای آورد که پروردیکار وی 
را به این صفات مزین گردانیده است. و اکر در او صفتی 
نیکو موجود نباشد. و یا اینکه آن صفت با یک ضعف همراه 
باشد. پس در فکر کسب یا تقویت آن جد جهد نماید. 


لد اذا دراه وجلت قلوبهم " 0 در محضن: 1 
خدا شود دلهایشان می ترسند. 


مطلب این است که عظمت ومحبت خدا در قلوبشان 
جایگزین است لذا یکی از مقتضیات آن بیم وترس 
میباشد. قرآن کریم آن را در آیة ۰35-34 سوره حج ذکر 
کرده واهل مت وعاشقان خدا را بشارت ومژده داده 
است: "بش الخبتین الذین |ذا ذکرالله وجلت قلوبهم" 
مزده ده آن فروتنان ونرم دلان که هرگاه در حضور آنان ذکر 
خدا شود دلهایشان از ترس الهی متأثر می شوند» در هر 
دو ایة مقتضای ذکر و یاد خدا و ضرورت بیم وترس از او 
مذکور است. 


ودر ی 28 سورة رعد» این خاصیت ذکر الله هم آمده که از 
ذکر الهی دلها مطمتن گردیده وآرامش پیدا می کنند: "لا 
بذکر الله تطمئن القلوب" هان با یاد خدا دلها مطمئن می 


| 
آمده است» چون آن خوف که با ذکر الله در قلب پدید می 
آید. توم با آر(مش وسکون است و از آن نوع ترس ها 
نیست که کسی از دشمن يا حیوان درنده ای بترسد به 
همین وجه خداوند در اینجا لفظ خوف را به کار نبرده وبه 
لفظ "وجل" آمده که معنی آن خوف مطلق نیست » 


جای آن 


بلکه آن بیمی است که از جلالت شأن بزرگان در قلب پدید 
می آید. بعضی از مفسرین فرموده اند که مراد از ذکر و 

الله جل جلاله. این است که کسی اراده ارتکاب اه 
بکند و فوراً به یادش بیاید او از عذاب خدا ترسیده و از آن 
گناه بر گردد. 

یاد آوری! تقوا وخوف خدا اساس اتحاد مسلمانان با یکد 
یکراست: 

در غزوة بدر که نخستین معرکة کفر و اسلام بود. وقتی که 
مسلمانان پیروز شدند و مقداری مال غنیمت به دست 
آوردند» پس در بارة توزیع آن میان صحابه کرام اختلاف 
نظر پیش آمد که مناسب مقام اخلاص واتفاق آنها نبود» در 
صورتی که زندکی یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم 
سرشار از اخلاص وتقوا واتحاد بود. لذا خداوند متعال در 
پیرامون اتحاد وهمبستکی وعدم تنش واختلاف مسلمانان 
چنین ارشاد فرمودند: "فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم 
واطیعوا الله ورسوله [ن کنتم موّمنین" سوره انفال» یعنی 
پس بترسید از خدا و با هم آشتی کنید و خدا و رسول او را 
فرمان برید. اگر ایمان دارید. 


البته در اين آیه مبارکه به صحابه و یاران راستین پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم خطاب شده است که از 
خدا بترسید وروابط ذات البینی خود را اصلاح کنید. (پس 
ما مسلمانان فعلی وکنونی به خوف از خدا و اصلاح ذات 
البینی اشذ ضرورت داریم اگر هراس از خدا جل جلاله 
نداشته باشیم وهمینگونه بعض وعداوت را از میان خویش 
دور نسازیم هیچ گاه متحد ومتفق نخواهیم شد.) در اینجا 
اشاره به آن واقعه ای است که در بارة توزیع اموال غنیمت 
در میان اصحاب اتفاق افتاد و خطر آن بود که میان آنان 
اختلاف و نارضایتی رخ دهد. آنگاه الله تعالی قضية دشوار 
توزیع ومصرف غنایم را بکونه سهل وصریح. حل کرد به 
این ترتیب رشته های اخلاص وصمیمیت در بین قلوب 
صحابه» آن پروانه گان شمع نبوت رضوان الله علیهم 
اجمعین مستحکم شده و سر انجام تقوا و خوف خدا و 
اخرت در دلشان بیشتر از قبل پدیدار گردید. 


به هر حال تجربه کواه است که هرگاه تقوا و ترس خدا و 
آخرت غالب شود تنازعات بسیار بزرگ وخطرناک در چند 

لحظه پایان می پذیرند ونفرت وعداوت به محبت و اخوّت 
مبدل می شود. 

مولانا رومی» احوال اهل تقوا و جنین به سلک نظم در آورده 
وتوصیف می کند. 

خود چه جای جنگ وجدل :: نیک وبد کین امم از صلحها هم 
می رمد.: یعنی» آنان به جنگ وجدال چه تمایلی دارند» بلکه 
آنها برای صلح وآشتی مردم هم فرصت ندادند زیرا هر کسی 
که قلب او به محبت و خوف و یاد خدا مشغول باشد. فرصت 
نمی یابد که حتی روابط میان مردم را بر فرار سازد ودر جای 
دیکر می گوید: 

به سودای جانان زجان مشتغل به ذکر حبیب ازجهان مشتغل 
بنا براین به تدبیر تقوا پرداخته و می فرماید که به وسیله تقوا 
روابط مبان یکدیکر را اصلاح کنید و به تشریح هرچه بیشتر 
آن چنین ارشاد فرمودند کامللا به اطاعت خدا ورسول بیردازید. 
اگر ایمان دارید. بعنی مقتضای ایمان اطاعت است و اطاعت 
نتیجة تقوا است وهرگاه اینها (ایمان وتقوا) در مین مردم 
ومسلمانان پدید آید پس منازعات وکشمکش های ما بین آنها 
خود بخود پایان یافته ودر دلهاء بجای عداوت ودشمنی» الفت 
ومحبت پیدا می شود. 


دومین صفت ترفی در ایمان: 

دومین صفت موّمن این است که هر گاه آیات خداوندی در 
حضور وی تلاوت شود بر ایمانش بیفزاید. 

معنی افزايش ایمان به اتفاق نظر علماء ومفسرین ومحدئین 
این است که قوت وکیفیت ایمان و نور آن زیاده شود و 
تجربه ومشاهده گواه است که از اعمال صالح در ایمان چنان 
قوت وسعة صدری پیدا می شود که اعمال صالح عادت طبیعی 
مومن قرار می گیرند که از ترک آنها به کلی رنج برده و از 
انجام گناه نفرت می کند و دور و اطراف گناه نمی رود این 
مقام ایمان در حدیث شریف به لفظ حلاوت ایمان تعبیر شده 
است که شاعری آن را چنین به نظم کشیده است: 


واذا حلت الحلاوة قلباً نشطت فی العبادة الاعضاء 


بعنی:هرگاه حلاوت ایمان در قلب شخصی جای گیرد. دست و 
پا و همة اعضاء و جوارح او در بندگی احساس راحتی و لذت 
کنیل 

لذا خلاصة مضمون آیه اين شد که موّمن کامل باید به اين 
صفت نیز متصف باشد که هرگاه در محضر او آبات خداوندی 
خوانده شود. در ایمان او جلا وترقی پدید آید. و به اعمال 
صالح رغبت پیدا می کند» از اين مطلب این هم معلوم شد که 
آن طور که عموم مردم قرآن تلاوت می کنند ومی شنوند که نه 
به آداب واحترام آن توجه می شود و نه عظمت خداوندی را 


۹ 
٩ ۹ 
۹ 


مورد نظر قرار مي دهند. پس با چنین تلاوتی نمی توان به 
مقصود ویقین قران پی برد» و نمی توان به نتایج عالی و پر 
حکمت آن. آن طور که باید دست بافت هرچند که خالی از 


تواب نیست. 


سومین صفت تو کل علی الله: 

سومین صفت مذمن اپن است که متکی به خدا باشد. معنی 
توکل» اتکا 9 اعتماد است» بعیی در همه اعمال واحوال تزها 9 
به طور کامل باید به خدا متکی باشد و بر او اعتماد کند. 
درحدیث صحیح آمده است که آنحضرت ص الله علیه وسلم 
فرمود: معنی توکل این نیست که در ضروریات خویش تدابیر 
واسباب مادی را رها کند. بلکه مقصود اینست که اسباب والات 
مادی را تنها عاملی برای رسیدن به مقصود خویش نداند. 
بلکه در حد توان خود اسباب مادی و تدابیر را فراهم کرده و به 
کار گیرد» اما بعد از آن اعتماد را به خداوند معطوف بدارد و 
بداند که همة اسباب آفریده خداوند است و او از یافته ها و 
پدیده های الهی بهره می جوید. در حالی که همه چیز تنها در 
اختیار حق سبحانه و تعالی است. 

در حدیثی دیگری آمده است: "واجملوا فی الطلب و توکلوا 
علیه" یعنی در تحصیل اسباب معیشت و ضروریات خویش به 
وسیله اسباب مادی و تلاش معتدل کوشا باشید و آنگاه انجام 
همه آمور را به خدای متعال واگذارید و تنها به او توکل کنید و 
فکر وروح خود را تنها در کسب اسباب مادی و تدبیر آن 
مستهلک نسازید. 


چهارمین صفت موّمن اقامه نماز قرار داده شده است. در این 
امر نکتة قانل ترجه ای انفت که نماز خواندان در ایتحا فوره 
نظر نیست. بلکه اقامه آن مورد نظر است. زیرا چیزی را به 
طور راست ایستاده کنند» و مقصود از اقامه نماز این است که 
همه آداب وشرایط آن را همان گونه به جا بیاورد که رسول الله 
صلی الله علیه وسلم از روی قول وعمل نشان داده است» و 
اگر در آداب وشرایط آن قصوری واقع شد می توان آن را تنها 
نماز خواندن نامید؛ اما نمی توان آن را اقامة نماز نامید چراکه 
اقامت حقیقی صلات آثار و برکات بی شماری به ارمغان می 
آورد چنان که پروردگار در سوره عنکبوت فرموده اند: (ترجمه 
آیه شریف) "نماز, آدمی را از هرگونه بی عفتی و بی بندو باری 
ومنکرات وگناهان بازمی دارد ونجات از همة اینها تنها بر اقامه 
صلوه موقوف است" پس هرگاه در اقامت نماز تقصیری بدید 
آمد هرچند که میتوان به آن نماز گفت ولی نماز گزار نمی 
تواند از همه [ثار و برکات نماز مستفید گردد. چه بسا بعضی 
اوقات از آن برکات به کلی محروم گردد. 


7 
اه ار 1 
دیکر شرعی هم داخل اند و همچنان صدقات نفلی و تبرعات 
و مهمان نوازی و کمک مالی به دوستان هم داخل می باشد. 
الله جل جلاله پس از صفات پنج گانه فرمودند: "أولک هم 
الوّمنون حقا" یعنی. موّمنان کامل وحقیقی ایشان اند که 
ظاهر وباطنشان یکسان است ودر دل وزبان متفق اند؛ پس 

اگر کسانی که دارای این صفات نباشند» باز صرف به ۳ 
اوه ان لا اله ال ك و ان محمدا رسولِ الله می 
تکذیب می نماید و نمی توانند در محدوده فرد مومن جای 
حقیقتی است. وقتی آن حقبقت به دست نیاید. حق حاصل 
نمی گردد. 


فردی از حضرت حسن بصری رحمه الله پرسید که ای شیخ! 
ایا مٌمن هستی. وی گفت:ای برادر! ایمان بردو قسم است 
اگرمنظور سوالت این است که من به خدا و فرشتکان او و 
انبیاء علیهم السلام جنت و دوزخ . قیامت و حساب باشند 
ایمان دارم و جواب تو این است که بدون شک من مزوّمن ام 
ولی اگر مقصود سوالت این است که ایا من آن موّمن کاملی 
هستم که ذکرش در آیات سوره انفال آمده. پس من نمی 
دانم که آیا من در آن داخل هستم يا خبر لذا مراد از آیات 
سورة انفال همان آیاتی است که تفصیل شان دانسته شد. 
بعد از اينکه انسان موّمن متصف به این صفات پنچکانه شود 
خداوند متعال برای آنها وعده درجات ومغفرت ورزق کریم را 
نموده است: "لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق کریم" 
یعنی برای آنها است درجات نزد پروردیگار شان و آمرزش و 
رزق با عزت. 


لذا مسلماتان به ویژه مجاهدین راه اسلام باید هرچه بیشتر 
بکوشند که خویشتن را متصف به این صفات نموده و درجات 
عالیه. مغفرت ورزق عمده و باعزت را حاصل نمایند. از 
خداوند جل جلاله استدعا دارم که همه ما را به این صفات 
مزین بگرداند. (آمین) 


- * ۶ 
بقبه صعحه ۱۱" 


آری او قرآن را پیش بهترین اساتید قرائت و تجوید و نزد 
بهترین مفسرین قرآن خوانده بود و لحن زیبای قرآن خواندن 
او در میان تمام مردم مشهور بود اما تقدیر الله جل جلاله بر او 
غالب گردید و بجای خدمت دین ووطن و قران » استین ها را 
برای خدمت به دشمنان قرآن 9 وطن بالا زده بود .. 

خودش می گوید که یک غازی امارت اسلامی با راکت بر آنان 
راکت 3 نفر از آنان به این سرنوشت گرفتار شدند . 


مدتی بعد در حالی که در تلاش ازدواج و تشکیل خانواده بود » 
پس از مدتی نامزدش را از وی گرفتند و بس از جویا شدن 
معلوم گردید که در اثر فیر راکت مجاهد امارت اسلامی حتی آله 
تناسلی اش نیز کاملا قطع گردیده است به همین علت ماجرای 
ازدواجش نیز فسخ شده است . 

هم اکنون او همانند عبرتی تکیه بر دو عصا تمام روز را در بازار 
و میان مردم می گذراند و حال او چنان بد است که با دیدن 
همسبق های گذشته هميشه سرش را پایین می گیرد .. 

یکی از دوستان قصه می کرد که یک روزی از صبح که از خانه 
خارج شده بود تا هنگام شام بر نگشته بود. پس از شام 
خانواده و دوستانش نگران گردیده و به دنبالش بر آمدند و پس 
از تلاش او را در حالی دیدند که افتاده است و نمی تواند که 
خود را بلند کند آری او از صبح تا شام در یک جوی افتاده 
بود. . . 

دوست دیکری می گفت که هنکام نماز بود و او با ما نزدیک 
مسجد بود» به او گفتیم برويم که وشت نماز است » جواب 
عجیب و کفر آمیزی دا . 


گفت که من نماز نمی خوانم ! 

گفتم چرا ؛ 

گفت چرا برایش نماز بخوانم در حالی که هردو پای مرا قطع 
کرده است !!۲ 

آری خوانندة عزیز ! 

در حقیقت اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست داشته باشد 
که یک نفر مانند عمو و سرپرستش به نام ابو طالب هدایت 
شود اما چونکه تقدیر الله خلاف دوست داشتن پیامبرش رفته 
است سرانجام همان می شود که الله متعال می خواهد چنانکه 
له تعالی می فرماید: (ای پیامبر!) بی تردید تو هر کس را 


( قصص ۵۰) 


تاریخ هجری, شاهکاری ماندگار. 


از عمرررنی ده .»,فرمان روای نامدار 


نویسنده: عبدالستار حسین‌بر 


تاریخ هجری؛ شاهکاری ماندگار» از عمر فرمان‌روای نامدار 

در زمان پیش از اسلام و صدر اسلام مردم برای مشخص 
کردن روزها و سال‌ها» از مهم‌ترین رویدادهایی که در جامعه 
آنان رخ داده بود» تاریخ را حساب می‌کردند که برخی از 
حادثه‌ی فیل و بعضی از جنگ‌های فجار و .... سال‌ها را بر 
می‌شمردند. ایرانیان و رومیان نیز تاریخ‌های خاص خودشان 
را داشتند و می‌طلبید تا مسلمانان نیز برای خویش تاربخی 
اختصاصی داشته باشند؛ اما در زمان پیامبر اسلام صلی الله 
علیه وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه این فرصت 
فراهم نیامد تا برای این موضوع چاره‌اندیشی شود. 

زمانی که حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به جای ابوبکر 
صدیق رضی الله به خلافت رسید» پس از گذشت حدود دو و 
نیم سال از خلافت. روزی سندی را به نزد ایشان آوردند که 
سررسید آن ماه شعبان بود. عمر فاروق رضی الله عنه پس از 
مشاهده‌ی آن. فرمود: منظور کدام ماه شعبان است؟ شعبان 
پارسال» یا امسال یا سال آینده؟ 

عمر رضی الله عنه برای حل این مشکل دستور داد که سران 
مهاجرین و انصار به مجلس مشورتی ایشان حاضر شوند و در 
این مورد بحث نمایند. پس آن که مشاوران ایشان گردهم 
آمدند. خطاب به آنان فرمود: برای مردم تاریخی را مقرر نمایید 
تا بر اساس آن کارهای خویش را تنظیم نمایند. 

صحابه نیز در اين مورد به بحث پرداختند. یکی گفت: از 
تاریخ رومی‌ها استفاده نمایید! 

اما سایر صحابه با این پیشنهاد مخالفت کردند و گفتند: تاریخ 
آن‌ها طولانی است؛ زیرا مبداً تاریخ آنان زمان ذوالقرنین است. 
دیکری بیشنهاد استفاده از تاریخ ایرانیان را داد اما سایرین 
مخالفت کرده و گفتند: آنان تاریخ خود را با روی کار آمدن 


پادشاهان تنظیم می‌نمایند و هر پادشاهی که بیاید. تاریخ 
قبلی از اعتبار می‌افتد. 

آن گاه حضرت علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه که مشاور ارشد 
خلیفه بود» پیشنهاد داد: مبداً تاریخ اسلام را از همجرت پیامبر 
اسللام صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه منوره قرار دهید. 
حضرت عمر رضی الله عنه پس از بررسی این موضوع. 
سرآغاز تاریخ اسلامی را هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه 
وسلم از مکه به مدینه تعبین کرد و آن سال همین تاریخ برای 
برنامه‌ها و کارهای حکومتی و اسلامی به کار برده شد. 

در مورد این که چرا محرم به عنوان نخستین ماه سال هجری 
مشخص گردید. حافظ ابن حجر عسقلانی در این باره 
می‌گوید: در مورد آغاز تاریخ اسلامی چهار چیز پیش روی 
صحابه بود که عبارت‌اند از: میلاد رسول خداء مبعث» هجرت و 
وفات ایشان. از تعیین مبلاد و مبعث به خاطر اختلاف نظر در 
مورد تاریخ دقیق وقوع آن‌هاء صرف نظر کردند و تاریخ وفات 
آن حضرت صلی الله علیه وسلم را به این خاطر که یادآور 
خاطره‌ی تلخی بود. نیز تعیین نکردند. بنابراین بهترین گزینه 
چون رسول خدا صلی الله علیه وسلم پس از بیعت عقبه‌ی 
دوم و در آغاز ماه محرم اراده‌ی هجرت نمود. ماه محرم را آغاز 
سال هجری قرار دادند. 

به راستی هجرت سرآغاز اسلام بود؛ زیرا پس از هجرت پیامبر 
صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره بود که اسالام قدرت بافت 
و توانست بذر توحید و یکانگی را در سراسر جهان کسترش 
دهد. هجرت سراغاز تحولی عظیم در تاریخ بشریت بود که 
جانی دیکر به کالبد مرده‌ی انسانیت بخشید. هجرت مسیری 


برای رسیدن به خدا بود. 


محمد الیاس عاصم 


تحلیلکر امور سیاسی افعانستان و منطقه 


و جع مج خی کج که 2۳9و و 


روموت > 


از روزیکه اشغالگران امریکای وشرکاء 
اش دست به اشغال افغانستان زده اند 
در ضمن ادامهء وحشت در عرصه های 
نظامی به فریب دادن مزدوران کرایه 
شده ایشان نیز دست به کار بوده اند. 


از زمان به کار کماشتن کرزی تا اکنون 
هر سال حتی اغلباً هر ماه امیدهای 
کاذب به اداره دست نشانده داده شده و 
اجیران به گونه ء مورد فریب قرار گرفته 
اند که در زمانی خود آن را درک هم نه 
کرده باشند. 
ما چندی قبل مصاحبه های مختلف 
رئیس قبلی اداره کابل کرزی را مکررا 
استماع نمودیم که پرده از فریب و دو 
روبی بادارانش برداشت و اعتراف کرد 
که امریکا دنبال اهداف شوم خود در 
افغانستان است. 

کرزی اظهار داشت که تا سال ۲۰۰۳م 
اداره را درکابل به دست داشته باشد؛؟!. 
همه اجرآت اداره از طرف سفارت امریکا 
و شخصی خلبلزاد که آن زمان سفیر 
امریکا در کابل بود صورت میگرفت. 
کرزی در اعترافاتش می آفزاید که تا 
سال ۲۰۰۳۲ م وی نه دانسته بود که 
امریکا دنبال اهداف شخصی خود در 
افغانستان است. امریکا توسط ایجاد 
را می افزاید و میخواهد جنک در 
افغانستان به درازاکشد. 
کرزی بعد از سال ۲۰۰۷م با امریکا روی 
چند مسائل در افغانستان داخل مشاجره 
لفظی و حتی پوز گیری میشود. ولی باز 
هم امریکایها به مصابه نیروی اشغالگر 
به کار خود ادامه میدهند. 
در تمام زمان اداره کرزی به ده ها بار در 
کشورهای مختلف جهان نشست های 
گوناگون برپا شید وعد ۵ ها سیرده نید 


۹ 
۹ ۹ 
۹ 


از حمایت ها صحبت شد و به اعضای 
اداره کابل امید داده شد. تا در کار 
اجرای اوامر امریکایی کوتاهی نکنند. 
سر نه پیچند و طبق میل خواسته های 


زمانی که اداره جدید به سر کردگی 
ات خی موی با تاک 2 
نیرنگهای امریکایی از سر گرفته شد. 
در تعین اشرف غنی امریکایها خود را 
ثابت کردند که اگر انها نه باشند» 
اوباشهای دالربکیر شمال اشرف غنی 
رابه آرام نه میگذارند» بل سردرد جدی را 
به بقا و تشکیل نظام بعدی مواجه 
خواهد ساختند» 9 عبدالله ۳ همچو مهره 
به همین طور یک روز نگهداشته بودند. 


اشرف غنی هم چون در اشتیاق کسب 
قدرت و وارد نمودن سیکولارزم قرار 
داشت. به هر نوع همکاری با امریکا 
تمایل نشان داد وبدون درنک پیمان 
ننگین فروخت افغانستان را با امریکا 
بدون مطالعه ودقت به امضاء رساند. 


اشرف غنی احمدزی در دیدار اول خود 
به حیث رئیس اداره کابل با نظامیان 
امریکا. به ادامه وحشت های امریکای 
در قراء و قصبات افغانستان اجازه داد 
تا آنها به دست آزاد بتوانند» مردم ملکی 
را به نامهای مختلف و بهانه های واهی 
آزار و اذیت نمایند حریم خانه های 
مردم را بدرند. حرمت انسانی و اسلامی 
هر افغان را هتک نمایند و در کل مثل 
استمعارگر مُحیر هر چیز که خواسته 
باشند» در این مملکت انجام دهند. 

غنی در توجیه جنایت خود» به مردم 
اطمنان داد که امضای پیمان به مردم 
افغانستان امن میاآورد» به مردم نان و 
آسایش را فراهم خواهد نمود. و به 


اصطلاح ترورزيم را محوه خواهد کرد!! 
؟ 


این درحالی است که ملت سیزده سال از موجودیت نیروهای 
بیکانه تجارب فراوان دارد» درد ها والام که به دست 
اشغالگران ملت ما دوچار آن شده هنوز فراموش نه شده 
است. 

اشرف غنی خواست به بسیار وقاحت از اجازه دادن به نظامیان 
امریکایی. بخاطر اجرای عملیات های شب هنگام و ایجاد 
فضای وحشت انکارکند!!؟» ولی نظامیان امریکا و به اصطلاح 
مسئولین وزارت دفاع اداره کابل مکررا پذیرفتند که نیروهای 
امریکایی اجازه عملیات های دست باز را از سر کسب کرده 
اند و اکنون عملیاتهای وحشت افرین را آغاز خواهد نمودند. 
ملت ما شاهد آن بود که با گذشت چند روز از آغاز کار اشرف 
غنی حملات شب هنگام در ولایات ننگرهار لوگر. کندز» کنره 
لغمان. میدان وردک و بعضی از ولایات دیگر عملا آغاز 
گردید. 


به روی کار آمدن اداره اشرف 
غنی افرادی که عاری از باور 
های دینی بودند (یا از 
کمونستهای سایق باقی مانده 
بودند ویا هم در فرار به 
کشورهای غرب دین و ایمان 
خود را باخته بودند). آنها دوباره ۱ 
روحیه گرفتند. بروز کردند مقاله (۱ 
ضد دینی نويشتند» و دست به 
فعالیت های آشکار زدند. 

چون میدانند که اداره اشرف 
غنی به لحاظ ترکیب و شکیل کیری اداره کاملا سیکولار و 
عاری از باورهای دینی خواهد بود. 

روی هم رفته چند روز قبل کنفرانس در لندن بر پا شد که از 
طرف رسانه های غربی و به اقتفای آن رسانهای مزدور داخلی 
تبلیغات بی حد در مورد آن آغاز گردید. 

بعضی ها آنقدر در تبلیغات خود پیشرفتند که گویا دیگر همه 
ال اقعانیا خل شش وکین هم مشک ما مه 
خواهد زد. 

ولی در واقعیت آمرء کنفرانس لند هم مثل کنفرانسهای قبلی 
بدون کدام دست ورد ونتیجه به ایراد چند بیانه به پیان 
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هیچ تضمین از طرف کشورهای اشغالگر به اداره کابل داده 


بدون اینکه هنوز هم خارجی ها بالای اداره کابل بار احسانات 
را انداخته باشند» و کشته شده های خود را توسط اجیران 
خود ستوده باشند» چیزی بیشتر نه کردند. صرف به کلمات 
بازی صورت گرفت» سعی شد تا مردم فریب بخورند و هنوز 
هم امید خود را به آینده نامعلوم ببندند. 

همچو حرکات سیاسی. در تاریخ اشغال ملت هاء. چیزی نو 
نیست. بلکی همیشه تکرار شده. اهرمن های نیرومند مردم 
کشورهای مستضعف را همچو برده مورد استعمال قرار داده اند 
و بدون کدام دلیل اشغال خود را سبب خیر وفلاح ملت های 
مستنعمره شمرده اند. 

با تسف که در قرن بیست ویک هم تعداد از افراد جوامع 
بشری فریب ابرقدرت استکباری را میخورد و سراب را فکر 
دریاب میدکنند. 

کارشناسان به دین باور اند تا زمانی که اشغال افغانستان 
ادامه داشته باشد. 
نیروهای بیکانه در 
این کشور تحت هر 
» عنوان که باشد به 
سر برند» اداره فاقد 
از ارزش های دینی و 
اصول اسلامی 


مبارزه دست بردار نه 
خواهد شد تمام 
ملت کور وکر نیست که حقایق را در آینه آمریکایها بنگرند. 
مردم شعور دارند. رهبری سالم اسلامی دارند. علماء حق 
دارند. مساجد و منابر کشور هنوز طنین از صدا های حق 
میکنند» روحیه قربانی دادن در راه خداوند متعال افتخار برزگ 
شمرده می شود عقب نشینی و ندامت به جهاد و مبارزه جرم 
پنداشته می شود. حوصله و متانت در مبارزه جهادی هنوز هم 
موج می گیرد. که اجرای حملات اخیر استشهادی در کابل و 
ولایات مهم کشور خود نمایانگر این حقیقت است. 

ی در جین: وصعی: تردکیاک. کشورهای.. اسعالکر .2 
رقصیدن مزدوران داخلی آنها به جایش نه خواهد رسید. حتما 
تاریخ تکرار خواهد شد. و سیکولار های امروز مثل 
کمونستهای دیروز به سر خمی زندگی مملو از شرم وعار را به 
پیش خواهد بوردند. آن شاءالله 
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و مه 
مه 
به زندکی تعلیمات ابتدائی: 
اختر محمد عثمانی فرزند نورمحمد 
۳ وعا! ۱ ۵4 ای 6 ور در سال 0 و 
مه ولسوالی سنکین ولابت هلمند در یک خانوادهء دین دوست و علم 
پرور دیده به جهان فانی گشود. 

حهادی شهید مولوي اخترمحمد عثماني تعلیمات ابتدائیه دینی را از 
ی والد صاحب خویش در مسجد قریهء شان آغاز نمود. بعد از ان به 
1 مدرسهء مشهور سنگین رفت. ایشان در سنین نوجوانی بود که 
ونده داد اشغالگران شوروی به کشور عزیزمان افغانستان تجاوز کردند و 
0 اختر محمد عثمانی نیز شروع به مبارزات مسلحانهء جهادی بر 
7 ۳ ت از 5 و رد و در ِ ِ 1 حضور در 
هید وه ۰ نگرهای جهاد و مبارزات » مسئولیت نظامت امور مدرسهء 
۰ مان مذ کور در سنگین نیز به عهدهء یشان بود و برای چندین سال 


متوالی مسئولیت مدرسه بدوش ایشان بود. 


تحصیبلات عالی شرعیه: 
بعد از خروج و فرار اشغالگران شوروی» شهید عثمانی برای 
تکمیل تعلیمات دینی باقیماندهء خویش رهسیار کشور همسایه» 


پا کستان گردید و در انجا در مدارس مشهور صوبهء پشتونخوا به 
فراگیری تعلیمات دینی عالیه خویش ادامه داد. ایشان در سال 


5 هجری قمری از مدرسهء بزرگ و مشهور دارالعلوم حقانبه 


4 4 و ۱ 
۱ 8 با سل دی وس یتسد رات سل نی 


یکجا شدن با تحریک اسلامی طالبان: 
شهید عثمانی صیب زمانی از تعلیمات عالی شرعبه فارغ گردید 
که تحریک اسلامی طالبان برای مقابله و از بین بردن انارشیزم 


تنظیمی و هرج و مرح اجتماتی در افغانستان و خصوصا در 


هنگامیکه شهید عثمانی صاحب بعد از فراغت و تکمیل علم 
دين به خانهء خود بسوی ولسوالی سنکین ولایت هلمند در حال 
بقلم بازکشت بود با موج امیدوار کننده در ولسوالی سپین بولدک 
: ولایت قندهار روبرو گردید. زیرا 1 ِ روز نیروهای 
خطوط مقدم به تازه کی مناطق ویش ابادر) و ولسوالی سپین 
عبد الروف حکمت بولدک را تسخیر و در کنترول خود درآورده بودند. 

شهید عثماني صیب با توجه به مسئولیت دینی خود از همین 
۳ منطقه با تحریک اسلامی یکجا گردید که تا پایان زندگی و آخرین 

1 لحظات زندکی در همین موقف و صراط الستقیم باقی ماند. 


فعالیت ها و مسئولیت های نظامی و اداری شهید 


شهید عثماني صاحب شخص قابل اعتماد و بسیار نزدیک به 
عالیقدر امیر الومنین بود و علاوه بر یک سلسله امورات 
خصوصی در هنکام حاکمیت امارت اسلامی و بعد از آن در 
زمان جهاد بر علیه تجاوز و اشغال امریکا وظایف مهم 
جهادی مختلفی را انجام داد. که خدمات عظیم و فراموش 
نشدنی را در ساختار وجوکات امارت اسلامی انجام داد. 


نامبرده در شروع بحیث معاون قومندان امنیه ولایت قندهار 
و بعد از آن برای مدتی در پست قومندان امنیه در قندهار 
مقرر گردید. بعد از ان مسئولیت قومندان عمومی قول اردوی 
نمبر دوی قندهار تعیین گردید و برای مدت چهار سال و تا 
زمان تجاوز امریکا مسئولیت این پست بدوش ایشان بود. 


شهید عثمانی صاحب در فتوحات مهم و تشکیلات جهادی 
نقش مهمی داشت. درهنکام تعرضات کابل و برخلاف 
حاکمیت ربانی ایشان مدت زیادی در خطوطو مقدم جبهه در 
چهاراسیاب مشغول ایفای وظیفه بود. بعد از ان وقتیکه 
اسماعیل خان از جانب هرات بر هلمند حمله کرد شهید 
عثمانی صاحب همراه با صدها تن از مجاهدین به خط 
دفاعی گرشک رفت. در این جنک اسماعیل خان شکست 
سختی را متحمل گردید و در جریان دو روز نیمروز » فراه و 
هرات فتح گردید و حاکمیت اسماعیل در منطقه پایان یافت. 


در مناطق مختلف وظایف جهادی خویش را تعقیب و ادامه 
داد. برای دوبار و آنهم به مدت چندین ماه سرپرستی ولایت 
بلخ به عهدهء ایشان بود و همچنین به حیث مسئول خطوط 
مقدم جبهات در درهء صوف و سنکچاریک ایفای وظیفه 
نموده بعد از فتح مزارشریف. و کشته شدن دیپلوماتهای 
ایرانی که ایران در عکس العمل به آن در نزدیک سرحدات 
ایران مانور نظامی و قدرت نمائی را تحت نام ذوالفقار آغاز 
کرد و تهدید حمله به افغانستان را نمود. امارت اسلامی برای 
دفاع از حریم افغانستان صدها تن از نیروهای خود را مسلح 
به وسایط نظامی سنگین و دافع هوا به مناطق سرحدی 
جوایگوئی اماده باشند. که قومندانی این نیروهای دفاعی 
احتیاطی نیز بدوش عثمانی صاحب بود. 

دوسال قبل از تجاوز امریکا بر حریم افغانستان » شهید 
عثمانی صاحب بحیث رئیس هیئت خاص از جانب امیر 
الومنین به صفحات شمالی کشور اعزام گردید» که در مدت 
یکماه تقریبا از تمام ولایات شمال نظارت و بازدید بعمل آورد 
و با تمام بزرگان و متنفذین افوام و مردم از نزدیک ملاقات 
نمود» و بدین ترتیب در تنویر و جلب اعتماد باشندکان کشور 


و اقوام افغانستان خدمت بزرگی انجام داد. یکی از دوستان 
نزدیک که همراه با ایشان در این سفر و گروه اعزامی همراه 
بود می گوید: در جربان این سفر عثمانی صاحب تقریبا از 
تمام ساحات و مناطق در شمال بازدید به عمل اورد. به هر 
قریه و نزد هریک از اقوام رفته و داعیه و پروگرام های 
پیشنهادات. انتقادات و مشوره های انان گوش می کرد و 
بدین ترتیب با مسئولیت کامل مسئولیت سپرده شدهء 
خویش را انجام داد. 

رول نظامی شهید عنمانی در جهاد بر خلاف اشغال امریکا: 
شهید اخترمحمد عثماني صاحب بعد از اشغال آمریکا نیز با 
متانت کامل مسیر جهاد و مبارزات را تعقیب کرد نامبرده بعد 
از تجاوز آمریکا در شرایط بسیار سخت وظیفهء جمع آوری و 
تنظیم مجاهدین را به پیش می برد و در اين راستا تکالیف و 
مشقت های فراوانی را تحمل کرد» برای تنظیم مبارزات 
جهادی بر علیه امریکا. شورای عالی چند نفره از جانب 
عالیقدر امیر الومنین ایجاد گردید و شهید عثمانی صاحب 
نیز عضو این شورا بود و همزمان مسئولیت عمومی 
مجاهدین در د هلمند را نیز بر عهده داشت. ایشان در 
بخشهای مختلف نظامی و ملکی به وظایف جهادی خویش 
ادامه میداد که بلاخره بتاریخ 28 ذوالقعده 1427 هجری 
قمری مصادف با 18/12/2006 میلادی در منطقهء بارامچه در 
ولایت هلمند در نتیجهء بمباری هیلیکوپتر جاسوسی دشمن 
به شهادت رسید. رحمه الله تعالی 


شخصیت علمی و جهادی شهید عثمانی صاحب 


شهید مولوی اختر محمد عنماني صاحب که خداوند متعال 
زیباتی و جمال سیروت وصورت را برایش ارزانی داشته بود. 
صاحب اخلاق عالی و شایسته بود» عثمانی صاحب قدی 
میانه. جهره ای زیبا 9 جسامتی معتدل داشت» همانگونه که 
ایشان در یک خانوادهء دين دوست و علم پرور متولد گردیده 
بود» دین داری و تقوی از خصوصیات بارز ایشان بود. در 
هنکام طالب العلمی همصنفی هایش از ذکاوت و هوشیاری 
نمونهء ایشان صحبت می کنند. با تعلیم و تعلم شوق فراوان 
داشت ۰ حتی هنگامیکه قومندان قول اردو در قندهار بود. 
علی الرغم مسئولیت و مصروفیت فراوان خویش و بعد از 
زمان مصروفیت های رسمی در مسجد بزرگ شهر قندهار که 
به سره جامع مشهور بود و در نزدیکی قول اردو و سرک 
عمومی قندهار - هرات موقعیت داشت. به طلباء کتب دینی 
درس میداد و تدریس خویش را ادامه میداد» برادر کوچکتر 
ایشان همراه بوده است میگوید: عثمانی صاحب در زندگی 
شخصی متقی و قانع بود. با دارائی های ببت الال بسیار 
احتیاط می کرد» و هیچگاهی بدون ضرورت شرعی و در 
مصارف شخصی از بیت الال استفاده نمی کرد. 


۸۳ 


برادر ایشان میکوید: عثمانی صاحب در تمام دوران مسئولیت و 
وطایف جهادی هیچ وقت در تلاش موتر خوب. خوراک و پوشاک 
خوب و زندگی مجلل و عیش و نوش نبود» و دوستان نزدیکش را نیز 
از اینگونه حرکات و افعال منع میکرد» ایشان همیشه می گفت( تا 
وقتیکه برادران مجاهد ما در کوه هاء دشت هاء جنگل ها و مناطق 
مختلف تحت شرایط سخت زندگی می کنند. هیچکدام از ما نباید 
امید و تلاش زندگی دنیوی و عیش و نوش باشد. زیرا مشغول 
گردیدن به هوا و هوس زندکی . یقینا جفا و خیانت بزرگی در حق 
مجاهدین» یتیمان بیوه زنان و امیدهای مسلمانان است). 


علاوه بر این شهید عثمانی صاحب صاحب عزم استوار و توکلی 
مستحکم بود» در هرگونه حالات و شرایط تنها بر الله جل جلاله توکل 
می کرد وقتی در شهرهای بزرک کشور در نتیجهء بمبار آمریکاتیها . 
حاکمیت امارت اسلامی پایان یافت بعد از سقوط قندهار. اکثریت 
مجاهدین با شرایط سختی مواجه شدند. زیرا هیچ طرف مصئونی 
نبود که مجاهدین به انجا پناه می بردند. در چنین شرایط سخت 
آمریکانی هاء و دوستانشان در قندهار توسط یک قومندانی پیشین 
عبدالواحد( رئیس باغران) به عثمانی صاحب پیام فرستاد که شما از 
مبارزات مسلحانه دست بکشید. و حاکمیت امریکا را ببذیرید. در 
امن و آمان ما خواهید بود و گرنه با سرانجام سختی مواجه خواهید 


عثمانی صاحب در جواب این پیام دشمن جواب ایمانی و دندان 
شکنی داد و برای رئیس باغران گفت که :( جهاد بر ما فرض و 
مسئولیت ایمانی ماست. اگر اکنون شرایط و حالات بر ما سخت 
گردیده است. دلیل نمیشود که ما از ایمان خود بگذریم» شما هرچه 
در توان دارید انجام دهید و ما را به خدایمان بگذارید) 

یکی از دوستان نزدیک عثمانی صاحب که مدت مدیدی با ایشان 
بودند» میگوید: ایشان در تنظیم » اکمال و انسجام مجاهدین برای 
مبارزات جهادی تلاش ها و رفت وامدهای فراوانی نمود. به مناطق 
مختلف برای دیدن و ملاقات مجاهدین و مردم سفر نمود. داعیبهء 
جهاد را در سطح منطقه به علماء دینی» طلباء و عموم مسلمانان 
رسانید» و خستکی در این راه را افتخاری برای خود میدانست. 

او می افزاید: یکروز شهید عنمانی صاحب برایم گفت:" مجاهدی 
که در هنگام مبارزهء خود امکان انجام پنج فیصد کار را ببیند» 95 
فیصد را باید به خداوند متعال بسیارد و بر انجام ان اقدام کند. که به 
این گفته میتوانیم توکل). همچنین یکتن از مسئولین امارت اسلامی 
و از دوستان عثمانی صاحب در مورد تنفر ایشان از جاه طلبی و 
اطاعت می گوید: هنکامیکه از سوی رهبری امارت اسلامی بجای 
عثمانی صاحب مللا محمد رحیم آخند مسئول در ولایت هلمند مقرر 
گردید. من مدتی بعد به ملاقات عثمانی صاحب رفتم و در حین 
گفتکو برایش گفتم که متوجه باش این تخییر مسئولیت ذهن تو را 
مغشوش نسازد» و کسی تو را فریب ندهد که شما یک شخصبت 
بزرگ و صاحب نفوذ بودید و چرا با شما چنین کرد و شما را از وظیفه 
سبکدوش کرد. عثمانی صاحب برایم خندید و گفت که بلی به 
خداوند متعال قسم که بعضی ها نزدم امدند و می گفتند که تو هنوز 
هم قومندان و بزرگ ما هستی و هرچه تو بکوتی همان می کنیم» من 
برایشان گفتم که من کیستم که شما بغیر از من سخن کسی را قبول 
نمی کنید . من دیکر امیر شما نیستم » بروید با والی صاحب جدید و 
مسئول عمومی که بجای من تعیین کردیده است. بنشینید و از او 
اطاعت کنید» اکنون او شرعا امیر شماست و همه باید به اوامر او 
گردن نهیم. عثمانی صاحب گفت که وقتی چنین وضعیت را مشاهده 


کردم به مسجد رفتم » چند رکعت نماز نفل بجا آوردم بعد به نزد الله 
تعالی عاجزانه استدعا کردم که یا الله تو مرا در این امتحان کامیاب 
بکردان» بعد از آن به ملاقات والی صاحب جدید رفتم و در کنارش 
نشستم و برای چند روز با ایشان همراه بودم و کارها را بصورت 
مشترک به پیش می بردیم تا مجاهدین ببینند که کدام اختلاف » 
ناراحتی و بدبینی بین ما نبوده و نخواهد بود» والی صاحب نیز در هر 
کار با من مشورت می کرد و به من احترام داشت و من نیز با اخلاص 
کامل با او همکاری می کردم و از برکت همین اخلاص و کار مشترک 
بود که الله تعالی کارهای جهادی ولایت هلمند را بصورت بسیار 
موفقانه به پیش می رفت. 


بعد از مسئولیت در ولایت هلمند شهید عثمانی صاحب بحبت رئیس 


نیز با اخلاص و امانت داری کامل به انجام رسانید. 


عثمانی صاحب اخلاق حسنه و مورال عالی داشت و در هنکام ملاقات 
با اشخاصء هرکس فکر می کرد که شاید عثمانی صاحب مرا از قبل 
میشناسد که تا اين اندازه با من صمیمیت نشان میدهد. با استادان» 
شاگردان» دوستان و همسنکرانش بسیار روابط نیک و نزدیک 
داشت» وقتا بوقتا از انها احوال می گرفت و در هنگام سختی و 
مشکلات با انان کمک می کرد و اگر از ایشان ناراحت و با مخالف 
میبود. تلاش می کرد تا اسباب ناراحتی را دور کرده و زمینهء روابط 
دوباره را با او فراهم کند و در اين کار بسیار موفق نیز بود» یکی از 
صفات بسیار نیک ایشان اين بود که نسبت به هرکس خوشبین و 
سخاوتمند بود و هرکس را قابل اجرای مسئولیت میدانست بر او 
اعتماد می کرد. مشوره ها و پیشنهادات را به گرمی استقبال می کرد 
و به سخنان جانب مقابل خوب گوش فرا میداد. 

9 بلاخره شیادت ایشان: 

پیشتر نیز ذکر کردیم که به سرکردگی آمریکا بعد از اشغال افغانستان 
توسط کفار ۰ عثمانی صاحب بحیث مسئول عمومی ولایت هلمند 
تعبین گردیده بود. نامبرده برای نظم و انکشاف عملیاتهای جهادی 
در ولایت هلمند بسیار تلاش نمود» که از برکت ایشان هلمند به 
سطح افغانستان به یک مرکز قوی مجاهدین و قبرستان اشغالگران 
تبدیل گردید. همچنین در بخشهای دیکر نظامی و ملکی نیز عثمانی 
صاحب یک شخص فعال و موثر بود. که مهارت و ابتکار خاصی در 
ایجاد » تحریک و گسترش کارها داشت. 

با توجه به نفوذ » موثریت و پیشکامی ایشان در جهاد و سیاست ‏ از 
سوی دشمنان اسلام تحت تعقیب بود که بلاخره این خدمتکار واقعی 
راه الله بتاریخ 28 دذوالقعده 1427 هجری قمری مصادف با 
6 صمبللادی در منطقهء گولیگل» برامچه در ولسوالی دیشو 
ولایت هلمند همراه با پنج تن از مجاهدین همراه خود در حالیکه در 
حال ادای نماز ظهر بودند. توسط هیلیکوپتر جاسوسی و بدون 
سرنشین دشمن هدف قرار گرفت و همراه با همقطارانش یکجا به 
شهادت رسید. که بعدا جسد ایشان در قبرستان مبارکی شهدای 
گمنام و مسافر در برامچه به خاک سیرده شد. 

شهید عثمانی صاحب دارای سه فرزند پسر و دو دختر بود که از 
دربار خداوند متعال میخواهيم برکت ایشان را به فرزندانش عطاء کند 
تا خادمان مخلص و مقدسی برای دین و ملت باشند. 


روش شاد 9 آدش جودانه باد 


۲۵ 8 


۹ 


امریکا و 


جنبه ء شرعی پیمان امنیتی افغانستان و امریکا 


در معضله ء " پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا " باید از 
همه جوانب لازمه بحث صورت بگیرد تا تمام ابعاد اين پیمان 
به طور کامل مشخص گردد - 

نخست از همه باید جنبه ء شرعي این قضیه مد نظر گرفته 
شود , زیرا بر اساس احصائیه ها نود و نه در صد نفوس 
افغانستان را مسلمان ها تشکیل می دهند و تصامیم بزرگ در 
همچون یک کشور مسلمان نشین باید به هیچ صورت منافی 
ارزش های اسلامی نباشد , زبرا نقطه ء که می تواند در 
همچون کشور های اسلامی نفرت ملت را افزون سازد اهانت 
به ارزش های اسلامی است , لذا اگر اداره ء اجیر کابل در 
می داشت باید عوض تقلید کور کورانه از دیگر زیر دستان 
امریکا به فیصله ء شرعی این قضیه توجه میکرد , و لیکن 
چنانکه هویدا است امریکا هیچ گاه برای زیردستان فرصت 
نمی دهد که در همچون بلان ها به " لانحه ء شربعت " 
مراجعه بکنند برای اداره ء کابل نیز این مهلت داده نشد. 

تا اکنون یکانه دلیل که از سوی اداره ء نامبرده توسط رسانه 
های کمراه برای قانع ساختن ملت دین پرور ارائه کردیده 
است اینست که : فلان و فلان دولت اسلامی ز نیز این نوع 
پیمان را با امریکا به تصویب رسانیده است هدام از آن ها 
فاتق تر نیستیم که امضاء نکنیم , در پاسخ به این دلیل بی 
اساس باید پرسید که : آیا هر عمل کرد مثبت و منفی فالان و 
فلان دولت اسلامی در شریعت مصطفوی ( صلی الله علیه و 
سلم ) حجت شرعی شده می تواند ؟ 

شماری دیگری از " دموکرات های افغان " عقیده دارند : 
چونکه مسوده ء این پیمان را " لوبه جرگه " در يك قطع نامه ء 
سی و يك ماده ء تأیید نموده است اداره ء کابل موظف است 
که در تعمیل این پیمان بکوشد بلکه فیصله ء " لویه جرگه " 
لازم الاجراء است , همان سوال تکرار می گردد که آیا تصامیم 
یک جرگه ء سمبولیک و نمادین که ارکان آن متشکل از جیره 
خواران امریکا ( و در رباست آن شخص همچون صبغت الله 
مجددی ) باشد در فقه اسلامی " سند " شده میتواند ؟ 

لله الحمد و النة , علماء و دانشمندان حق پرست هیچ گاه از 
احقاق حق و ابطال باطل دریغ نکرده اند , در رابطه به این " 
معامله " نیز با کمال جرأت و شجاعت وظیفه ء شرعي خود را 


افعاشتان 


ایفاء نموده با استدلال از آیات قرآنی و احادبث نبوی (ص) 
اين پیمان را " پیمان مبارزه با فرامین خداوندی و محمدی 
(ص) " خوانده اند و فاش گفته اند که برای مشروعیت این 
پیمان کوچک ترین دلیل شرعی وجود ندارد. 

ما" نظام دموکراتیک " اگر از یک سو اهم ترین آله ء حربی 
خود را که " رسانه های لبرال " است برای یک مشت حامیان 
این پیمان وقف میکند تا آنان با استفاده از " گلوله های ازادی 
بیان " مخالفین پیمان را هدف قرار بدهند , از سوی دیکر 
ناقدین این پیمان را که در اکثریت اند اجازه نمی دهد تا 
سیاهی کالبد این پیمان را سیاه بکویند , جهان دموکراتیک 
می کوشد تا قرآن و احادیث اصلا در صفحات رسانه ها سند 
نباشند و بالفرض اکر قرآن و احادیث در سطح میدیا بر زبان 
می آید باید معاني آن طوری تشریح گردد که در دانشگاه های 
غرب از روی یک هدف مشخص برای نسل جدید مسلمان ها 
توسط مستشرقین تعلیم داده می شود , بلي , تعلیم که " 
اسلام امریکایی " و " اسلام اروپایی " از آن در منصه ء شهود 
مي آید ذهنیت» و اگر ندای حق پرست از منبر های مساجد " 
کلمة الله و کلمة الرسول " را زمزمه بکند بر ایوان های " جهان 
دموکراتیک " لرزه برپا می شود و در عکس العمل ابتداء با 
القاب " تروریست ربنیاد گرا و جنگ جو " مي خواهند اهل حق 
را ساکت سازند و اگر به آن نشد با شکنجه های ذهنی و روحی 
در عقوبت گاه های بدنام بکرام و پلچرخی و... 

يكي از دموکرات های افغان که امریکا را به طور مسکن 
برگزیده است از ریاست کالیفورنیا برای اداره ء کابل هدایت 
می دهد که باید ذهنیت و معنویت اهل حق را دگرگون سازد , 
وی به عنوان "با معاهده امنیشی با آمریکا نتسیز 
اسلامی است:" یک مقاله نوشته است که در یکی از رسانه 
های فاشیست , نژاد پرست و متعصب به نشر رسیده است , 
مقاله نوس نوشته : " یک ملا صاحب در یکی از مساجد کابل 
به نماز گزاران گفت که پیمان امنیتی با آمریکا کفر است و با 
کفار نباید معاهده امضا نمود ", نویسنده پس از عبارت فوق 
الذکر معتقدات خود را در رابطه به این پیمان ابراز می دارد و 
در نهایت می نویسد: "در اخیر پیشنهاد من به حکومت 
افغانستان این است که سیمینار های دینی دایر شود و امامان 
مساجد جبراً درین سیمینار ها اشتراک کنند و برای شان 
کنفرانس های تاریخ اسلام و تفسیر فران تقدیم شود تا از 
همچجو خطبه های که مغایر دین اسلام » تاریح اسالام و تفسیر 
درست قرآن است جلوگیری به عمل آید" 


مناسب است این هوس مزیور را با یک سطر باسح داده 
شود : 

ای بسا آرزو که خاک شده است ! 

ایا پیمان با امریکا در وافعیت همچون پیمان با 
بهود مدینه است ؟ 

قبل ازینکه برای آثبات عدم مشروعیت این پیمان به دلائل 
نقلیه تمسک صورت بگیرد یک قضیه را باید روشن نمود , و 
آن اينکه : اگر علماء کرام حرمت موالات ( یعنی دوستی و 
یاری ) با کافران را ثابت بکنند و یا هم غلامی اهل باطل را 
غیر مشروع بخوانند حامیان فکری این پیمان دیکر راه فرار 
ندارند جز اينکه بکویند : غرض ازین پیمان " دوستی و 
یاری "با کافران نیست و نیز ازین پیمان غلامی طواغیت 
لازم نمی گردد بلکه این پیمان همچون پیمان با بهود مدینه 
ات که سول ال( سل ارل هت انستاه کرد 
بود » 

آیا یبمان زیر بحث در واقع مماثل با پیمان مدینه است ؟ 
برای تفکیک این پیمان ها باید اولا پیمان مدینه را با تمام 
معنی بدانیم: 

پیمان مدینه 

در مدینه بیشتر از همه قبائل اوس و خزرج زندگی می 
کردند , البته بهود نیز از مدت ها در مدینه بود و باش 
داشتند , شماری از علماء و روحانیون بهود که فطرت سلیم 
داشتند و نیکوکار بودند از اظهار همه پیشکوی های که در 
تورات در حق نبی آخر الزمان شده بود دریق نکردند و به 
رسول الله ( صلی الله علیه و سلم ) ایمان آوردند , و لیکن 
بخش اعظم آنان معاندت را ترک نکردند , رسول الله (ص) 
براي " انسداد فتنه ء فساد و عناد " با آنان یک معاهده ء 
کتبی نمود تا در فساد و عناد آنان ازدیاد و امنداد نباید , 
تفصیل معاهده در سیرت ابن هشام (ج دو ص یکصد و 
نوزده ) و البدایه و النهایه ( ج سه ص دو صد و بیست و 
چهار ) مندرج است , درین مقام عده ء از نکات آن معاهده 
نقل میکردد: 

اول , هیچ فرد کافر با مشرک حق ندارد که در مقابل مسلمان 
ها جان و مال مشرکین قریش را پناه بدهد و نیز اجازه ندارد 
که در برابر يك مسلمان يك فرد کافر را اعانت بکند. 

دوم , آن عده یهود که تابع مسلمان ها باشند حفاظت آنان 
به دوش مسلمان ها می باشد , نه بر آن ها ظلم صورت می 
گیرد و نه هم با دشمنان آن ها کمک کرده می شود. 

سوم , یهود در وقت جنگ با جان و مال خود در صف 


چهارم , در صورتیکه دشمنان رسول الله (ص) بر مدینه 
هجوم می آورند بهود با رسول الله (ص) همکاری میکند. 
پنجم , قبائل که درین عهدنامه شريك آند مجاز نیستند که 
بدون اجازه ء رسول الله (ص) ازین معاهده بیرون شوند. 
ششم , مسلمان ها اگر با کسی میخواهند صلح بکنند بر 
بهود لازم است که درین صلح شریک شوند. 

هفتم , گر کسی یک مسلمان را بکشد و شهادت نیز موجود 
باشد قاتل قصاص میشود , مگر اینکه اولیاءمقتول بر دیت 
راضی باشند. 

هشتم , هر زمانی که درمیان جانبین نزاع و اختلاف صورت 
بگیرد به خدا (جل جلاله) و رسول خدا (صلی الله علیه و 
سلم) مراجعه کرده می شود. 

از نکات فوق الذکر با صراحت واضح میگردد که از روی این 
معاهده مسلمان ها متبوع و بهود تابع اند و رسول الله (صلی 
فبصله ء وی واجب العمل است. 

باید در نظر داشت که این معاهده در سال اول همجرت 
صورت گرفت و این زمانی بود که ریاست 9 قدرت اسلام 
هنوز بنیان گذاری می شد , عهد فروزان و تابان حکومت 
اسلامي پس از صلح حدیبیه و فتح مکه رسماً شروع شد , 
یعنی در حینیکه هنوز اسلام به تشکیل نیروی عسکری رو 
نه آورده بود و حتی قتال با کافران نیز فرض نشده بود 
رسول الله (صلی الله علیه و سلم) توانست معاهده ء را بریا 
بکند که از یک سو اهل اسلام از شرانکیزی های بهود 
محفوظ بمانند ( قرآن بزرگ ترین شاهد است که بهود چه 
اندازه قوم شر انگیز و دسیسه گر است ) و از دیگر سو 
مشرکین مکه را که از بهود مدینه امید همکاری داشتند بی 
دست و پا بسازد , و فوق تر از همه دست آورد ها این بود که 
اسللام را بالا دست ثابت نمود. 

اکنون باید نتیجه را گرفت؛ آن عده از " دموکرات های 
افغان " که خواهان پیمان با امریکا اند جون نتوانستند دیکر 
سندی از کتاب و سنت بیاورند این معاهده را دلیل قرار 
دادند , در حالیکه تمام ماده های معاهده ء مدینه شاهد 
است که حکم اسلام غالب است و اغیار تابع حکم اسلام 
هستند , در کتاب "سیر کبیر " وغیره نیز تصر.یح شده 
است که شرط اولین در همچون پیمان ها همین است که " 
حکم اسلام باید غالب باشد نه مغلوب ", و هر چه که پیمان 
افتیتی با امزیکاشست آن فشتمل بر ماده ها است که 
صرف نظر کرده شده است و این پیمان درمیان دو فریق 
صورت گرفته است که تمام هست و نیست در نزد آنان 
برای پیشرفت " دموکراتیک " است - 


۷ 


پیمان امنیتی با امریکا توافق نامه ء آقا و 
غلام است 


اگر ماده های پیمان امنیتی با امریکا توسط یک اداره ء 
بی طرف بررسی شود به آندک دقت می داند که این 
جز " معامله گری " یک مشت دموکرات های افغان با 
امریکا چیزی دیکری نیست , و تاریخ شاهد است که 
سبب این نوع معامله گری يا دوستی می باشد و يا هم 
غلامي , البته دوستی به معنای غدر با دین و وطن و 
ملت و غلامی به معنای جاسوسی و مزدوری برای 
دشمنان اسللام , و اگر حقیقت را درک بکنیم دوستی و 
غلامی با اهل باطل یک معنی دارد و نمی توان این دو 
رشته را از همدیگر جدا نمود. 

برای همه هویدا است که این پیمان یک توافق نامه ء 
نظامی با دفاعی است و در ظاهر هر دو فریق این 
پیمان دو نیروی نظامی است , یکی نيروي امریکا و 
دیکری نیروی اداره ء کابل ,و لیکن آیا در واقعیت هر 
دو نیرو مستقل و آزاد اند ؟ هرگز نهء زیرا نیروی را که 
مربوط به اداره ء کابل دانسته میشود به طور مستقیم 
از سوی نیروی امریکای بنیان گذاری شد و از روز 
نخست تا این روز به حمایه ء مالی آن ها وظیفه انجام 
می دهد و از جانب آن ها تربیه ء فكري , سياسي و 
عسکری می شود و پلان های را که نیروی امریکایی 
طرح مبکند نیروی ثانی الذکر در صحنه ء عمل بیاده 
میکند , حتی دنیا بقین دارد که نیروی اداره ء کابل بر 
بنیاد های ایستاده است که هرکز اجازه نمی دهد تا از 
فرامین امریکا تخلف و تمرد بکند. 


بيایید بررسی کنیم : در سال سیزده نود و سه. تمام 
مصارف اداره ء کابل در تمام بخش ها ( اعم از ملکی و 
نظامی ) هفت اعشاریه هشت ملیارد دالر تخمین زده 
شده است , در حالیکه تمام محصولات که اداره ء 
نامبرده می تواند در يك سال جمع آوری بکند کم تر از 
دو ملیارد دالر است يعني چهارم بخش مصارف , سه 
بخش دیکر را جامعه ء جهاني که در رس آن امریکا 
قرار دارد می پردازد , مصارف نظامی اداره ء کابل بیشتر 
از چهار ملیارد دالر است و لیکن اداره ‏ کابل صرف 
یکصد و پنج ملیون دالر را در بخش " دفاع " اختصاص 
داده است یعنی صرف دو در صد مصارف نظامی , و 
این مقدار پول را می توان " ذره در دهن شتر " 
بگویيم , بقبه ء نود و هشت در صد مصارف نظامی ۳ 
امریکا می پردازد , اکنون باید فیصله شود که نیرو های 
که منسوب به اداره ء کابل میشود آیا یک نیروی 
مستقل است ؟ هرگز نه. ثابت مبشود که این توافق 


نامه در واقعیت درمیان دو نیروی مستقل و آزاد صورت 
نگرفته است بلکه از یک جانب نیروی آزاد است و 
دیکر جانب غلام , و قبلا گفته شد که دوستی و غلامی 
با کافران یک معنی دارد , لهذا آن عده کسانیکه از یک 
سو خود را مسلمان می نامند و از سوی دیکر دوستی و 
غلامی آمریکا را میکنند اکنون باید از نصوص قرانی 
بدانند که مسلمان ها از موالات با کافران منع شده اند. 
ِِ تعالی در کلام لا یزال فرموده است: 

یا ها لین منوا لا تنْخذوا یهد نصا ی أولياء 
تعصهم ولا بعض ومن بتولهم منکم فانه منهم ان 
له لا یهد الْقوْم الظالمین ( لائده , آیت پنجاه و 


ث 
مف 


تفسیر مختصر : ای مومنان , ( شما همچون منافقان ) 
بهودیان و نصرانیان را دوستان ( خود ) نگیرید , آنان 
با همدیگر دوست اند ( یعنی بهود با بهود و نصاری با 
نصاری ,غرض اینست که دوستي از مناسبت به وجود 
می آید , و درمیان آن ها مناسبت آست و لیکن درمیان 
شما و آن ها چه مناسبت ها است ؟ ) , (و چون معلوم 
شد که دوستی از روی یک مناسبت می باشد پس ) 
کسیکه از شما با آن ها دوستی می کند بيی شک آن 
کس ( به اعتبار یک مناسبت خاص ) از آن ها می 
باشد , ( و اگر چه این یک امر ظاهر است و لیکن ) بی 
3 شک الله تعالی فهم نمی دهد کسانی را که ( با کفار 
دوستی برقرار نموده ) خود را در زیان می اندازند. 

و نیز الله جل جلاله در مقام دیکری در رابطه به " 
پیمان ۰ وان صراجت هی رهب 


کیف کیف وان بظهروا غلیکم لا برفبوا فیکم ۷ ولا ذمَة 
ُرضونکم بافواههم وتابی فلوبهم واکترهم فاستون 
۰( التوبم ) - 

تفسیر مختصر : چگونه ( برقرار می شود صلح ) , و 
اگر آنان بر شما دست بابند لحاظ نمی کنند با شما 
خویشاوندی را و نه عهد را ( زیرا این دوستی آن ها از 
برین جواه اسب و از زیر ول میت ) ,(آن ها ) 
ی ی حرف های 


با دل های آنان مطابقت ندارد ) بیشتر شان هد شکین 
اند - 


نگاشته شده است ترجمه ء تحت اللفظ کرده ام ) 


این مضمون ادامه دارد .. 
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اداره: قاری صاحب محترم قبل از هر چیز اگر خود را به 
خوانندگان عزیز مجله حقبقت معرفی بفرمایید؟ 

الحمد لله وحده والصلوة والسالام علی من لا نبی بعده وعلی 
اله واصحابه اجمعین امابعد: 

نام من قاری صلاح الدین باشندهء ولسوالی الار ولابت 
فاریاب می باشم و هم اکنون در تشکیلات امارت اسلامی 
به حیث مسئول جهادی این ولایت ایفای وظیفه می کنم. 


اداره: قاری صاحب عملیات سالجاری موسوم به "خیبر" 
که الحمدلله در سرتاسر افغانستان کامیابی های فراوانی 
داشته است بفرمایبد در ولابت فاریب چگونه جریان دارد و 
مجاهدین در عملیات امسال به کدام موفقیت های 
حواب: الحمدلله مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در 
عملیات خیبر» دست آوردهای کلان و فتوحات بسیار زیادی 
داشته اند. فتوحات و پیشرفت های مجاهدین در عرص 
نظامی آن قدر زیاد است که من اینجا بطور خلاصه به چند 
مورد مهم آن ۳ ۱ (البتد ِ 
در اين ولسوالی چند عملیات کلان صورت گرفت که ۳ 
به پیروزی و فتوحات بی شمار مجاهدین گردید؛ از جمله 
دو بازار مهم که هر کدام شان شامل چهار صد دوکان 
بودند کاملا در اختیار مجاهدین قرار گرفتند؛ پس از سقوط 
این منطقه و بازارهاء دشمن برای وایسگیری این منطقه از 
مجاهدین بسیار تلاش کرد لیکن الحمدلله ناکام ماند؛ چرا 
که مجاهدین در منطقه یک قطعه منتظره نظامی را فعال 


نموده اند که هر زمانی که دشمن قصد حمله را داشته باشد 
قطعه منتظره به شدت وارد عمل می شود و همراه با 
موققیت حملات دشمن را دفع و خنثی می سازد و ما 
همچنان قصد قوی کردن همچون قطعات منتظره در اين 
منطقه و سایر مناطق را داریم که خوشبختانه تا هم اکنون 
هم خوب نتیجه داده است. 


۲- عملیات در ولسوالی بندر که شش صد تن از مجاهدین 
اشتراک داشتند از چهار اطراف ولسوالی حملات خود را 
علیه دشمن آغاز نمودند که در مدت بسیار کم 95 فیصد 
ولسوالی به تصرف کامل مجاهدین در آمد سپس مجاهدین 
کل منطقه را از وجود ملیشه های اربکی پاکسازی نموده و 
در انجا نظم و نظام امنیت و ارامش آورده و احکام شریعت 
مقدس اسلامی را نافذ کردند. 

۳ عملیات مجاهدین در کوهستانات ولسوالی های الاره 
قیصار و پشتونکوت که به مدت هفت روز دوام کرد و 
مجاهدین به نصرت الله جل جلاله مناطقی زیادی را تصرف 
نمودند که گفته می توانم الحمدلله 95 فیصد مناطق 
کوهستانات و چهار بنج پوسته مهم دشمن همراه با غنايم 
بسیار زیاد به تصرف مجاهدین در آمدند. 

۴ در منطقة گرزوان که یک منطقه بسیار وسیع می باشد 
ساحات زیادی از وجود دشمن خالی و به تصرف کامل 
مجاهدین در آمده که همین اکنون الحمدلله در محدودة 
وسیع از این منطقه مجاهدین حضور فعال دارند. 

۵ در ولسوالی خواجه موسی یک عملیات مهم راه اندازی 
شد که در آن 300 الی چهار صد تن مجاهدین حضور 
مناطق ولسوالی فوق را به تصرف خویش در بیاورند و به 
دشمن تلفات زیادی وارد نمایند. 


4 
س ۰ ۱ ۱ 
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6- در ولسوالی های چهلکزی. الار و قیصار هم مجاهدین هميشه گفته می توانم که تقریبا 90 فیصد مردم در شهرها با مجاهدین 


عملیات های موفق علیه دشمن داشته و به پیروزهای بسیار 
مهمی دست یافته اند از جمله اینکه نزدیک به هزار تن از 
مجاهدین تقریبا در یک هفته تمام راهای 
مواصلاتی دشمن را مسدود ساخته و دشمن 
را متحمل تلفات سنگین نمودند که در جریان 
جنک شدیدی که رخ داد تعدادی زیادی از 
وسایط نظامی دشمن تخریب و یا طعمه 
حریق شدند و مجاهدین توانستند دو تانک 
نیروهای دشمن را گرفته و سپس به آتش 


مهمات و ی 
در این حمله تعداد زیادی کشته و زخمی داد؛ 
در حالیکه در کل این عملیات از مجاهدین 
یکتن به مقام شهادت رسیده و چهار 
نفرشان مجروح شدند؛ اما دشمن با 
دروغکویی ادعای به شهادت رسیدن 140 
نفر از مجاهدین را نموده بود؛ قابل یاد آوری 
است که در ولسوالی چپلگکزی منطقه 
چهارشنبه کاملا فنح شد و الحمدلله تا هم 
اکنون به تصرف مجاهدین است. 

آنجه یاد آور شدم تنها نمونة فشرده از دست 
آوردهای بسیار زیاد مجاهدین در عملیات سالجاری خیبر بود. 
اداره: در ولایت فاریاب در چه مناطقی مجاهدین حضور فعال 
داشته و عموما چه مناطقی تحت نفوذ و سیطرة مجاهدین قرار 
دارند؟ 

جواب: الحمدلله در ولایت فاریاب بسیار مناطق به تصرف 
مجاهدین است و در بسیاری از ساحات مجاهدین حضور فعال و 
گسترده دارند می توانم بکویم در ولسوالی های قیصار الار» 
چهلگزی. پشتونکوت» خواجه موسی. شیرین تکاب و مناطق 
دولت آباد» گرزوان بندر لولاش کلا 90 فیصد ساحات در اختیار 
باغ و غیره 50 فیصد ساحات مناطق باد شده در تصرف مجاهدین 


است. 


اداره: نسبت به قربه جات در شهرها و مخصوصا ش‌هر میمنه 
(مرکز ولایت فاریاب) فعالیت های مجاهدین را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ 

جواب: الحمدلله امروزه در هر جای ولایت فاریاب مجاهدین با 


همکاری قوی مردم نسبت به گذشته بسیار فعال می باشند 


اخبار را تعقیب می کنید می بینید که هر چند وقت یکبار در خود 


شهر میمنه بسیار عملیات های موفق انجام می شوند. و واضح 


همکار می باشند و این سطح همکاری دلایل مختلفی دارد از 
جمله اینکه مردم نسبت به گذشته به نهادهای اداری حکومت 


دست نشانده و فاسد بسیار بی اعتماد گشته و از سوی دار 
بوده و نظام شریعت اسلامی را با جان و دل دوست می دارند؛ 
گاهی وقت ها اینطور شده که مردم بر خلاف عملکردهای ضعیف 
9 بعضا ظالانه. دست به مظاهره زده و علیه دولت اجیر قيام 
نموده اند این سخن از نظر من یک امر پذیرفته شده است و 
مردم شاهد حال هستند و سطح همکاری ها کامالا مشهود است. 


اداره: قاری صاحب محترم همان قسمبکه به شما هم معلوم 
است میدیای کاذب و رسانه های وابسته به دشمن مدام 
شکست و ضعف مجاهدین در ولایات مختلف از جمله فارباب و 
برجسته می سازند گاهی حملات مجاهدین را منسوب به بیگانه 
ها می نمایند و گاهی ادعای شهادت مجاهدین و حتی ادعای 
زخمی شدن شما در جریان عملیات امسال را مطرح ساختند فکر 
می کنید چرا دشمن به اینگونه افواهیات دست می زند؟ 


جواب: این را هم شما می دانید و هم تمام مردم افغانستان 
خوب می دانند که تبلیغات منفی و دروغ های رسانه ای ضعف 
دشمنان خارجی و مزدوران آنها را نشان می دهد؛ آنها بعد از 
اینکه در بسیاری عملیات ها شکست های جانی و مالی سختی 
خورده اند ناچار به تبلیغات و پروپاگندا روی آورده اند و به خیال 
خود می خواهند اینگونه مردم را فریب داده و روحیه مجاهدین را 
تضعیف کنند در حالیکه برعکس خودشان را فریب داده 


۹ 
٩ ۹ 


۹ 


و دروغهای شان را دیگر هیچ کسی باور نمی کند؛ اينکه آنها بار 
بار ادعاء می کنند که مجاهدین منطقه عربها یا چچنی ها و غیره 
هستند هم ضعف دشمن را نشان می دهد و مقصد دیکر آنها از 
این تبلیغات بی اساس. جلب توجه باداران خارجی شان است تا 
به کمک آنها بيایند. در حالیکه وطنی بودن مجاهدین نیاز به 
توضیح ندارد و مردم خود با چشم سر می بینند که مجاهدین 
همه اولاد های خودشان اند و اسم تک تک آنها و جای آنها را 
خوب باد دارند و این را هم می دانند که این همه تبلیغات ادارهُ 
کابل است و آنچه عبان است چه حاجت به بیان است؛ ادعای 
شهادت مجاهدین نیز از این قبیل است. و همینطور دشمن در 
مورد من ادعای زخمی شدن با شهادت را کرده در حالیکه این 
هستم و شما می بینید که هیچ جای من زخمی نیست و 
الحمدلله در سلامتی کامل می باشم و این ادعاهای دشمن 
نشان از روح باختگی آنها می دهد و در تمام حمله های که بنده 
یاد نمودم تلفات مجاهدین بسیار اندک و ناچیز بوده است ما در 
حالیکه در حمله ها به دشمن ضربات سخت جانی و زبان های 
زیاد مالی رساندیم یک نفر از مجاهدین شهید شد و چهار تن 
زخمی اما دشمن ادعا کرده بود که بیش 140 نفر طالبان شهید و 
زخمی شده اند و بعدا معلوم گردید که همه دروغی بیش نبوده 
است و این روزها دشمن عادت کرده است که توسط رسانه ها 
خسارات و تلفات خود را کم نشان بدهد و از مجاهدین را زیاد 
مثلا در ولستوالی الار چهار تانگ دشمن تخریب و حریق شد و 
بیش از بیست کشته و زخمی داد در ولسوالی قیصار وغیره زیاد 
تلفات داده اما اماری که در اختیار مردم و رسانه ها قرار دادند 
کاملا با واقعیت مغایرت داشتند. 

اداره: به جز فعالیت های نظامی مجاهدین در گوشه کنار ولایت 
فاریاب» کارکردهای دیکر کمسیون های امارت اسلامی 
افغانستان؛ مثالا: جلب 9 جذب» فرهنگی. محاکم 9 قضاء» تعلیم 
و تربیه. اسراء و غیره را در این ولایت چکونه می بینید و 
فعالیت های شان از نظر شما تا چه حد مطلوب می باشند؟ 
جواب: در باره این پرسش شما باید بکويم که لله الحمد در 
تمامی بخش ها مجاهدین ولایت فاریاب بسیار فعال می باشند 
و در تمام ولسوالی ها نیز تشکبلات اداری مجاهدین موجود می 
باشد؛ قسمیکه اکثر مردم برای حل مسائل خود به مجاهدین 
اعتماد و باورمند می باشند و این یک ادعای محض نیست و 
تمام ملت شاهد این ادعای ماست؛ همچنین در قسمت جلب و 
جذب يا دعوت و ارشاد الحمدلله برادران مجاهد ما بسیار 
مخلصانه فعال می باشند و آنهایی که در صفوف دشمن قرار 
دارند پس از آنکه مجاهدین جلب و جذب با اخلاص مندی کار 
خود را به پیش می برند تعداد زیادی بعد از درک حقیقت یا به 
صفوف مجاهدین بیوسته و با کاملا از صف دشمنان خارج شده 
و یو تور 5 طوس انم گر جریا ملبا جک آمسل. در 
ولسوالی های الار و قیصار بیش از صد نفر اریکی به برکت 


ی بر 
ولسوالی ها نیز این نهاد قوی امارت اسلامی بسیار مثمر ثمر 
واقع شده است؛ در قسمت فرهنگی و یا اطلاعات و کلتور نیز 
مجاهدین ما در سطح ولایت و ولسوالی ها فوق العاده هستند 
در ارایه اخبار بسیار دقت کرده و اخبار را از جهات مختلف بسیار 
خوب تعقیب می کنند؛ در قسمت تعلیم و تربیه نیز مجاهدین 
مربوطه ما بسیار در کارشان متوجه هستند و تا هم اکنون بالاتر 
از انتظار عمل کرده اند به پشیتبانی مردم شریف فاریاب بسیار 
مکاتب و مدارس دینی فعال شده و در ولسوالی های چهلگزی. 
قبصار» الار و غیره کلان کلان مدرسه ها جور شده است که 
فرزندان مسلمین در اين اماکن متبرکه مشغول فراکیری علوم 
می باشند؛ در قسمت بندی ها و يا کمسیون آسراء باید بگویم 
که الحمدلله بسیار یک نظم خوب بر قرار است و دوستان ما در 
این باره توجه خاص نموده و خدمات خوب و مناسب انجام داده 
و می دهند و ما در ولایت فاریاب چندین بندی خانه و محبس 
داریم که با همکاری مردم شریف ادمهای شریر و جنایتکار را 
گرفتار کرده و آنجا طبق حکم محاکم شرعیه امارت اسلامی با 
آنها رفتار می کنیم که از جمله می توانم به بندی خانه های انار 
و قیصار اشاره کنم؛ بطور خلاصه الحمدلله در تمامی بخش ها 
مجاهدین ولایت فاریاب با موفقیت های درخشان فعال می 
باشند و من شخصا از عملکرد دوستان مجاهد خود نهایت 
رضامندی دارم و همچنین هئیت های فرستاده شده از سوی 
خرسندی نموده و از عملکرد برادران مجاهد ما تقدیر نمودند. 
اداره: قاری صاحب همچنانکه شما مستحضر هستید امسال هم 
مثل سالهای گذشته دشمن روی سه ولسوالی الار» قیصار و 
چهلگزی هم مانور سیاسی و هم مانور نظامی و هم تبلیغاتی 
داشته است (می خواهیم از زبان خود شما بشنویم که) واقعا در 
این ولسوالی ها چه خبر است و چرا دشمن تمام نیروهای خود 
را متوجه این ولسوالی ها نموده است؟ 

جواب: مانور دشمن روی این سه ولسوالی و برخی مناطق 
حساس دیگر ولایت فاریاب» بیشتر بخاطر موقعیت جغرافیایی 
آنها می باشد چون دشمن می داند که ولسوالی های یاد شده از 
نظر استراتیژی در چه موقعیت خاص قرار دارند که از جمله 
راهای مواصللاتی است و مسدود شدن آنها توسط مجاهدین به 
وجهه و اعتبار ناچیز دشمن صدمه سنیکن زده و ضربات 
اقتصادی جبران ناپذیر بر پیکر دشمن وارد ساخته و می سازد 
از این خاطردشمن تمام تلاش خود را به کار می بندد تا حضور 
خود در این ولسوالی ها را برجسته نشان بدهد و به اصطلاح 
برای خود از سوی مردم و باداران خود امتیاز کسب کند و 
همانطور که قبلا به تفصیل راجع به اخبار اين ولسوالی ها 
خدمت شما یادآور شدیم حقیقت آن چبزی نیست که دشمن 
می گوید بلکه حقبقت چیزی است که مردم شریف محل و 
۱ 1 
برجستة مجاهدین را مردم خودشان می بینند و از نظر من در 
این باره نیاز به هیچ توضیح خاص نیست. 


اداره: از مظالم دشمن؛ مثلا: مليشه های اربکی» پولیس اجیر و 
اردوی اجیر بالای مردم بی دفاع و مظلوم در ولایت فاریاب اگر کدام 
یادآوری دارید بفرمایید؟ 

جواب: در این باره خدمت شما باید بگویم که متاسفانه ملت ما بسیار 
مظلوم واقع شده و در نقاط مختلف ولایت فاریاب مردم از جور و 
جفای پولیس اجیر. اردو و سایر ارکان های حکومتی بسیار شاکی 
هستند و مخصوصا از ظلم و جفای فراموش ناشدنی ملیشه های 
اربیکی. اربکی ها در ولایت فاریاب چنان یک جنایت های را مرتکب 
شده اند که هیچ انسان ظالی در تاریخ این کارهای ناروا را انجام 
نمی دهد؛ فرض مثال: در ولسوالی پشتونکوت چندین خانه را ظالانه 
به آتش کشیدند. علماء را به شهادت رسانیده و زنان و اطفال را 
هدف فیر مرمی مستیقم قرار دادند و حتی طبق راپورهای که به 
دست ما رسیده در بعضی جاها مرتکب عمل شنیع تجاوز جنسی نیز 
شده اند و تقریبا چهل خانه را پس از غارت اموال به آتش کشیدند 
در قریه قره غویلی بیست خانه را آتش زدند در قریه چوبکی الار 13 
خانه را به آتش کشیدند همچنین در ولسوالی خواجه موسی و سایر 
مناطق؛ حتی در یک جا چندین زن و کودک را از یک خانواده به طرز 
نهایت فجیع به شهادت رساندند و مردم ملکی را به بهانه های 
مختلف بسیار آزار می دهند که متاسفانه میدیا و رسانه های دشمن 
کمتر به جنایت های آنها می پردازند اما حقیقت اینست که باشنده 
حتی در بسیار موارد از پولیس و اردو نیز شکایت دارند. 

اداره: قاری صاحب: قسمیکه شما خبر دارید اداره اجیر کابل توسط 
سفارت امریکا ظاهرا جدید شده است و جنرال دوستم هم به حیث 
معاون اول منصوب گردیده شما تشکیلات جدید اداره مزدور کابل را 
چکونه ارزیایی می فرمایید؛ 

جواب: از دوستم معلوم است که ادارة کابل جدید نیست بلکه همان 
ادارة دست نشانده سابق است و صرفا نامها تغییر کرده و همه چیز 
حتی بدتر از گذشته می باشد؛ و مردم شریف افغانستان کل شان 
دیدند که انتخابات نبود بلکه یک درامه از طرف کفار برای فریب 
مردم افغانستان ترتیب یافت و در نهایت منجر به رسوایی های 
خیلی زیاد شد؛ درباره شخص دوستم باید عرض کنم که مردم خوب 
شناخت دارند که در گذشته مرتکب چه جنابت های شده است چقدر 
مردم بی گناه را قتل کرده و به عرض و آبروی چقدر مسلمان ها 
تجاوز کرده است مگر این شخص (دوستم) که در گذشته هم در 
قدرت بوده برای مردم افغانستان و مخصوصا سمت شمال و 
بالاخص ولایت فاریاب چه کرده است بفرمایند آنهایی که دوستم را 
برجسته می سازند نشان بدهند که کارهای درخشان دوستم به جز 
قتل 9 غارت» چور و چیاول کشتن و بستن و ... چه بوده است؟؟؟ 
همچنین مردم مخصوصا مردم شریف اریاب باید بفهمند که 
انتخابات نبود و تنها برای دشمن رسوایی بود و از اين بدتر چه باشد 
که در ولسوالی های پر جمعیت و پر نفوس ولایت فاریاب اکثریت 
مردم اشتراک ننمودند؛ چنانکه در ولسوالی الار 90 رای (!) در 
صندوق ها بود. در ولسوالی قبصار مثلا 25 رای قبول و ... که نشان 
از رسوایی های دشمنان دین و وطن داشت. مردم ما باید دانسته 
باشند که همه این نوکران غرب از خارج تنصیب و بر سر مردم 
مظلوم ما تحمیل می شوند و هیچکدام شان نه نماینده وافعی ملت 
بوده و نه هم می توانند نمایندگی کنند و نی مردم بالای این مزدوران 
و غلامان امریکا کمترین اعتماد دارند؛ پس باید مردم شریف ما 
بیدار شوند و بجای گوش دادن به تبلیغات پوچ و بی اساس این 
خاینین وطن, اگر با آنها همکاری دارند و یا به دنبال تایید آنها 
هستند بهتر است دست بردارند و با واقعبت های زندکی شان 
حقیقت را بفهمند و با برادران مجاهد خود که همانا اولادهای 
خودشان اند همکار و همراه شوند تا به فضل الله و نصرت حق و 


اتحاد و یکپارچگی. کفار و غلامان آنها شکست خورده و بتوانیم در 
وطن خود نظام مستقل اسلامی را به دست خود به وجود بياوريم آن 
شاء الله. 

اداره: از تعامل مردم ولایت فاریاب با مجاهدین و بالعکس تعامل 
مجاهدین با مردم به ما بگویید آیا گراف همکاری ها نسبت به 
گذشته بالا رفته است؟ 

جواب: الحمدلله تعامل مردم مجاهد پرور. قهرمان و شهید پرور 
ولایت فاریاب با مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در اين ولایت 
بسیار نیک و قابل قدر است. بعد از توفیقات الله متعال و قربانی 
های مجاهدین گفته می توانم که انصاربت مردم مجاهد ولایت 
فاریاب کمک بزرگی به جهاد مقدس فعلی ما خلاف اشغالگران و 
غلامان شان است. مردم به مجاهدین بسیار محبت و علاقه دارند و 
از مال و جان خود در راه خدمت به مجاهدین دریغ نمی کنند آنها 
همه خطرات را به جان می خرند و بخاطر مجاهدین هزاران فداکاری 
را انجام می دهند؛ انصاریت مردم فاریاب و جوانان با احساس و 
علمای معزز این ولایت با مجاهدین واقعا خیلی زیاد است که در اين 
باره هر چی صفت کنم کم است؛ محاسن سفیدان و بزرگان قومی 
به مجاهدین اعتماد فوی داشته و اکثر مسایل خورد و کلان شان را 
از طریق مجاهدین حل و فصل می کنند و مجاهدین نیز متقابلا با 
مردم شریف ولایت فاریاب بسیار محبت و رفتار شایسته دارند و 
بنده و دوستانم هميشه برادران مجاهدین خود را به رفتار و رویة 
نیک با مردم توصیه می کنیم و در عمل نیز مردم الحمدلله شاهد 
حال هستند و با چشم سر مشاهده می کنند که مجاهدین در حد 
وسع و توان خود از همکاری با مردم و خدمت برای آنها کوتاهی نمی 
کنند؛ مردم تا جایی از مجاهدین راضی هستند که مثل فرزندان خود 
با آنها رفتار می کنند آنها را به خانه های شان جای می دهند و زخمی 
های شان را تداوی نموده و در حد توان خود احتیاجات و ضروریات 
مجاهدین را بر آورده می سازند که اين همه رضامندی کامل مردم 
بسیار خوب و شریف ولابت فاریاب نسبت به مجاهدین را نشان می 
دهد؛ در بسیاری از آمور مجاهدین با مردم و محاسن سفیدان 
مشوره می کنند و آنها نیز از مجاهدین مشوره می گیرند و این تعامل 
نیک مردم وظیفه ما را در قبال آنها بسیار سنکین می سازد و از 
همین جهت همه کسانی که در صفوف دشمن قرار دارند را صدا می 
زنیم که صف باطل را رها نموده و با برادران مجاهد خود یکجا شوند. 
اداره: بفرمایید فعالیت های مجاهدین در عرصة مطبوعات و بخش 
های خبری و تبلیغاتی را چکونه می بینید و آگر در رابطه به مجله 
حقیقت کدام نظر دارید می شنویم؛ 

جواب: الحمدلله مثل سایر فعالیت های جهادی در قسمت تبلیغات 
وبسایت الاماره. بخش های خبری و مطبوعات» مجاهدین بسیار 
خوب فعال هستند و بنده بنا به علاقه خاص خود همواره امور 
تبلیغاتی و مطبوعاتی مجاهدین را تعقیب می کنم و از محتوای آنها 
کاملا رضابت دارم و مجله های امارت اسلامی که به زبان های 
مختلف چاپ و نشر می شوند از آنها در صورت فرصت کاملا استفاده 
می کنم و خدا را شکر که آنها کارشان روز به روز بهتر شده می رود؛ 
دربارة مجله وزین حقیقت نیز الحمدلله خیلی خوشحال استم که اين 
مجله نیز مثل دیکر مجله های امارت اسلامی مخاطبین خاص 
خودش را پیدا کرده است و قلبا از ایجاد این مجله خوشحال هستم 
و شخصا مضامین آن را مطالعه می نمایم و به دوستان و برادران 
مجاهد خود نیز توصیه می کنم بنده بسیار راضی هستم و مجله های 
مجاهدین را به شکل راپور نشر و پخش می کند) بسیار زیباء پر 
محتوای و مقید هستند و می بینم و استفاده می برم و برای همه 
دوستان عزیز و زحمتکش در این عرصه و مخصوصا مجلة حقیقت 
از الله متعال آرزوی موفقیت و سربلندی می کنم. 


اداره: قاری صاحب بزرگوار! به عنوان آخرین سوال بفرمایید پیام خاص شما به 
ملت فاریاب چه می باشد؛ 

جواب: توصية و پیام من به ملت شریف ولایت فاریاب اینست که ان شاء الله 
فتح و پیروزی حق بر باطل بسیار نزدیک است بیایند با برادران مجاهد خود همراه 
و همگام شوند و به آنهایی که فریب تبلیغات زهرآگین دشمنان خارجی و ادارةٌ اجیر 
کابل را خورده بفهمانند که دست از وطنفروشی و خیانت برداشته و با مجاهدین که 
همه اولادهای خودشان اند یکجا و همراه شوند؛ بنده به نمایندگی از امارت 
اسالامی افغانستان به تمام کسانی که در صفوف مختلف دشمن در حال خدمت به 
اشغالگران و غلامان آنها هستند صدا می زنم که بر خود و آینده و آخرت خود رحم 
کنند و به ملت و کشور خود دلسوزی نموده و با غیرت و شهامت دست از همکاری 
با دشمنان دین و خاک شان بر داشته و به سوی حق و حقیقت بيایند» مجاهدین 
ما مردمان بیکانه نبستند و با از کدام خارج نیامده اند همه اولادهای خود شما 
هستند و اولاد آدم هیچ وقت بر اساس وجدان فطرتی و احساس طبیعی قصد و 
غرض غلط نسبت به خانه و متعلفین خود داشته نمی باشند؛ هیچ هدفی جز رضای 
حق و آزادی وطن از شر متجاوزین و خاینین و همچنین ایجاد یک نظام مستقل 
اسلامی که قطعا به خیر و صالاح همه ملت مسلمان افغانستان می باشد ندارند و 
خواستة آنها چیزی است که همه مردم مسلمان آن را به اراده و خوش قلبی 
خودشان آزادانه می پذیرند؛ مردم فاریاب شاهد حال هستند که به خاطر نشان 
دادن حسن نیت خود مجاهدین بارها و بارها با پادرمیانی و واسطه شدن محاسن 
سفیدان عساکر دشمن که به دست مجاهدین اسیر شده بودند را بعد از ندامت و 
پشیمانی. آنها را رها ساختند و (مجاهدین) نشان دادند که به دنبال قتل و 
خونربزی صرف نمی باشند بلکه دنبال اجرای عدالت و نفاذ شریعت و تطبیق 
احکام اسلامی در سرزمین اسلامی و پر افتخار افغانستان هستند و با گذشت 
چهار دهه مردم باید شناخته باشند که کی به حق است و کی خلاف حق. چه کسی 
به خیر و صلاح وطن است و چه کسی به دنبال جاه طلبی و مقام و منصب. مردم 
شریف واقعا از آنها توقع می رود که به حرفهای کینه توزانة دشمنان گوش ندهند 
و حقبقت را به چشم خود دیده بپذیرند؛ دروازه های امارت اسلامی افغانستان 
بخاطر بازگشتن همه افغانها و لو که در هر صف و در هر مقام دشمن باشند باز 
است بیایند توبه کنند و با مجاهدین راه حق. عزت و ازادی همراه و هم پیمان 
شوند و از دنباله روی دشمنان خارجی و غلامان داخلی آنها دست بردارند. بدون 
شک همیشه پیروزی با کسانی بوده و هست که قصد خیر به مملکت شان را 
داشته و برای اعلای کلمه الله. عزت و آزادی وطن خود جان های شیرین خودشان 
را قربانی نموده اند آن شاء الله که همه با هم با وحدت و همدلی بتوانيم دشمنان 
شکست خورده خود را ذلیل ساخته و مثل گذشته تاریخ افتخار آفرین نیاکان غیور 
را تکرار نمايیم و خاک خود را از چنگ دشمنان دین نجات بدهیم. 


جهان تشکری می کنیم. ج‌ ِ_ 
جواب: من هم از شما تشکری می کنم جزاک الله خیرا. 


د حقیقت مجلي لو مری. گنه یو کال وراندي د ۱۴۳۵ ه ق د ربیع 
الاول هه الثاني او د ۲ هل کال د مرغومي او سلواغی میاشتو 
په وروستیو کي له چایه را ووته ۰ چي په همدي سره د افغانستان 
اسلامي امارت د فرهنگي کمیسیون په ادانه کی د امارتي رسمي 
مطبوعاتو په کتار کی ور که شوه. ۱ 

حقیقت محله جی امتیاز یی د افغانستان اسلامی امارت د فرهنگی 
جارو د کمیسیون دی. د جلوونکو او همکارانو په مت او د دوی د نه 
ی 
لومرني خپرنیز کال تر همدي وروستی, گني " پوري په دبر شكلي 
دبزاین » زره ورونکي رخاف او علمي او معياري ار سره د تر 
لوستونکو پوري ورسبده. 


خرنگه چی تولو ته حجونه ده جی د شاوخوا دیارلس کن اشغال او 
صليبي نکبلاک پر ضد که له یوی خوا د اسلامي امارت د نظامي 
مورچل غازیان او سربندونكي په بالفعل او وسلوال جهاد بوخت او د 
سرونو په بیه پر له پسي كارنامي او لااسته راورنی لري» نو ورسره اوره 
په اوره د همدي لاري د فرهنگي او قلمي جهاد لارویان هم به کراره 
ناست نه دي. آن دا چی په سختو شرایطو تش لاس او کمو امکاناتو 
او وسایلو یی په پراخ فرهنگي فعالیت دبسمن هم سترگي نه پتوي. 


د افغانستان اسلامي امارت او د فرهنگي کمیسیون به ایانه کی له 
احفیقت «وراندي پنخو نورو مجلو هم په دوامداره توگه خپرونی کري 
او لا هم د د لوستونکو او مینه والو تر لاسونو رسبري. په دي دله كي 
خرک 3 شهامت. مورچل» شریعت (اردو) او الصمود (عربي) به 
لسگونو او سلگونو گني د چاپ تر درشله رسبدلي او اوس هم په 
بریالیتوب سره خپل گامونه اخلي. 


و اعلام اختنام جنگ, بر شکست آمریک در افغانستان اعتراف گرد سر زندگیرنیس الوزا مرحوم ما محمد نی (رت 
قربانیا 


6 <ر سم 
٩ 0 ۳‏ 
شیران گوانتانامو. مقدم تان گل آذین باد! 
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جرا امریکا میخواهد اشغال افغانستان را تمدید کند 
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تول محدود او کوتاه فکرونه خام او خبله 


له مودو راهیسی د دي ارتیا لبدل کبدله. چی د 
افغانستان اسلامي امارت تر سيوري لاندي یوه داسي 
مجله باید تأسیس شي. چي تر دپره بریده د دري ژبو 
ورونو لپاره وي او د اسلامي تت رای ی 
په رنا كي د امارت د نظریاتو ؛ سترانیژیو‌سوبی لاسته 
راورنو او تر خنگ یی د هبواد » سيمي او نری له 
سياسي افتصادي تحولاتو او تودو پیشو خخه خبر 
كاندي او د نورو فارسي ژبي وگرو پوستنو ته هم 
خواب وویلای شي» ۰ چی له شه مرغه د اسلامي 
امارت مشرتابه او د فرهنگي کمیسیون د محترمو 
چارواکو پام ور واونست او اقدام يي وکر. 


د حقیقت محلی د خبریدو موخه او هدف به داگه دی 
او هغه دا چی اسلامي امارت د خپلو گرانو هپوادوالو 
لپاره د هپواد په دوایو ملي او رسمي زبو خپروني 
ولري او خوانانو او مینه والو ته ديني» فكري ۰ علمي او 
سياسي مطالب او د ورخنیو مهمو پپنشو او نریوالو 
تحولاتو په باب کره او د ديني او ملي ارزنتونو سره 
سم معلومات وراندي کري. 

که خه هم د مجلو له دود سره سم؛ د حقیقت به دوهم 
مخ کی هم د مجلي اروند تول معلومات او خانگرني 
ورکول شوي دي او پاس پري په رونانه تکیو لیکل 
شوي. چي حقیقت بوه علمي: فرهگي او جهادي 
خپرونه ده . همدارنگه د مجلي د لومری. گني له 
مطالبو خخه هم داسی اخذ کبدای شي» چی په تولیزه 
توگه او د مجلی دبری مطالب پر فكري» اسلامي 
سياسي جهادي او علمي چورلبخ را خرخي. 


دبری لوستونكي او لیکوال په دي اند دي» چي د 
حقیقت) مجلی په خپراوي سره د خینو نشنلیستو او 
سیکولرو کریو هغو پوچو ادعاگانو ته هم غاس 
ری رال رت کوب چي لب حطس اي 
د هبواد په يوي ژبي يا يوي سيمي پوري ترلي گیل 
بلكي د دي مجلي په خپرولو سره یی د دبرو خلکو په 
ذهنونو کی د دوی د لور مرام او سپبخلی مبارزي په اره 
زمنتیا یی په 
اثبات ورسوله. ۱ 


باید په زغرده ووایو . چی که د مجلی له چلوونکو او 
همکارانو سره د لیکوالو .لوستونکو او نورو 
خواخوریو ورونو مرسته نه وای نو مجله به د داسي 
تدريجي پرمختگ او نوشتونو شاهده نه وم که نو د 
ی د اداري به استازیتوب له تولو هغو 
ورونو چی په هره ساحه كي يي زمور لاسنیوی کری» 
ليکني یی را استولي» مخولي يي یو » همدارنگه وخت 
نا وخت يي مشوري: وراندیزونه او نيوکي هم را سره 
شریک كريمننه تری کوو او د لا زیات لاسنيوي هیله 
من یو. 

د محلی مسولینو او کتنبلاوی ته می سپارنتنه دا ده 
چی د هپواد د تتکیو او خوانو استعدادونو غورولو او را 
جلبولو ته زیاته توجه وكري او له دي سره جوخت د 
لوستونکو او مینه والو هر ارخیزه نظرونه» وراندیزونه او 
نیوکی په پام کی ونيسي او همدارنگه د توزیع په برخه 
کي د امکان تر بریده هخه وکري خو مجله د هبواد په 
گوتِ گوتِ. کلیو او نارونو ۰ علمي او تعليمي 


مرکزونو پوري ورسوي. 


نو مه کم 
+ 


زمورر د هغو لوستونکو لپاره » چي د لومري کال د تولو 
شپرو واره گنو په ترلاسه کولو نه دي بربالي شوي او یا 
یی نه دي تعقیب كري» دلته ورته په دوامداره توگه يي 
نه و 

په پای كي لازمه گنم. چي د حقیقت درني مجلي 
چلوونکو ۰ مسولینو» لیکوالو او لوستونکو ته د زره له 
تله مباركي ووایم او د لا خلا او نکلا لپاره بي الله 
تعالی ته لاسونه لپه کوم او دعا کوو» چي دا مجله د 
حقیقتونو د را سپرلو سرببره د هبوادوالو د فكري تنویر 
. دینی استقامت .قلمی. ادبی.تحريري او بالقوه 
شجاعت او معلوماتي پانگي د زیاتبدا وسپله 
وگرخوي. 

د‌ اسلامي امارت د مطبوعاتو په دي گلبن كي 
)حقیقت «واقعا بو خلاند نوم او د واقعیت او حقبقت 
رشتینی هنداره ده. 
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اففانستان ذر ماه تومیر ۲۰۱ مبلادی 


ی 


در این نوشته تنها به رویدادها. تلفات 9 خساراتی اشاره صورت میگیرد که دشمن ك آن اعتراف کرده است. تلفات و خسارات 
دقیق را میتوان در سایت الاماره و سایت های دیگر خبری مطالعه کرد. 


ملاحظه : 


ماه نومبر سال ۲۰۱۴با وجود سردی هوا شاهد حوادت و رویدادهای سنکینی بود که دشمن را شدیدا هراسان گردانیده است. در این 
ماه پایتخت کشور بشمول مهمترین و محفوظترین مقام های دشمن داخلی و خارجی مورد حملات پی در پی مجاهدین قرار گرفته و 
1 به خط اول جنک گردید که در نتیجه دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید جانی و مالی گردیده است. به اعتراف دشمن آمار 
تلفات 6.5 در صد بالا رفت و حملات بر شهرهای بزرگ کشور 1۸ در صد افزایش یافت. گوشه یی از این رویدادها و دست آوردها در 


سطور ذیل مختصرا گنحانیده شده است. 


تلفات دشمن اشغالکر: 

چنانچه در ماههای گذشته ذکر گردید دشمن اشغالگر مصمم بر 
پنهان کردن تلفات خود بوده و نمی خواهد که بعد از اعلان خروح و 
ترک بیشترین پایگاههای نظامی در کشور خبر تلفات و خسارات 
خود را منتشر سازد. در گذشته ها نیز دشمن جزء کوچکی از چنین 
رویدادها را در دسترس عامه قرار می داد و بزرگترین حادئات و 
شدیدترین تلفات خودرا پنیهان می کرد. 

در جریان این ماه نیز به اعتراف دشمن 3 تن اشغالگر کشته شده 
اند که با اين آمار اعتراف شده در جریان سال به 71 تن و مجموع 
تلفات در جریان سیزده سال گذشته به 3481 تن می رسد که از 
انجمله 2353 آن امریکایی و 453 آن انگلیس می باشد. اما حقبقت» 
چنانچه در سطور پایان ثابت می گردد. نمایانگر این است که آمار 
حقبقی تلفات دشمن اشغالگر به مراتب بیشتر از انچه است که به 
گرفته است. 
علاوه بر اين به و 
روز پنجشنبه 20 
نومبر سناتوران 
کانکریس امریکا 
آنگاه با یک خبر 
تکان دهنده 
مواجه شدند که 
در یکی از روزنامه 
های امریکایی 
در این روزنامه 
امده است که هر 1 
روز حد اقل 22 
عسکر سابق آمریکایی بر اثر امرراض روانی خودکشی می کنند. ین 
آنعده از عساکری اند که بعد از شکست و با زخمی شدن از جنک 
افغانستان و عراق به کشور خود بر می گردند. 


تلفات در صف دشمن داخلی: 

دشمن داخلی و اجیر نیز مانند باداران خارجی خود شاهد تلفات 
شدید در صفوف خود می باشند. به گفته معاون قوماندان نیروهای 
اشغالکر امریکایی در افغانستان جنرال جوزف اندرسن که به روز 
پنجشنبه 6 نومبر در مطبوعات منتشر شد تلفات در صف ادارهء اجیر 
افزایش بافته و در جریان این سال 4634 تن از عساکر اجیر در 
مقابله با طالبان کشته شده اند. به گفته منبع به این ترتیب آمار 
تلفات در صف دشمن داخلی 6.5 در صد بالا رفته است. در همین 
حال ادارهء امنیت ادارهء اجیر نیز به روز چهارشنبه 19 نومیر اعتراف 
کرد که حملات مجاهدین بر شهرهای مهم کشور 68 در صد بالا 
رفته است که باعث افزایش مماثل در تلفات اجیران داخلی نیز 


گردیده است. 
رین تعان این تخت تست لیدا به بعصی از این 
۳ -ث میگیرد. 
به روز یکشنبه 2 نومبر 
معاون والی کندهار 


توسط مجاهدین کشته 
رویداد به روز پنجشنبه 
3 نومبر یک عضو 
شورای ولایتی ولایت 
هرات به قتل رسید. در 
همین روز قوماندان 
امنیهء ولسوالی بتی کوت 
ولابت ننگرهار نیز توسط 

هک و ۳ مجاهدین مورد هجوم 

قرار گرفته و کشته شد. 

به روز دوشنبه 10 نومبر قوماندان وحشی و ظالم اربکی بنام سبز 
عل ‏ ی هلا تیا اد در نار 
رسید. در جریان این حمله 7 تن از همراهان این درنده نیز به قتل 
رسیده اند. در همین روز سه تن از استادان اکادمی پولیس در 
ولابت ننگرهار نیز کشته شدند. 


۱۳۳ 


عملیات خیبر: 


دشمنان داخلی و خارجی بعد از تشکیل شرکت سهامی و به 
اعتراف رئیس لدارهء اجیر در راس قرار گرفتن بزرگترین 
جنایتکار و ادمکش کمان می کردند که مجاهدین دیکر توان 
مبارزه و مقابله با آنان را ندارند. دوستم بارها به سرک ها و کوچه 
ها بر آمده و زورنمایی کرد و مجاهدین را مورد چالش قرار داد. 
مجاهدین سلحشور و غیور نیز این چالش وی را پذیرفته و با 
وجود سردی هوا آن چنان ضربات کوبنده و قاسی بر سر دشمن 
و در مهمترین و محفوظترین پایگاههای شان وارد کردند که 
دشمنان خود به حیرت افتیده و از فرط حیرت انکشتان خودرا 
گزیدند. 


به سلسله همین فداکاری ها روز شنبه اول ماه نومبر شاهد یک 
حمله استشهادی در ولسوالی ازره ولایت لوگر بود که در اثر آن 
به اعتراف دشمن 14 تن از عساکر و پولیس دشمن کشته و 28 
تن دیکر زخم برداشتند. 


به روز یکشنبه نهم این ماه مجاهدین امارت اسلامی سه حمله 
جداگانه را در قلب دشمن در شهر کابل انجام دادند. در این روز 
مجاهدین توانستند که با توکل به ایزد یکنا سخت ترین و دشوار 
ترین موانع امنیتی را عبور کرده و داخل تعمیر قوماندانی امنیه 
ولابت کابل گردند. در اثر این عملیات جراتمندانه امر دفتر این 
قوماندانی همراه با تعداد زیادی از افسران و کارمندان پولیس 
جان های خودرا از دست دادند. قبل از این یک موتر اردوی ملی 
در منطقه شاه شهید مورد هجوم مجاهدین قرار گرفت که طی 
آن همه سرنشینان آن کشته و زخمی شدند. 


به تعقیب آن به روز پنجشنبه مورخه 13 نومبر اشغالگران خارجی 
در ولایت ننگرهار دوبار مورد هجوم مجاهدین قرار گرفتند که در 
اثر آن تعداد زیادی از آنان کشته و زخمی گردیدند. طی این 
عملیات چندین عراده وسایط نقلیهء دشمن کامللا نابود گردید. 


به فردای آن مجاهدین امارت اسلامی اشغالگران امریکایی ر که 
در حال پیاده روی و گزمه در ولسوالی بکرام ولایت پروان بودند 
مورد هدف قرار دادند که طی آن 8 امریکایی کشته و 7 تن دیکر 
زخمی گردید. 

روز سه شنبه 18 نومبر شاهد یک حمله شدید بر محفوظ ترین 
ساحهء امنیتی اشغالگران مشهور به گرین ویلیج در ولایت کابل 
بود. این عملیات چنان پلان شده بود که دشمن نیز از رسیدن 
مجاهدین به این منطقه و انفجار مهیب که تمام کابل را به لرزه 
در آورد شدیدا هراسان شد. در اثر این عملیات تعداد زیادی از 
دشمنان داخلی و خارجی کشته و زخمی شدند. 


به فردای آن. ولسوالی شینکی ولایت زابل مورد هجوم مجاهدین 
متعلق به ملیشه های اریکی » مقر استخبارات دشمن و تعمیر 
ولسوالی _ کاملا تخریب گردیده و به انبارهای خاک 
مبدلگردید.طبق معلومات موثق . طی این عملیات 120 تن از 
افراد و مسئولین دشمن که در این تعمیر ها موجود بودند همه 
کشته و یا زخمی گردیدند. 


۱۳۳ 


به تعقیب این حملات به روز دوشنبه 24 نومبر کاروان اشغالگران 
خارجی در مربوطات حوزه نهم ولایت کابل مورد هدف مجاهدین 
قرار گرفت که طی آن به اعتراف دشمن دو تن از اشغالگران 
5 ت ‌ و9 ۱ 


آن تعداد زیادی از عساکر دشمن کشته و زخمی شدند. 


به روز پنجشنبه 27 نومبر کاروان حامل سفارتکاران کشور 
اشغالگر انکلیس در کابل مورد هجوم مجاهدین قرار گرفت که 
طی آن به اعتراف دشمن دو اشغالگر کشته و تعداد زبادی زخمی 
گردیدند. 


در همین روز مجاهدین امارت اسلامی یکبار دیکر بر کمپ 
بوستن که اکنون بنام پایکاه نظامی شوراب یاد میشود و در 
ولابت هلمند واقع می باشد حملات سنگینی را آغاز کردند. این 
حمله پنج روز دوام پیدا کرد و طی آن دشمن متحمل تلفات و 
خسارات شدیدی گردید. اگرچه دشمن رسما تنها از کشته شدن 
8 تن از افراد خود و تباه شدن شش موتر رینجر و شش بلاک 
رهایشی اردوی اجیر خبر می دهد اما شاهدان عینی و خبرهای 
موثق از کشته شدن بیشتر از صد تن از افراد موجود اين در 
پایگاه. تباه شدن دهها عراده موتر بلاک های رهایشی و وسایل 
نظایم دیکر خبر می دهند. اين آولین عملیات در نوع خویش می 
باشد که در بایگاه بزرگ نظامی برای مدت پنج روز ادامه بیدا می 
کند اما دشمن مکار و شکست خورده مطبوعات زر خرید خویش 
را مجبور به سکوت و عدم انعکاس اخبار این پایکاه ساخت تا به 
این شکل تلفات شدید و خسارات بیشماری را که متحمل شده 
است پنهان کند. 


در همین روز یک محل اقامت خارجی های اشغالگر در ساحهء 
وزیر اکبر خان کابل نیز مورد هجوم مجاهدین قرار گرفت. این 
محل که در همسایگی خانه جنرال دوستم قرار داشت از محفوظ 
ترین اماکن بشمار میرفت. طی این حمله دهها تن از افراد 
موجود در این محل کشته و زخمی شدند. 


دو روز بعد از این حوادث و به روز شنبه مورخهء 29 نومبر 
مجاهدین یک مرکز نشر مسیحیت را در ساحه کارته سه ولایت 
کابل مورد حمله قرار دادند که طی آن تعداد زیادی از خارجی های 
دعوتگر بسوی مسیحیت و مزدوران افغانی آنان جان های خودرا 


باختند. 
۲ وا 


۱۳۳ 


نیرومندی مجاهدین و اعتراف شکست توسط دشمن: 


در اين اواخر دشمنان اعتراف به نیرومندی مجاهدین کرده و از 
شکست و ناتوانی خود سخن می کویند. به روز پنجشنبه 6 نومبر 
معاون قوماندان نیروهای اشغالگر امریکایی در افغانستان جنرال 
جوزف اندرسن از افزایش تلفات در صف اداردء اجیر خبر داده و 
گفت که این نیروها توان مبارزه و مقابله با طالبان را ندارند. این 
جنرال اظهار داشت که در جریان سال جاری 4634 تن از عساکر 
اجیر در مقابله با طالبان کشته شده اند. وی افزود که این در 
حالیست که سال گذشته 4350 تن از عساکر اردوی اجیر کشته شده 
بودند که به این ترتیب آمار تلفات در صف دشمن داخلی 6.5 در صد 
بالا رفته است. 


در همین راستا به روز پنجشنبه 13 نومبر لوی درستیز ادارهء اجیر 
اعتراف کرد که طالبان در افغانستان بر اساس عقیده می جنگند و 


در این چنین جنکها مادیات ارزشی نمیداشته باشد. 


به سلسله این اعترافات ادارهء امنیت ادارهء اجیر به روز چهارشنبه 
9 نومبر اعتراف کرد که حملات مجاهدین بر شهرهای مهم کشور 
8 در صد افزایش بافته است. سخنگوی این اداره گفت که 
مجاهدین بعد از امضای معاهده امنیتی با امریکا بر حملات خود 
افزایش داده اند. 


وضعیت ناگوار امنیتی بخصوص بعد از امضای سند فروش کشور به 
امریکائی ها بزرگان ادارهء اجیر را بالاخره مجبور به اعتراف کرد که 
توقع امنیت و آرامی از معاهدات امنیتی با کشورهای خارجی بی جا 
می باشد. اين حقیقت را مشاور خاص رئیس ادارهء اجیر در امور 
امنیتی به روز شنبه 29 نومبر در حضور جمعی از خبرنکاران اظهار 
کرد. 


نفوذ مجاهدین در صف دشمن و پیوستن به صف 
مجاهدین: 


در گذشته ها نیز دشمن مجبور به اعتراف بر نفوذ مجاهدین در 
صفوف ادارهء اجیر شده بود و اکنون نیز مجلس سنای این اداره 
رسما به روز یکشنبه 30 نومبر اعلان نمود که نفوذ مجاهدین در 
ادارات دولتی باعث نا امنی های کنونی گردیده است. اعضای این 
مجلس اظهار نگرانی کردند که مجاهدین توانسته اند در تمام دوایر 
حکومتی و ادارات امنیتی نفوذ کنند که اين کار به نوبهء خویش 
باعث افزایش حملات مجاهدین و تضعیف صف دارهء اجیر گردیده 


است. 


از یکسو نفوذ مجاهدین و از سوی دیگر درک حقیقت راه اتخاذ شده 
توسط مجاهدین باعث شده است که تعداد زیادی از افراد وابسته 
به دشمن در مناطق گوناگون کشور دسته جمعی و انفرادی به صف 
مجاهدین بپیوندند. در جریان ماه نومبر بر آثر سعی و تلاش 
کمیسیون جلب و جذب و ارشاد امارت اسلامی حد اقل 268 تن از 
منسوبین ادارات مختلف ادارهء اجیر به صف مجاهدین پیوسته اند. 


تفصیل جریانات پیوستن به صف مجاهدین را همراه با ذکر اسما و 
ادرس های تسلیم شدکان میتوان در راپور ماهانه کمیسیون جلب و 
جذب و ارشاد امارت اسلامی مطالعه کرد. 


ادامه فرار: 


سلسله فرار اشغالگران نیز کما کان ادامه دارد و به همین سلسله 
سفارت بلجیم در ولایت کابل به روز شنبه 22 نومبر اعلان فرار کرد. 
این اولین فرار دیلوماتیکی بعد از شکست اشغالگران در افغانستان 
می باشد. قبل از این کشورهای اشغالگر افراد و عساکر خویش را از 
کشور خارج ساخته اند. این فرار یک زنگ خطر در حق اداردهء اجیر 


تلفات ملکی: 


تلفات ملکی توسط اشغالگران و اجیران آنان بخصوص اربکیان 
ادامه دارد. به سلسله این تلفات به روز یکشنبه 2 تومیر رسانه ها از 


کشته شدن هفت تن ملکی در آثر جنگ میان دو قوماندان اربکی در 


ولایات فاریاب خبر دادند. در این جنک سه خانه مردم بیکناه نیز 
توسط این جنگجویان به آتش زده شده است. 


در همین روز ولایت لغمان نیز شاهد کشته شدن سیزده تن ملکی 
در حوادث مختلف بود. در جریان این حوادث 10 تن بشمول 5 خانم 
نیز زخمی گردیده اند. 

به عنوان دست آورد صد روز اول ادارهء مشترک اشرف و عبد الله 
اشغالگران یکبار دیکر به عملیات شبانه و کشتار مردمی دست زده 
اند. در خبری که به روز سه شنبه مورخه 4 نومبر منتشر گردید آمده 
است که اشغالگران خارجی طی یک عملیات شبانه در ولسوالی 
چپرهار ولایت ننگرهار صد تن از هموطنان بیکناه را به اسارت برده و 
دو تن را به شهادت رسانیده اند. مقامات اجیر در این ولابت اسیر 


به تعقیب این خبر به روز یکشنبه 9 نومبر اردوی اجیر در ولسولی 
سید آباد ولایت وردک دو خانم را کشته و دو تن دیکر را زخمی 
ساختند. اردوی اجیر این افراد را در انتقام کشته شدن افراد خویش 
در این منطقه به شهادت رسانیده اند. 


بر اساس راپورهای آژانس های ملی و بین الللی در جریان اين ماه 
اشغالگران و اجیران داخلی آنان حد اقل 24 تن از هموطنان ملکی ما 
۳ هید 11 تن را زخمی و 7 تن دیکر را به اسارت برده اند. 


۲ زا 


ادامه تجاوز بر عفت مردم: 


اشغال مصیبت های دیکری را نیز همراه مبداشته باشد. از سیزده 
سال به اینسو مردم مظلوم افغانستان در پهلوی ظلم و ستم و 
تلفاتی که متحمل میشوند بارها مواجه با دریدن عفت و عزت شان 
توسط اشغالگران و اجیران داخلی نیز شده اند اما داد و فرباد شان 
هیچ نفعی در راه حفاظت از عزت و ناموس شان نرسانیده است. 
تجاوزات زده اند اما بنا بر حمایت سردمداران موجود در حکومت آنان 
به فرجام اعمال شان نرسیده اند. 


به سلسله همین تجاوزات که در اين اواخر سرعت بیشتر گرفته 
است به روز شنبه اول نومبر افراد مسلح پولیس در ولابت هرات بر 
یک طفل تجاوز جنسی کرده سپس وی را قتل کردند. از وفوع این 
حادثه یکماه می گذرد اما با وجود شناخت هویت متجاوزان هیچ 
عکس العمل در مقابل آنان نشان داده نشده است. دو ماه قبل 
اوباشان عبد الرسول سیاف که اکنون در صف پولیس قرار دارند یک 
خانواده را مورد چنین وحشت و درندگی قرار داده بودند که بعدا 
محاکم ادارهء اجیر تعدادی از افراد شریک در آن ماجرا را بخاطر 
اخلال مسلحانه در امنیت و نه بخاطر تجاوز شان بر زنان معصوم 
محکوم به اعدام کرد اما دو تن از فرماندهان آنان تا کنون نیز در 
حفاظت بزرگان خود قرار دارند و ادارهء اجیر نتوانسته است آنان را 
انزجار و نفرت مردمی: 

مردم بیچاره و ستمدیده افغانستان از آغاز اشغال تا کنون از ظلم و 
ستم اشغالگران خارجی و اجیران داخلی آنان رنج میبرند و گاهگاهی 
این رنج به غم و غصه تبدیل گردیده باعث اظهار نفرت و انزجار 
شان می گردد. بارها رخ داده است که ادارهء اجیر مردم اعتراض 
کننده علیه ظلم و وحشت اشغالگران و اجیران را نیز مورد حملات 
قرار داده و آنان را متحمل تلفات و خسارات ساخته اند. مگر با وجود 
آن هم سلسله نفرت و انزجار به اشکال مختلف جریان دارد و به 
همین سلسله به روز سه شنبه 4 نومبر مردم ولایت های غور و 
بغلان علیه والی های این ولایات راهپیمایی نموده و خواهان 
برطرفی آنان گردیدند. 


اعتراض کنندگان والی ها و مسئولین ادارات ولایتی را متهم به ظلم 
و ستم بر مردم غصب اموال و زمین ها و تهدیدات امنیتی در 
منطقه کردند مکر همچو گذشته صدای این مردم مظلوم به کوش 
ادارهء اجیر مرکزی نرسید و سلسله وحشت و درندکی انان تا کنون 
در این مناطق ادامه دارد. 


حماقت غلامان: 


از یکسو اشغالگران در حال فرار و ترک پایگاههای خود از کشور 
هستند از سوی دیکر وزارت دفاع کشور برده بلغاریا به روز جمعه 
مورخهء 14 نومبر اعلان کرد که این کشور 110 تن از عساکر خودرا 
به افغانستان می فرستد تا در ماموریت وحشیگری ناتو سهم گيرند. 
احمقان در بلغاریا این تصمیم را قبل از انتشار خبر خودکشی حد اقل 
2 عساکر امریکایی بعد از برگشت از جنگ افغانستان اتخاذ نمودند 
ورنه هرگز دست به این چنین حماقت نمی زدند. 

منابع: 

سایت های خبری داخلی و خارجی. راپور ماهانهء کمیسیون جلب و جذب 


ات 


بقبه صفحه ۴۷ 


در این عملیات بی نظیر و سنکین » به دشمن تلفات 
جانی و مالی غیر قابل توصیفی وارد گردید که در طی آن 
صدها عسکر کشته و زخمی شدند » وسایط » طیاره 
های . خانه های » بارک های چوبی و ذخیره های عظیم 
سوخت شان نیز حریق گردید . 


بالٌخره در تاریخ (۰۲۰۱۴/۱۲/۱) پس از مقاومت جها 
روزه » عساکر اشغالگر از طریق هوا چنان مواد سمی و 
خطرناک بر مجاهدین استفاده کردند که از روی قوانین 
بین اللل بکار گرفتن اینگونه مواد کاملا ممنوع می باشد 
+ که در نتبجهة آين بالخره آخرین مجاهد مقاومت کننده 
فدایی به درجه شهادت نایل گردید .. انالله واناالیه 
راجعون 


باید بکوييم که این طولانی ترین حملة دست جمعی 
فدایی می باشد که اشغالگران امریکایی و اجیران 
داخلی شان تا کنون با آن مواجه شده اند که در طی آن 
هزاران عسکر شان که همه مجهز به پیشرفته ترین 
سیستم و آلات جنگی بودند » نتوانستند که حملة چند 
تن از مجاهدین شهادت طلب را مهار کنند . 


از نظر صاحب نظران امور نظامی و سیاسی عملیات 
آخرین شوراب ضربة بسا محکم و موافق وقت 
وضعیت نظامی درافغانستان هستند. آنان مبخواهند از 
وضعیت جنکی به وضعیت ماندن دراز مدت در پایگاه 


عملیات موفقانه شوراب برملا ساخت که پایگاههای 
دراز مدت امریکا در افغانستان تا حد ناقابل تصور 
آسیب پذیر هستند» و مجاهدین هميشه میتواند به 
سادگی موانع امنیتی شان را از بين برده بقلب شان 
سرازیر شوند. و دست به عملیات همچون حماسه 
شوراب بزنند. این یک زنک خطر بسا جدی برای 
اشغالگرها هست. که میخواهند در این کشور پایگاه 
های دارز مدت داشته باشند . ٩‏ 71 


د طالبانو او اشرف غنو_ حکومت ترمنخ د مدا کرت و کونکوس ی 


د چالخوا 


1 


کومو اهدافو لپاره؟ 


عبدالرحيم ثاقب - لیکوال او شنونکی 


له خو ورخو راهيسي په کور نیو او سیمه پیزو رسنيوکي د اشرف غني حکومت او طالبانو ترمنخ د خبرو کنکوسو زور 
اخیستی. دا چی دغو کنکوسو ته د چا لخوا او کوم اهدافو لپاره په دغه حساس زماني مقطع کی هوا و رکول كکيري هعه 
خه دي چي په لاندي كرضوکي يي لیر په تفصیل لولو. 

د مذاکراتو یه اره د طالبانو موقف 

طالبان د افغانستان د روان بهیر د بوه سياسي او پوخي جریان په توکه هغه خواک دی چي د افغان کشالي په حل کي 
بي پر رول او آهمیت سترکي نشي پتیدلای. 

طالبان د خپلي تكلاري له مخي د لانجو په هواري کي پر مذاکراتو باورلري» باور خه چي په دیرو مواردو کي د 
ستونزو د هواري لپاره د مذاکراتو وراندی زكوونكي هم دوی وي. 

ذبیاکی بهتوکه هقوی دا خی وا کسی پرمهال ابر کاب نوقه داستامه‌بن لاهن دالاتعسی موضوع ۵ -هواری لباره: 
تفاهم او مذاکرات د یوه معقول حل په تو که پیشنهاد کرل » خو هغه مهال امریکایانو د تفاهم پرخای ۵ تصادم ۳ غوره 
کره چي له کبله يي اوس امریکایان د خپل تاریخ په تر تولو اوردي او ستونزمني جكري کي راکیر دي. 

طالبانو د خپل تاسیس له پیله تر اوسه پوري د امریکایانو په شمول له یوشمیر نر یوالو او سیمه پیزو جهتونو سره په 
خینو مواردو کي مذاکرات تر سره كري چي ديري شي پايلي يي لرلي دي. 

د دغو مواردو له حملی خخه د ۲۰۱۳ کال د حون به میاشت کی د امریکایی اسیر پوخی د خلاصون به عوض کی له 
کونتامو زندان خخه د ۵ تنو لورپورو طالب چارواکو د راخلاصولو پر سر له امریکایانو سره مثبت مذاکرات او همدا راز په 
کال ۰۷ ۰ م کي د هیواد په داخل کي د ۱ تنه عيسيوي مذهبي فعالینو د خلاصولو پرسر د جنوبي کوریا له هیواد سره 
بريالي مذاکرات چي د ۲۱ تنو كوريايي بندیانو په خلاصون منتج شول د بيلکي په توکه یادولای شو. 


۴۰ ۵ 
۰ 


۹ 


امریکایانو هم په کال ۲۰۱۰ کی د كرزي حکومت په اداري 
تشکیل کي د سولي د عالي شور به نوم یو داسي پر مصرفه 
ارگان ایجاد کر چي اي له تشريفاتي ارخه يي‌ساز و برک 
تر نورو رسمي دولتی ار کانونو دیر لور وي. خو له طالبانو سره 
داصلي مذاکراتو چاري امریکایان او نور بهرنیان مستقیما به 
خپله پرمخ بيايي چي د قطر دفتر ایجاد د امریکایانو او 


د قطر دفتر د امریکایانو او طالبانو د داسی مستقیمو 
مذاکراتو به ترخ کی ایجاد شو چی د کابل حکومت او دهغوی 
د سولي شوری يي له تول جریان خخه ناخبره وساتل شول. 


همدا راز په تیرو ۱۲ کلونوکي چي د امریکا به ایتلاف کي 
شاملو هیوادونو کوم اروند استخباراتي کسان د ژور نالیستانو 
او یا هم خیریه تولنود مربوطو کار کوونکو په نوم د طالبانو 
لخوا نیول شوي د هغوی متبوعو هیوادونود خپلو وکرو د 
خلاصون او تبادلي لپاره مستقیما له طالبانو سره رابطه کر ي 
او خپل مشکل يي د کابل اداري او د هغوی د سولي شوری له 
مداخلي پرته له طالبانو سره حل كري‌دی. 


د دغو تبادلو له جملي خخه په کال ۷ ۰ ۰ كي د ايبالوي 
خبریال (دانیال ماستروجیاکومو) په عوض کي د طالبانو د 
خلورو لور پورو چارواکو (استاد محمد یاسر. لطف الّه 
حكيمي . منصور داد الّه او حافظ حمدالله) تبادله د نموني 
په دول یادولی شو. 

له دغي پيني رآوروسته په لسکونو نوري دغه دول تبادلي 


شوي چی دکابل حکومت و دسولي شورا وركي هیخ دخل او 


حتی خبر هم نه در لود. 

د مذاکراتو به آره چي د طالبانو امریکایانو او نورو بهرنیانو 
ترمنخ کوم تماسونه نیول شوي. په هغو تولو كي د بهرنیانو 
لخوا د کابل حکومت او د سولي عالي شورا ناخبره ساتل 


اوس پوشتنه داده چی که واقعا د کابل حکومت او د هغه د 
ان هو ی اک تیم ون الم کی 
صلاحیت او موثریت درلودلای نو ولي دغه تول جریانات د 


بیره هيشوونکي خولادا چي په کال ۱۰ ۰ کي د پاکستان 
د كويتي ار یوه یکمار (کنکپ) وکرای شول شپر مياشتي 
په افغانستان کي د امريكايي خواکونو له عمومي قومندان 
جنرال مکرستال او برتانوي دیپلوماتانو سره د طالبانو د 
دوهم مشر مسول په نوم مذاکرات وكري د افغانستان په 
داخل او بهر كي د هغوی په خانکر یو الوتکو كي مرفه سفرو نه 
ولري په خانکر یو دیپلوماتیکو مجلسونوكي کیون وكري او 
له هغوی خخه په لسکونو ملیونه دالر ترلاسه كري» خو د 
کابل حکومت او د هغوی د سولي عالی شورا ته د بهرنیانو 
لخوا دومره دخل هم په دي موضوع کي ورنکرای شو چي کم 
ترکمه د دغه کنکپ په پيژندلوكي ور سره مرسته وکري. 

دا چي د سولي عالي شوراد کابل حکومت د یوه مهم اد کانمن 
په حیث د آمریکایانو په تمویل او شخصا د حکومت د 
مشرتابه په دستور د سولي او په هغي پوري د تولو آرونده 
موضوعاتو لپاره ایجاد شوي مکر د تأسیس له ورخي بیا ترننه 
پوري د جكري له اصلي طرف (وسله والو طالبانو) سره له 
تولو موضوعاتو ليري ساتل شوي د دي خبري مانا داده چي 
هغي ته له طالبانو سره د خبرو ترسره کولو صلاحیت نه دی 
سپارل شوی. 


کوم کسان چي د طالبانو به نوم د غي شور لخوا تر آوسه له 
دولت سره یوخای شوي هغوی اکثریت هغه پخواني 
تنظيمي دي دي آرشوي وسله وال دي چي یوخل يي خپلي 
زري تنظيمي وسلي د پیسو په مقابل کي د خلع سلاح 
پروکرام (دي دي آر) ته وسپارلي اوس چي هه تیسنج 
تمامي شوي بيايي نوري همداشان وسلي د سولي پرعالي 
شوراد پیسو په مقابل کي وپلورلي چي په هیخ صورت د 
امریکایانو په خلاف جهادي فعالیت کي کوم موثریت نه 
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۳ 
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ِ 
۱ 
و 
و رو ویو رای ویو یمور هیر ار ویر ربهر 
بر که یک رهز و و 


د سولی د مذاکراتو په اره د امریکایانو موقف 


کنو فان بر رن تیه 


دي چي د دوی کي په جکرو او شخرو كي تأمین دي. 


امریکایان که په افغانستان كي سرمایه گذاري كوي هم د 
جكري د تداوم په خاطر يي کوي. که پوخي او امنيتي ترونونه 
لاسليكوي هم دلته يي دجكري د غزولو په خاطر کوي. 


که له تیرو ۱۳ کلوتوراهیسی په افغانستان کي دامريکايي 
لکتونواندازي ته وکتل شي نوهغوی په مجموع کي 
۲ تمیلبارده دالره لكولي چي د دغو لکشتونو له جملي 
خخه يي يواخي ۸۰ ملیارده دالره پر داسي ملكي پروژولكولي 
چي هغه هم ه حقیقت کي د پوخي کارونو لپاره زمینه سازي 
كوي لکه د سرکونو جورولواو د تبلیغاتی فعالیتونو د خپراوي 


لپاره رسنيزي پروژي. 


هو! هغوی د خلکو د تیر ایستلواود جانب مقابل (طالبانو) 
د ملزمولو لپاره له تیرو لس وکلونو لپاره دسولي او سوله ییزو 
هخو تبلغات كوي خود عمل په دکر كي يي يواخي د قطر دفتر 
پرانستنه لیدل كيرري چي د هغه له پرانيستني خخه يي هم 
اصلي هدف د خپل اسیر بندي خلاصول و چی د فطر دفتر د 
طالبا نو او امریکا تر منخ د بندیانو دتبادلی کار ترسره کر . 


سره له دي چي طالبان د هر دول مذاکراتو لپاره د قطر دفتر 
د خپل یواخنی ادرس په حیث معرفي كکوي تر دي چي د 
طالبانو مشر په خپلو رسمي پیغامونو كي دغه دفتر له بهرنی, 
نری, سره د رابطي یواخینی معتمد ادرس بولي» خو امریکایان 
د سوله پيزي پروسي د تخریب او له منخه ورلو لپاره د نامعلومو 
وجوهاتو له مخی د طالبانو له اصلي استازیو سره په خبروكکي 
تعلل كوي‌اود هغه ترخنک بیا بیا د طالبانو به نوم له نامعلومو 
جهتونو سره د مذاکراتو تر سره کولو پروپاکنده پر مخ بيايي. 


پر کار 


ان ره 


د قطر دفتر چي د امريکايي چارواکو او طالب استازیو د 
مشترکو هلو خلو په ترخ کي ۲کاله وراندي ایجاد او یوکال 
مخكي په رسمي دول پرانیستل شو ‏ د همدي دفتر له لاري 
اسیر امريكايي بوب رکدال د ۵ لور پورو طالب چارواکو په عوض 
تبادله کرای شو او په دي سره هغه یو رسمي دیپلوماتیک 
اهمیت پیداکر» خو په تير نومبر کي د امريكايي استخباراتو 
لخواد انس حقاني په نیولو سره امریکایانو په غیرمستقیم 
دول طالبانو ته دا ور وفهموله چي دوي نور د سوله ییزو 
مذاکراتو تعقیب ته د دغه دفتر له لاری لیوالتیا نه لري؛ خکه 
دغه دفتر ته د انس حقاني ورتک او له هغه خخه د راگرخیده 
پرمهال د نوموري اسارت د امریکایانو له لوري له طالبانو سره د 
کریوژمنویو صریح نقض او په عین حال کي له تولو 
دیپلوماتیکو اعرافو او مقرراتو خخه بکاره تخطي کنل کيري. 


د قطر د دفتر بدیل 


د طالبانو» کابل حکومت او امریکایانو ترمنخ د مذاکراتو 
په کنکوسوکي کي دا خبري هم اوریدل کيري چي 
امریکایان غواري له طالبانوسره د مذاکراتو لپاره د قطر دفتر 
بدیل په پاکستان او یا له پاکستانه بهر کوم بل خای بل دفتر 
ایجاد کري او به هغه کي د ملکرو ملتونو تر خارني لاندي د 
کابل حکومت او طالبانو د استازیو ترمنخ مستقيمي خبري 
پیل کري. 


د شنونکو په باور دغه دول تبلیغات او یا هم د بدیل دفتر 
ایجادول پر طالبانو باندي د فشار راور لو په موخه تر سره 
كيرري. نه د افغاني لانجي دحل او جکري ختمولو په غرض ؛ 
خکه که واقعا هم امریکایانو په افغانستان کي د جكري 
ختمولو اراده لرلای نو هغوی به دجکري له اصلي طرف 
(طالبانو) سره د دوی په هغه دفتر كي چي له تیرو شا وخوا 
دریو کلونو راهيسي د دا وول مذاکراتو لپاره ایجاد شوي او 
طالبانو خپل معتمد اشخاص ورته معرفي كري بي تعلله 
مذاکراتو ته ادامه ورکر ی وای. 


که امریکایان واقعا هم دغه دول نظر لري نو لکه چي پر 
افغانستان باندي د ناروا جکرٍی په پیلولو کي خطاء او ناکام 
شول همداسی به د دغه دول نامعقولو او ناموجهو سازشي 
پلانونو په عملي کولو کي ناکامه كيرري؛ خکه دوی د سيمي 
او د سيمي د خلکو له طبیعت سره د نابلدی له وجي په تولو 
دا دول پلانونوكي چي د محيطي ظروفو او شرائطو خلاف يي 
طرح كوي هیخ د بریالیتوب چانس نه لري. 


ترکومه خایه چي خبره پر طالبانو باندي د فشار 
راوستلوده نو ترآوسه هم هغوی ته چاد تشویق په غرض 
کلان نه دي ورپه غاره کري» بلكي طالبان د تأسیس له 
لومری ورخی راهيسي له دا دول خطر ناکو فشارونو سره مخ 
دي. 

د واکمنی په وخت کی پر هغوی باندي د ملکرو ملتونو 
دامنیت شور اقتصادي بندیزونه او له هغه را وروسته د 
امريكايي غوشتنو دنه منلو په صورت کي د هغوی د واکمني 
د رنکولو کواشّونه » له سقوط وروسته د هغوی د مشرانو 
پرسر د ملیونونو والرو جاتزو اعلانونه » د مقاومت په جریان 
کي د سیف الرحمن منصور قاري احمد اللّه. اختر محمد 
عثمانی» ملاعبید له او نورو لور پورو چارواکو شهادت. او د 


۱ 


هیواد به داخل او له هیواد نه بهر د ملا فاضل» ملا نوراللّه 
نوري؛ ملاعبدالحق وثیق .ملاخیراللّه, محمد نبي» ملا 
عبدالغني برادر آو..... په شان د نورو سلکونو چارواکو 
اسارت تول هغه شه دي چي د خطر ناکو فشارونو په توکه پر 
طالبانو مخكي ترمخكي تجر به شوي, خو طالبان نه يواخي 
دا چی د دغو فشارونو به مقابل کی تسلیم شوی نه دي . 
بلکي لا بي په عزم او اراده کي قاطعیت او جدیت راغلی. 

آوس هم که پر طالبانو باندی د فشار ساحه او د فشار 
نوعیت تغیر پيداكوي نايي نور هم د طالبانو پوخي سياسي 
او دیپلوماتیک قوت ورسره زیات شي؛ خکه د امریکایانو له 
بده مرغه چي د افغانستان تول کاوندیان په سیمه او 
فغانستان کي له امريكايي نفوذ سره فوق العاده مخالفت او د 
هغوی په مقابل کي سخت حساسیت لري» که امریکایان له 
هري لاري غواري طالبان تر فشار لاندي ونيسي » طالبان 
مجبور دي د امريكايي فشار شندولو او خپل مقاومت دفعال 
ساتلو لپاره نور فرصتونه او لاري چاري وکاروي 9 
سره به مقاومت نور هم منطقوي ابعاد خپلوي او بیا به تر 
اوس وخت زیات د امریکایانو لپاره لوی سرخوري وی. 


امریکایان په عمدي توکه دا غواري چي د خپلو سازشي 
پلانونو په عملي کولو سره دغه سیمه هم د منخنی ختیخ په 
خیر بی ثباته او ناآرامه كري خوداد طالبانو د یوه واحد 
قیادت برکت دی چي په خپل ولسي مقاومت سره يي په 
افغانستان کی تر دیره حده د منطقوی دخالت مخنیوی 
و تري. 

په منخنی ختیخ کي د سوريي اوعراق زره بوررنوونکی 
وضعیت د آمریکایانو به دستور د منطقوی دخالت به نتیجه 
کی منخته راغلی چی له امله يي توله عربي نری, نا آرامه ده . 

امریکایان غواري په افغانستان کي هم دغه دول منطقوي 
ویر وخت لپاره دلته د خپل اشغال غزولو ته مبرر پیدا کر ي. 

طالبان تراوسه يواخي د خپل ولس په ملاتر د امریکایانو 
او بهرني آشغال په مقابل کي جنكيرري » همدا لامل دی چي 
تسليمي غاره تيتوي؛ خکه په دفاعي مقاومت کي تر بل 
هرخه زیاته ارتیا په عقیده سمبال بشري خواک ته وي او 


هغه تر بل هر چاله طالبانو سره پریمانه دی. 


امریکایان ولي دثیقا به دغه حساس پراو کي د جعلي مذاکراتو گونگوسي خپروي: 

۰۱۴ ۲ کال په پایته رسیدو سره په افغانستان کي د امریکایانو په شمول د تولو بهرنیو خواکونو د پوخي ماموریت 
وخت په داسي حال کي پایته رسيرري چي د عمل په دکر كي هغوی هیخ لاسته رأور نه نه لري او د طالبانو د مقاومت ساحه 
د ليري پرتو سیمو ترخنک أوس د کابل په شمول د هیواد لویوضارونو ته را پراخه شوي. 


تِ 


دغه وضعیت د آمریکایانو او ناتو تبون لپاره دیر له شرمه دک یو وضعیت دی چی د لسکونو زره پوخیانو له مرک ژوبلي 
او سلکونو ملیارده دالرو له لکولوسره سره هغوی بیا هم د طالبانو به مقابل کي ناکام دي. 


دوی اوس غواري د دغو مصنوعي مذاکراتو او یا د هغوی د شائعاتو له لاري داسي بوه پلمه خانته پيداکر ي چي له مخه 
بي خپلو ولسونو ته فناعت و رکري. 


۰ 
دسج : 
۰ 
ف 


مه 


دطالبانو به لیکوکي د بي اعتمادي خپرولو او يا هم په خپل منخ کي د هغوی د ویشلو هلي خلي هغه خه دي چي 
امریکایان يي د خهلي وروستی, حربي په توکه د طالبانو پرخلاف کاروي. 


هغو له دیره وخته راهسيي دغه حربه كاروي خو د نورو پوخي حربو به خيريي له دي خخه بي هم خه نه دي ترلاسه 
تري. 


تر کومه خایه چي خبره په مذاکراتو پوري اره لري نو طالبان له سياسي مذاکراتو پرته د خپل ولس لپاره د خینو 
مرستندویه تولنو د اغائي» تعلیمي او روغتيايي فعالیتو نو د تنظیمولپاره د ملکرو ملتونو د سازمان په شمول له سره صلیب 
او خینو نورو مرستند یه موسساتو سره به خبرو اترو لکيادي. 


خو دغه خبری د طالبا نو د مشرتابه په موافقه هم د قطر دفتر او هم د افغانستان په داخل کي د طالبانو د ارونده 
کمیسیونو لخوا ترسره کيري. 


چي هغه دي د افغانستان 
پوري ربط ولري د هغو په 
اره د طالبانو موقف 
دی چي په اره به يي د 
تول ولس له توافق 
وروسته تصمیم نیول 
كيري. او په نتیجه کی به 
چی هغه د افغان ولس د 
تولواقشارولپاره د منلی | 
کی د تحميلي جکري د 
ختمولو لامل وي. 


پرسشهای یکی از خواهران که نه خواسته است نامش ذکر 
سود : 

۱- در اعلامیه های امارت اسلامی جرا هیچ یک حرف از 
خواهران زده نه می شود *؟؟ در حالیکه اکثربت ملت 
افغانستان زن ها هستند ؟؟ 

باسح خواهرم شما میدانید که اکثرا اعلامیه‌های ما در مورداشغال کشور ویا 
مسائل حهادی پخش می شود و مخاطب در آن تمام ملت می باشد اعم از 
خواهران و برادرانءونیز کدام ربطی مخصوص به تذکر خانمان يا خواهران نه 
داشته می باشد که‌ما از نها جدآگانه حرف بزنیم. 

در ساثر اعلامیه ها نیز ما در حالت جنگی قرار داریم» وبه جا نه میدانیم که به 
خانمها وعدهای را بسپاريم که به ج آوردند آن اکنون در توان ما نهباشد. 

ولی اگر شما به یادداشته باشید در پیام امیر المومنین بمناسبت عید تذکر از 
خواهران و حقوق مشروع آنهاداده شده است. 

- جرا مقأومت نتوانسته که فاصله و بین ملت 9 مقاومت 
کمتر بسازد:؟؟ 

پاسخ-آگر شم دقیق متوجه شوید. درحالی که بهمیلونها دلر در تبلیغات به ضد 
مابه مصرف میرسدء همه چینل‌های نشرأتی به ضد مجاهدین تبلیغات منفی می 
نمایند وصدها موانع دگیر نیز وجود دار باز هم‌همین ملت به مجاهدین جای 
میدهند» نان میدهند» حتی لباس میدهند. صدقات و اعانه میدهند» شانه به شانه با 
قربانی فرزندان خود در پهلوی آنها ایستادهستند» تکالیف را متحمل میشوند» 
زندانها را تحمل کردندو صد قسم مشکلات را حمل نمودند و در تمام قراء 


وقصبات کشور» حمایت نها با مجاهدین هست. آیاهنوزهم گفتد میتوأنيم که 
فاصله میان محاهدین وملت وحود داشته ویا زیاد شده؟ 


بهنظر من آگر همکاری همه جانبهاين ملت مسلمان با مجاهدین نه باشد؛ درظرف 
قرار خواهد گرفت» پس من انصاف نه میدانم که شما حرف از فاصله میان 
مجاهدین و ملت میزنید. البتهآگر شما به کسانی حساب میکنید که زندگی آرام و 
شکم سیر را سفری مي نمایند و مستقیما با اشغالگران در همکاری و همرکابی 
فراردارسه فامیلتی باه خاسی رل شش ات کلا ره خراهل یرام حون 
ممکن شما آگاهی داشته باشد که در زمان کمونستها و اشغال شوروی سابق نیز 
شماری آزمردم که با دولت وقت و تجاوزگران آميخته بودند از آنها حمایت می 
گر فند وی تاثیرختتانبه روند خهادی ند داشت وخاو تاکامی کم تستها را گر فته 
نه توانست. 

و ۳ جرا مقأومت نتوانسته که پلان 6 اقتصادی 6 اجتماعی 9 
سیاسی خود را به ملت توضیح نمائید *:؛ 

پاسخ - خواهرم ما در حالت جنگی قرار داریم» تقسیم حلوا در حین جنگ 
از پلانهای اقتصادی» اجتماعی وسیاسی به جا خواهد بود» آکنون ما در جنگ سِ 
موازنه قرارداریم» تمام توجه ما به طرف سنگرهای جهادی است. زمانی که 
اشغالگران از کشور رانده میشوند بعدا در جهار جوب قوانین اسلامی و احکام 
فقهی تمام ملت در پلان گذاری های اقتصادی» اجتماعی و سیاسی سهم خواهد 
داشت وبه تصامیم آنها تعلق مستقیم دارد. 


۴- مقاومت میتواند با معرفی چهره های اکثریت و مخصوصاً 
خواهران مسلمان صادق وملت دوست اعتبار ملت رابدست 


بیاورد و ترس که در بین ملت از مقاومت وجود دارد بر طرف گردد 
چرا درین مورد مقاومت توجه نمیکند ؟ آیا امارت بشاطر قدرت 
جنگ میکند ؟؟ و جنت را تنها برای مرد ها میخواهند ؟ !! و یا 
برای (الناس) منتظرجوابتان . 

پاسج- خواهران مسلمان کشور» همین اکنون در تمام روندجهادی همکار 
هستند» در نواحی مختلف نیازی به همکاری آنها هست و وظیفه خود را انجام می 
نمایند. ولی نامبوردن از آنها در مطبوعات؛ اعلانات و محضرعام درست نه 
خواهدبود» جون شما میدانید که خواهران ما نسبت به مردان نه میتوانند مشکلات 
وتقل سنگر نظامی جهادرا که پیشت فعالیت های طاقت فرسا است بر داشت نماینده 
لازم نم بينيم که خواهران مابنخاطر یکهاز ما حمایت آشکارا کرده باشند در 
زندانهای پلچر خی و بگرام به سر برنده به جانه خواهد بود که خواهران ما بخاطر 
حمایت از ما در میدیء اجتماعات و محضر عام از طرف اشغالگران و غلامان حلقه 
بگوش آنها تحت تهدید قرار گیرند» زولانه شوند وبهآنها مشکلا ایجاد شود. 

ات ما ینورد مشش زر حالما یراق در بحالت غتیراتورتال 
خواهران خود را که از جهت های مختلف به ناتوانی» ضعف جسمی مسائل عزت و 
ارو مواجه اند به مشکلات رو برو سازیم» البتهبهايناقدام اجروئواب خواهران ما 
کاسته نه میشود» در صدر اسلام هم خانمان مسلمان جنین تقاضای را کردند ولی به 
نهاپيام اسلام این بود که اجر وئواب شهدا و غازیان جهادرا شما در خانه های خود 
حاصل می نمایدء شم از اولادهای تان پاسداری کنید از خانه های تان پاسداري 
کنید. از عزت تان پاسداری کنید به برادران مجاهد تان نان و آب را تهیه نماید» به 
آنها لباس را تهیه نمایداین اجر وئواب شماست و سب رفتن به جنت خواهد بود. 
پرسش: به نام خداوند بخشاینده مهربان درود به 
سردارعالم ناجی عالم بشریت حضرت محمد صلی الله علیه 
وسلم درود به روح همه شهدا اسلام » السلام علیکم 
ورحمة الله وبرکاته برادر محترم مجاهد! نهایت خوش 
هستم که ازطریق این نامه با شما به تماس خواهم شد 
برادر محترم مه منحیث یک مسلمان مکلفیت دینی وایمانی 
خود میدانم که با برادران مجاهد خود تا حد توان که دارم 
همکارباشم اما چگونه اگرامکانات اش باشد این برادر تان 
را کمک نماید تا با برادران مجاهد همکار شوم . 

پاسسخ: وعلیکم السلام ورحمهة له ویر کات 

برادر محترم از احساس و نیت شما جهانی سپاس » تشکر که خواهان همکاربا 
مجاهدین همکار هستید » راه نزدیک همکاري با مجاهدین این است که با مجاهدین 
منطقه خود در تماس شوید ؛ وآگر در این بحش مشکلات داشته باشید ویا مجاهدینو 
را سراغ‌یابی نه میتوانید. باز منطقه و جای زیستن خویش رابه من‌از طریق همین 
آدرس شریک سازید بعدا همرایتان یاری خواهم کرد .تشکر 

پرسش: السلام علیکم ! حمله های شما فقط تلفات ملکی دارد 


چرا؟؟؟؟ اگرتمامش ني بلكي اکثریت اش به یک گل هیچ 
وقت بهارنه میشود. 


پاسیخ -وعلیکم لسلام ! بلي برادرم دراین مورد من در این سلسله به بارها پاسخ 
گفته ام » ماروی مسئولیت ومکلفیت دینی خویش هميشه درمورد تلفات ملکی 
کاملا متوجه هستیم وهیج مجاهد هم قصدا کدام کس ملکی را زیرهدف خویش 
قرار نه میدهد » همین اکنون درعملیات های بسیا ر وسیع که چند روز قبل در کابل 
ننگرهار ,لوگر وپکتیا انجام شد ما فيصدي کمی از تلفات ملکي داشیم » آن هم 
جند تن درحالت دویش به زمین خورده بودند وحجراحت های سطحی برداشته 
بودند. نسبت به اینقدر عملیات وسیع که درجاهای حساس شهرها انجام شد بازهم 
مجاهدین ما کوشیدند که تلفات ملکی واقع نه شود اینقدر احتیاط در احرای 
عملیات های که دران استفاده از اسحله خفیف وثفیل میشود کاردشواراست که 
مجاهدین ما انجام دادند ولی ماهنوز هم متوجه خواهد بودیم » بخاطر تفصیلات 
یشترشمب پاسنهایشمار(۶۳) و (۶۶)داین سلسلهمرجعه نماد . تشکر 

پرسش: السلام علیک ورحمت الله و برکاته برادر محترم ذبیح 
الله مجاهد سوال من این است که این جنگ افغانستان 
بزرگترین کشور های دنیا از نگاه اقتصادی را تقریبا به زادنو در 


اورده طالبان چکونه بدون داشتن کدام عاید مستقیم توانستند 


از کدام منبع و مرجع بدست می آورند؛ 
والسلام برادر شما از ولایت سرپل 

یا سیخ -وعلیکم السلام ورحمة اور کته !جنگ طالبام ومجاهدین جهاد 
است» همه متهای موم جهان مات فغانستان عم از تجران کشور زمین درا 
تقو ای ای مرکا یس 
نمایند ؛ ودر بعضی ازنقاط کشور منایع عايداتي کشورهم تحت تصرف محاهدین 
است که این همه جمع میشوند و منبع‌مالی وحمایوی امارت اسلامی را تشکیل 
میدهد , دیگر اینکه مجاهدین مصارفگزاف هم نه دارند» درصفوف مجاهدین 
ضرورت به لوژیستیک نیست زیر همه مردم مجاهدکشورما هرغذای که برای 
خوردن خود دارندهمان رابه مجاهدین هم درمناطق خود میدهند » همچنان 
محاهدین امارت اسلامی ضرورت به البسه ندارند ءزیرا هرمحاهد لباس شخصی 
خودرابه تن دارد.ازآن استفاده میکنند وهمان درجهاد کفایت میکند . مجاهدین 
امارت اسلامی دراجرای عملیات های نظامی هم مصار زیاد ندارند » زیرا اسلحه 
زمان جهاد روسها هنوز هم درهرنقطه کشور وجود دارد ؛ که قبلا مجاهدین 
آنرابخاطرهمین جهاددرآغا تجاوزامریکا زخیره نموده بودند که فعلاًآزهمان 
استفاده صورت میگرد ,واکثرماین های زمینی وواسکتهای فدای یا موترهای 
حملات استشهادی را محاهدین درخانه‌های خود دست ساز می سازند وموادی هم 
که دران استفاده میشود به قیمت ارزان به دست محاهدین می رسد » پس مصارف 
مجاهدین به مصابه دشمن ۰,۰۱ فیصد هم نیست ؛ واین که امارت اسلامی کفار دنیارا 
با همه اسلحه واقتصاد ها به زان در آورده است :من گفته میتوانم که ( هنامن فضل 
و انم یوضر تیا نت انیم هار نت وه 
مسلمانانبهنصرت خدوندمتعال عقیده ویاوردارند. تشکر 


حماسة شوراب. آب شور در کام اشعالکو ان 


شوراب نام منطقه صحرایی است در غرب هلمند که از لحاظ 
اداری مربوط ولسوالی نادعلی ولایت هلمند است. این منطقه 
زمانی خبرساز شد که امریکاییها و انکلیسها بزرگترین فرارگاه 
نظامی خود در غرب افغانستان در همین دشت بنا کردند. سال 
6 م بود امریکاییها و انگلیسها که در مناطق دهاتی و 
مسکونی هلمند از شدت ضربات مجاهدین بستوه آمده بودند. 
در صدد بودند در محلی نسبتا امن و مطمئن تر مرکز کنترول 
جنک داشته باشند تا بتوانند از انجا به اطمینان و دقت عملیات 
جنکی خود را در هلمند طرح ریزی و پیاده نمایند. 

برای بنای این چنین قرارگاه دشت شوراب هلمند انتخاب شد 
و بالاخره انکلیسها و امریکاییها مشترکا وسیع ترین قرارکاه خود 
بعد از بکرام درین دشت تاسیس نمودند. انگلیسها که در 
تاسیس این قرارگاه هم کلیدی داشتند ابراز میداشتند که این 
بزرکترین قرارگاه انکلیسها بعد از جنک جهانی دوم در خارج از 
خاک برتانیا است. که علاوه به دهها هزار تفنگداران انگلیسی 
امکانات جنگی از قبیل طاره» تانک و چرخ بالههای نظامی در آن 

9 ‌ تا ۱ 

تونی بلیر نخست وزیر سابق برتانیا وقتیکه در نومبر سال 
6 م از این قرارگاه بازدید میکرد قرارگاه شوراب را یک دشت 
غیرعادی و فوق العاده عنوان کرد و گفت :فیصله های امنبتی 
جهان قرن بیست و یکم در دشتهای هلمند صورت خواهند 
گرفت . 

از همان روز قرارگاه شوراب یا کمپ بسشن افتتاح یافت» 
همچنان فرودگاه اختصاصی. محیبس.شفاخانه نظامی و محلات 
جداکانه برای پارکینک طبارات و چرخ بالهای نظامی را در 
برمیگرفتدر سالهای بعدی که جنکها در هلمند به اوج خود 
رسید ازین قرارگاه نیروهای خارجی روزانه به طور اوسط 600 
پروازهای نظامی داشتند » درحقیقت همین قرارگاه اساسی ترین 
مرکز سوق الجیشی و تدارکاتی نیروهای اشغالکردر جنوب غرب 
افغانستان بود. 

۳ آنکه از قرارگاه شوراب بعنوان قرارگاهی که شانزده هزار 
نیروهای خارجی هميشه در آن بسر میبردند بشدت محافظت 
میشد. اما مجاهدین امارت اسلامی هرکز اجازه ندادند ساکنین 
اين قرارگاه خواب آرام» آسایش و امنیت داشته باشند. 
مجاهدین پیوسته فرارگاه شوراب را زیر ضربات میزایل 


میگرفتند و با اشکال گوناگون سعی میکردند این لانه فساد و 
اشغال را از جایش برکنند. 

در ماه سبتامبر سال 2012 م پانزده تن از فدایان امارت 
اسلامی در طی عملیات حیرات انگیز ضربة کوبنده به این 
قرارگاه دشمن وارد کردند. در آن حمله مجاهدین سلحشور 
توانستند خود را بقلب قرارگاه برسانند. و علاوه به تخریب 8 
پروند طیارات جت جنکی و در دادن ذخایر لوزیستیکی دشمن 
دهها تن از عساکر خارجی و داخلی را نیز بقتل برسانند 

مطبوعات جهان در آن زمان عملیات استشهادی شوراب را 
بی سابقه خواندند و تلفات مالی امریکاییها را در شوراب با حادثه 
پرل هاربر تشبیه دادند که در آن حادثه نیز شماری زیادی از 
طیارات ارتش امریکا ازبین رفته بودند. 

از نخستین حماسه شوراب دوسال میگذرد. دراین دوسال 
قرارگاه شوراب شاهد حادتات گوناگونی بوده است. این قرارگاه 
در دوسال گذشته پیوسته شاهد سرافکندگی و ذلت اشغالگران 
بوده است. بیرق های اشغالگران گریخته مثل دنمارک» استونیه 
به زمین فرود آمدند. قرارگاه شوراب که غرور و سرکشی غربیها 
را دیده بود دلت و فضیحت آنها را نیز مشاهده نمود . 

بعد 1 فرار نیروهای اتن ۲ ِ سبتامبر گذشته نوت 
در ت شا مستقر بودند ۳ خود 1 به تدای اجیر داخلی 
خالی کرده اند و اکنون اين فرارکاه بحیث مرکز قول اردو 215 
اردوی اجیر انتخاب شده است. 

قرارداد امنیتی که از جانب حکومت اشرف غنی با امریکاییها 
منعقد گردید قرارگاه شوراب را به حیث یکی از قرارگاهای طویل 
الدت امریکا در افغانستان معرفی می نماید. ازین جهت قرارگاه 
شوراب با آنکه در رسانه ها بحیث مرکز نیروهای داخلی عنوان 
میشود در حقیقت یکی از قرارکاه مهم نیروهای امریکایی بجا 
مانده است. که حالا هم تمام عملیات های هوایی و جاسوسی 
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پایگاه نظامی و هوایی شوراب واقع در ولایت هلمند 


بعد از امضای قرداد امنیتی امریکایی‌ها و حلفاء داخلی شان می 
پنداشتند که همین قرارداد کاغذی شاید بتوانند مراکز اشغالگران 
را در افغانستان تضمین امنیتی دهند» و چنانکه در سایر 
کشورهای جهان نیروهای امریکایی در قرارگاههای خود اوقات 
خود به آرامی سپری می نمایند » در افغانستان هم شاید اوضاع 
پس از امضای قرداد همین طور باشند» اما خبرنداشتند که حال و 
هوای این سرزمین کمی متمایزتر از دیگر کشورها است. 

در حالیکه اشغالگران مستقر در شوراب غرق در خبال ها و خواب 
های اشغالگرانه بودند» و برای استئمار ده سالة آینده طرح ریزی 
می کردند» مجاهدین سریکف امارت اسلامی یک بار دیگر سر 
آنها هجوم آورده و این دشمنان دین و وطن را تا چهار زور پیوسته 
در اماج ضربات کوبنده استشهادی قرار دادند. 

این حملات استشهادی که از آنها بعنوان حماسه دوم شوراب 
یادآوری میشوند. شب 27 ماه نومبر سال 2014 میلاد آغاز و تاچهار 
روز ادامه داشتند. اینکه درین چهار در شوراب چه گذشت. و 
مجاهدین ایثارگر کدام حماسه ها آفریدند اینجا توجه شما به راپور 
سایت الاماره درهمین مورد معطوف میدارم . 

در جریان عملیات " خیبر "10 تن از مجاهدین فدایی کندک 
استشهادی امارت اسلامی در تاریخ 27 ماه نومبر سال 2014 
میلادی . حوالی ساعت 8 شب » در طی یک پلان منظم بر 
مهمترین قرارگاه دشمن در ولایت هلمند ( بسشن بیس ) مشهور 
به قرارکاه شوراب حمله نمودند که این عملیات پس از چهار روز با 
شهادت آخرین مجاهدین فدایی به پایان رسید .انالله واناالیه 
راجعون 

تفصیلات حاکی است که مجاهدین فدایی در طی یک تاکتیک 
خاص به داخل قرارگاه دشمن وارد گردید و در آنجا به 4 گروه 
تقسیم شدند که از آن جمله یک گروه موظف به حریق ساختن و 
از بین بردن وسایط زرهی و تانک های دشمن بود » گروه دوم 
موف به کشتن اشغالگران وحشی خارجی و گروه سوم مامور به 
کشتن و از بین بردن مزدوران داخلی آنان بود و کروه چهارم نیز 


موظف به مسدود ساختن راه نیروه 
های کمکی دشمن و دفاع از 
مجاهدین حمله کننده بود . 
مجاهدین حمله کننده پس از کشتن 
عساکر خارجی و داخلی آنان را در 
بارک های نظامی شان بمحاصره در 
آوردند و دو تن از مجاهدین فدایی 
8 طی تماس تلیفونی, در تحظات 
اغاز این عملیات به ما گفتند که یکی 
از آنان 20 تانک و دیگری 15 تانک و 
سایط زرهی و محاربوی دشمن را به آتش کشیده است و ذخیره 
های سوخت و خانه های چوبی دشمن را نیز با آتش کشیدند و 
این درگیری بالخره تا تاریخ (۲۰۱۴/۱۲/۱) بطول انجامید . 
مسئولین مجاهدین که با مجاهدین فدایی در ارتباط بودند در این 
رابطه می گویند که یک گروه 80 نفرف عساکر داخلی به مجاهدین 
تسلیم گردید و تمام عساکر مذکور سلاح های شان بزمین 
گذاشتند » چنانچه مجاهدین آنان را در یک خانه زندانی نموده و از 
آنان 4 تن را ببرون نموده و از آنان آدرس عساکر مخفی شددهٌ 
داخلی و اشغالگران خارجی را گرفتند و در این جریان 30 تن 
امریکایی را که در یک ریستورنت مخفی شده بودند پیدا نموده و 
همه شان را یکجا بهلاکت رساندند . 

مجاهدین در این عملیات عساکر اجیر داخلی را بهمراه خود گرفته 
و در اطراف و تمام مناطق قرارگاه دشمن بطوری منتشر. شده و 
جای گرفتند که طیاره های دشمن گمان می کردند که آنان عساکر 
خودی هستند و طیاره های دشمن بر فراز مجاهدین در پرواز بود 
اما نمی دانشتند که کدام نقطه و استقامت را مورد هدف قرار 
دهند . 

هنگامی که عساکر دشمن بر علیه مجاهدین تعرض کردند.عساکر 
در اسارت مجاهدین به آنان کردینات داده و آنان را در تیر رس 
مجاهدین قرار دادند و با این تاکتیک 6 بار عساکر دشمن تعرض 
نموده و هر بار متحمل تلفات بسیار سنگینی شدند . 

طبق معلومات رسیده . مجاهدین در این عملیات موفقانه » علاوه 
بر سلاح پیکا و کلاشنکوف از راکت 6 ۳ ۰6 یمب های دستی ۳۱و 
9-6 ۳)5او دراگانوف های غنیمت گرفته از دشمن و سلاح 
های 16-کار گرفتند و برای تخریب نمودن تانک ها » وسایط 
زرهی و طیاره های دشمن از ماين ها استفاده نمودند که در آن از 
بارود های ۱!۲]تیترایل » 3)و 4)استفاده شده بود . 

مجاهدین در اين عملیات برای ارتباط با قومندانان و مسئولین 
جهادی از تلیفون های موبایل و مخابره های نوع ۱۷۷۵00])او 
۱-8 ۱)0۸استفاده نمودند و دشمن را با سراسیمکی و تلفات 


مرحوم علامه پوهاند عبدالحی حبیبی (رح) 


بست در کنار هیرمند از شهرهای معروف و زیبای دورة 
مدتها درین شهر حکمداری داشت و در آن اوقات مرکز بلاد 
گرمسیر (جروم عرب) شمرده می شد. این شیهر دارای 
کوشکهای بزرگ و قصور عظیم الشانی بود. که مژرخان و 
شعرای ال محمود در وصف ان رطب اللسان بوده اند. و 
بدور آن سبکتگین و محمود و مسعود و فرزندان شهرت 
بسزایی داشت. 

این قصور و عمارات عظیم بتدریج و مرور زمان از بین 
نرفت » بلکه در کشمکش های رقابت دو خاندان غزنوی و 
غوری تعمداً تخریب گردید. 

خطایا و سهوهای سیاسی همواره دودمانهای را از بین برده 
و شهرهای بزرگ را برباد فنا داده است. 

محمودیان غزنه سلطان سوری غوری را با بردارش کشتند 
و این خطای سیاسی علت انحطاط دودمان ال محمود 
گردید و دوشهر بزرگ کشور یعنی حضرت غزنه و بست را 
باشاهنشاهی خویش قربانی این سهو کردند. سلطان علاء 
الدین حسین که یکی از قوی ترین شاهان آل شنسب غور 
بود به خونخواهی براداران خود که در غزنه از طرف آل 


غضب پایتخت غزنه را که زیباترین بلاد آسیا بود بخاک 
سیاه یکسان ساخت و هفت روز متواتر باشندکان شهر را 
کشت و غزنة زیبا را با آتش غضب سوزانید و ازین رو ویرا 
نایرة غضب این سلطان جبار به تخریب و احراق غزنه فرو 
نه نشست و بگفتة منهاج سراج مورخ آل غور: 

"صندوق های براداران در مهدها نهاد و از غزنین رخت بر 
بست و بلاد داور بست» کوج کرد و چون بشهر بست رسید 
قصور و عمارات محمودی را که در آفاق مثل آن نبود تمام 
خراب کرد» و کل ولایت که به محمودیان مضأف بود جمله را 
خراب کرد» و ویران گردانید و بغور باز آمد...(1)" 

بعد ازین دودمان آل محمود روی خوبی و آرامی را ندید 
دور عظمت غزنه گذشت. بست زیبا به خاک سیه برابر شد 
و دور شوکت جلال آل محمود سبری گشت. 

بقایای قصور محمودیان که اکنون در بست مانده بدینسان 
از طرف علاء‌الدین جهانسوز غوری تخریب شده بود و به 
تصدیق مناج سراج در آنوقت مثلی در آفاق نداشت. (2) 

1- طبقات ناصری» طبقة 17 

2- مجلهة آریاناه سال 1328ش. شمارةُ ۰10 ص14-13 
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تجربه ثابت ساخته است سالی که نیکوست از بهارش پیداست و به همین 77 
ضرب الثل از فرن ها به اینسو زبان زد عام و خاص گردیده است. در دنیای سباست نیز 
این ضرب الثل تطبیقات عملی دارد. حکومت های جدید در آغاز تشکیل خویش تلاش می 
ورزند تا فعالیت و شایستکی فوق العاده نشان دهند و به این وسیله اعتماد مردم در ارتباط با 
آینده حکومت و خدمات آن بیشتر گردد و اين امر به نوبهء خویش باعث استحکام و تقویت 
رابطه میان مردم و حکومت می شود. 

سبب تعیین صد روز اول جهت بررسی امور حکومت ها و پیشبینی مسیر و آینده آن نیز بر 
فسلفهء فوق الذکر بنا می کردد. در برخی از کشورها حکومت بعد از گذشت صد روز رآپور 
کاری خودرا به مراجع دیصلاح همچو پارلان و نمایندگان مردمی تقدیم می کند تا آنان در 
روشنی این فعالیت ها تصمیم روش و عملکرد خویش را با حکومت اتخاذ کنند. 

افغانستان همیشه از این قواعد و ضوابط مستثنی است. از یک و نیم دهه به اینسو حکومت 
ها توسط دست های خارجی تشکیل می گردند و به جای ملت جوابکوی به همین دست ها 
می باشند. اخیرا در اینجا شرکت سهامی عین و غین در اثر فشار و تلاش های جان کری به 
وجود امد اما بپیشتر از دو ماه می گذرد که این شرکت بدون سرمایه بوده و میخواهد با 
دستان خالی تجارت کند. در آغاز شریک های این شرکت اعلان کردند که کابینه را در خالال 
شش هفته معرفی می کنند. آنان ضمنا وعده سپردند که در موافقت با ادعاهای تبلیغات 
انتخاباتی شان افراد شایسته و متخصص را در کابینه معرفی کنند و در راستای تشکیل 
کابینه از هر نوع گرايش های سمتیء حزبی و نزادی خودداری کنند. 

اما عین و غین فراموش کرده بودند که تشکیل کابینه در افغانستان اشغالی بخصوص در 
حالت ایجاد شرکت سهامی میان دو مجموعه یی که قبلا از جناح ها و گروه های مختلف با 
اهداف و عقاید متنوع روی کار آمده اند نیازمند تنازلات اصولی و منهجی میباشد. 
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در جربان سیزده سال گذشته تشکیل کابینه هميشه شاهد این چنین دشواری ها بوده است 
اما کرزی به تنهایی تلاش می کرد که راه حلی برای ارضای همهء جوانب ذیدخل پیدا کند و 
گاهگاهی از فشارهای موجود برای تشکیل کابینه نیز شکایت می کرد. 

در این شکی نیست که افغانستان در قدم اول میان کشورهای مختلف تقسیم گردیده است 
و هر کشور تقاضای وزارت های دلخواه خودرا دارند و مبخواهند که افراد معرفی شده آنان در 
این وزارتخانه ها جابجا شوند. امریکا و انکلستان با داشتن سهمیه بزرکتر تقاضای وزارت 
های دلخواه خودرا دارند مگر در عین حال فشارهای همسایه هاء شوروی و هند را نیز 
حکومت دست نشاندهء کابل نمیتواند نادیده بکیرد. این اداره مکلف است تا در تشکیل 
کابینه رضایت این همه کشورهای دخیل در سیاست کشور را در نظر گیرد. 

قبل از ارضای این کشورها و يا به عبارت بهتر "باداران".باید جناح های دخیل در حکومت 
نیز بر تقسیم قدرت با هم توافق نمایند. در قدم اول بر اساس معاهده "بن" شیعه ها که 
بیشتر از پنج در صد نفوس کشور را تشکیل نمیدهند بر اساس فشارهای ایران و مواففت 
امریکا حقدار 20 در صد قدرت در کشور شناخته شده اند لهذا آنان این حق را تنازل ناپذیر 
می دانند. سپس اتحاد بدنام شمال گمان می کند که وزارت ها و ادارات امنیتی کرسی های 
موروثی آنان بوده و کس دیگر حق تصاحب آنرا ندارد لهذا با اعمال فشارهای گوناگون و 
هشدارهای رنکین گاهی "نارنجی" و کاهی "سرخ و سفید" خواهان این حق میرائی خود می 
باشند. 


۳3 5 - ۳32 زر 4 َ ۳ 2 »و ۳ 
1 ی و ما ۳ ی سک 9 8 9 ت۴۳ ی 3 
7 موز ۸ 2 , ۳ .۰ ۱ 9 ‌ ی دوه 7 ی ِ ۳ 24 ب شا 4 7 # 
ی ی ۱ تا 7 #3 0 ۱ ‌ِ هد مد هی ۰ و ی از ری ظ 
ی ۵ 3 من 0 3 + ۳3 ۳3 ی یم ۰ و 

۲۱ تٍ_ ۲ نز 9 ,- _ 9 ۳ جرا ِ. 
رن 2 ‌ 2 و و 3 2 1 ی من ۶ 


و و ی زیون ید4 # و 


او هو اور 290 5 


۱۹3 


معاونین رئیس جمهور چون بر اساس تقسیمات نژادی اختیار می 
گردند نیز مدعی حقوق قوم و سمت خود می باشند. در گذشته ها 
اکرچه کرزی معاونین خودرا نیز کاهی با چال و نیرنک و کاهی هم 
از طریق تهدید توسط باداران اش مجبور به عقب نشینی از موقف 
شان می ساخت مکر اینبار این کار نیز 
خیلی دشوار به نظر می رسد. اشرف غنی ۱۷ 
به اعتراف خودش یک جنایتکار بزرگ را به لس 
رتبهء "ستر جنایتکار" منحیث معاون خود ۲ 
اختبار کرده است که اصلا قابل تصور 
نیست که اشرف غنی بتواند بر وی اعمل وی 
فشار نموده و وی را وادار به ترک حشوق 
نماید زیرا در اینصورت خطر این میرود که ۲۳۳ با 
دوستم چنان "گلم" وی را "جم" کند که در ۱ 
اثر توطنه جبل السراج "کلم" داکتر نجیب . ۱ 
| ۱۱ کرده د دک کم 
را جج 9 که ۳۳۹ 
از سوی دیگر عبد الله نیز ت ۰ فشار ۴ 7/5 
جدی و مشابه هم صفان خود قرار دارد 
زیر بر آثر تفسیم حکومت اکنون تقاضای 
آنان را نمیتواند بر آورده سازد. در پهلوی 
اینهمه شعارات تحول و نو آوری ها نیز وی . 
را مجبور ساخته است تا چهره های جدید . 
را معرفی کند اما اژدهارهای اتحاد بدنام 
شمال که شرکت سهامی رامرهون تلاش و 
قربانی های شخصی خود می دانند حاضر به این جان نثاری 
نیستند. لهذا این اتحاد شدیدا در اختلافات فرو رفته و هر لحظه 
توقع و انتظار انفجار داخلی آن می رود. 
به همین شکل کروهیهای دخیل دیگر برخوردار از حمایت خارجی و 
قومی بوده و قناعت دادن آنان مبنی بر پیشنهاد افراد شایسته 
خیلی مشکل خواهد بود. با در نظرداشت این فشارها و مشکلات 
اگر اعلان نتایج انتخابات شش ماه راء آن هم بعد از تقسیم قدرت 
توسط باداران شان, در بر میگیرد. پس تشکیل کابینه نیز به زمان 
مشایهی نیاز دارد. 
از سوی دیکر ادارهء اجیر کابل چون در بسیاری از امور مقام های 
اول 9 با دوم همچو فساد اداری» قاچاق مواد مخدر» بی امنیتی» 
باشد تا به این وسیله رکارد جهانی دیکری را رقم بزند و حکومتی را 
برای مدت طویلتر بدون کابینه به پیش ببرد. 
ننیجه اینست که آنعده از سادله لوحانی که از آغاز درامهء 
انتخابات تا کنون فریب شعارات میان تهی دو جناح دخیل در 
حکومت را خورده و حتی جان های خودرا فدای آنان کردند با مرور 
زمان متوجه خواهند شد که اشخاص منتخب آنان از سالها قبل نه 


تنها خود بلکه تصمیم و ارادهء خودرا نیز به باداران خویش فروخته 
بوده اند. آنان بدون رضایت باداران خارجی خود نمیتواند جزنی 
ترین فعالیتی را انجام دهند و کابینه از امور مهمی است که کشور 
های ذیدخل در آن دلجسپی خاصی دارند لهذا رضایت کامل آنان 


+ و و . و 
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شرط اساسی تشکیل کابینه است. 


در پهلوی اين عنقریب آنان درک خواهند کرد که چنانچه نتایج 
انتخابات بدون فشار و تصمیم جان کیری نهایی نکردید امور 
متباقی این اداره اعم از تشکیل کابینه» تعیین والی ها و مناصب 
دیکر حکومتی و انتخاباتی پارلانی که اين ادارهء پیشرو دارد نیز 
نیازمند چنین الهامات خارجی بودهو انجام آن از توان و صلاحیت 
اجیران داخلی بالاتر است. 

عقل سلیم خیلی به آسانی درک می کند که آنچه تا کنون در این 
کشور صورت گرفته است نمایانگر بهار شکوفان ادارهء اجیر می 
باشد و میتوان ریزش برگ های خزان و يخ بندی های زمستان را 
نیز بر اين بهار قیاس کرد. مکر در این قیاس نباید ضربات 
گوبندمه محاهد را که کاماالدارهد اجنیا ف اسان و کشت 
پاچه ساخته است فراموش کرد. عملیات اخیر مجاهدین نشان 
می دهد کهااگزگ های مست اذارمه اخیزفر آترهوا های نزمه 
ملایم بهار در حال ریختن است پس نوبت هواهای سرد» خشک و 


خوانندکان کرامی همجنانکه می دانید در طول دوازده سال گذشته به این 


رمرم 


سوء دشمن اشغالگر بطور روز مره بازار قتل » کشتار و توهین به مقدسات ملت 
ازاد افغانستان را گرم ساخته است و با تبلیغات مذیوحانه در صدد مخفی کردن 
این جنایات است و با تمام قدرت مالی و تبلیغاتی و سیاسی خویش مجاهدین 
را متهم به این جنابت می کند . بناء ما تلاش کردیم تا گوشه ای از این جنایات 


را که در طول ماه های فبروری و مارج توسط این جنابت کاران صورت گرفتنه 
است از رسانه های آزاد گرد آوری نموده و خدمت شما تقدیم کنیم تا حقیقت 
آنجه در افغانستان به وقوع می پیوندند برای همه آشکار شده و چهرةُ مکروه و 
این تین وت ی بای راک و تیان رت : 


مه ره 


در ماه اکنوبر و تومبر ۲۰۱6 میبلادی 


بتاریح5 ماه و رزفی ِِ» 2 قلعهء ۶ گوتی 
انداخت مرمی های ر اسو مسا مر تشم دا کلم , 0 
افراد خانواده که یک زن یک کودک شهید و 5 تن بشمول زنان 
و مردان و کودکان زخمی شدند. 

بتاریخ 7 اکتوبر طیاره های اشغالگران در منطقهء دبکخیل 
ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا بر یک موتر سایکل که یک مرد 
همراه با همسر بر آن سوار بودند. بمباری کرده و آنان را به 
شهادت رسادند. 

بتاریخ 9 اکتوبر در قریهء غلی جان ولسوالی شلگر ولایت غزنی 
ملیشه های منفور آریکی دو فرد ملکی را به شهادت رساندند. 
بتاریخ 9 اکتوبر عساکر اجیر داخلی در منطقهء پانکیلی ولسوالی 
سنگین ولابت هلمند سه 5 ملکی را دستگیر و زندانی کردند. 
بتاریخ 11 اکتوبر در منطقهء مرغی ولسوالی برمل ولایت پکتیکا 
در نتیجهء بمباران هواتی اشغالگران بر یک موتر مسافر بری 
یک فرد مسافر به شهادت رسید و یکتن دیکر سخت زخمی 
گردید. 

بتاریخ 11 اکتوبر عساکر اجیر داخلی در منطقهء گمبز ولسوالی 
امام صاحب ولایت قندوز بر مردم ملکی فیر نمودند که در 
نتیجهء یک زن به شهادت رسید. همچنین بر اساس گفته 
های مردم محل آنها از عساکر پولیس قومندانی در منطقهء 
جوی بیکُم بسیار به تنک امده اند و همیشه انها را مورد ازار و 
اذیت قرار میدهد انها میگفتند که : عساکر پولیس انها را به 
نامها و اتهامات گوناگون مورد شکنجه و لت و کوب فرار میدهد 


و حتی خانهء یکتن از باشندگان قریه بنام سراب را به اتهام 
اینکه فرزدش با طالبان همکاری دارد. آتش زدند. 

بتاریح 12 اکتویر در ساحهء پل در منطقهء میاصاحب ولسوالی 
علیشنک . اشغالگران خارجی یک موتر ملکی را بمباران کرد که 
در نتیجه بشمول درایور موتر 4 فرد ملکی به شهادت رسیدند. 
بتاریخ 13 اکتوبر در قلعهء نانزیان در نزدیکی مرکز ولایت پکتبا 
در نتیجهء بمباری اشغالگران خارجی. 7 تن از هموطنان ملکی 
شهید گردیدند. بر اساس گفته های شاهدان عینی افراد مذ کور 
در دامنهء کوه در حال جمع آوری چوب و هیزم بودند که 
اشغالگران انان را هدف گرفته وبه شهادت رساندند. 

بتاریخ 14 اکتوبر در نزدیکی مرکز ولسوالی جلگهء ولایت میدان 
وردگ یک نوجوان که مقابل خانهء خود ابستاده بود از سوی 
عساکر اجیر که در همان نزدیکی پوسته داشتند. هدف قرار 
گرفته و به شهادت رسید. 

بتاریخ 15 اکتوبر در منطقهء تریخ ناور ولسوالی مارجهء ولابت 
هلمند اشغالگران خارجی در هنکام چابه دو فرد ملکی را 
بازداشت و با خود انتقال دادند. 

بتاریخ 16 اکتوبر در فریهء بدین ولسوالی سیوری ولایت زابل 
عساکر محلی در یک عمل وحشیانه بسیاری از باشندگان قریه 
را دستگیر لت و کوب نموده و در قرارگاه خود زندانی کردند. 
بتاریخ 18 اکتوبر در منطقهء بردیز ولسوالی چهارسدهء ولایت 
غور ملیشه های اریکی بعد از درگیری شدید با مجاهدین » دها 
تن از باشندگان محل را مورد حمله قرار داده و تعدادی را شهید 
از 40 خانهء و ی ازها ۳ آنش 


جر ۳ ۷ و 


بتاریخ دوم ماه نومبر سال 2014 میلادی در منطقهء تریخ ناور 
کوب کرده اند و قرآن کریم و کتب دینی موجود در منزل را نیز 
بی احترامی نموده و پاره پاره کرده اند. 
در عکس العمل به این واقعه هزاران تن از باشندگان منطقه به 
مرکز لشکر گاه آمده و در منطقهء بولان مظاهره ای را انجام 
دادند. مظاهره کنندگان خواهان محاکمه و مجازات عاملین 
بودند. 
بتاریخ 4 
نومبر در 
1 
زغسو 
ولسوالی 
چپرهار 
ولایت 
ننگرهار 
نظامیان 
اشغالگکر 
خارجی به 
همکاری 
عساکر اجیر داخلی خانه های مردم ۳ تلاشی نموده و دو تن ۳ 
به شهادت رساندند آنها همجنان بیش از صد تن (100) از 
باشندگان محل را دستکیر و زندانی کردند. 
بتاریخ 12 نومبر ملیشه های منفور اربکی در فریهء خان 
ولسوالی شاه جوی ولایت زابل در بدل هلاکت یکتن از 
رساندند. 
بتاریخ 14 نومبر در منطقهء گمبیری ولسوالی فرغی ولایت 
لغمان عساکر اشغالگر خارجی دو کودک را شهید کرده و دو تن 
دیکر را زخمی کردند. 
بتاریخ 15 نومبر در قریهء الکوزوی منطقهء سیستانی ولسوالی 
مارجه ولایت هلمند » عساکر اجیر داخلی یک فرد ملکی بنام 
عبدالغفور ۳ یه شهادت رساندند. 
بتاریخ 16 نومبر عساکر اجیر داخلی در ولسوالی چهاردره ولایت 
قندوز 17 تن از باشندگان ملکی منطقه را دستکیر و 4 تن را به 


شهادت رساندند. مقامات حکومتی افراد دستگیر شده و کشته 
شوه اظالبان تاسیته اندانا مردم متطقه: با اتستال اجساه 
شهدایشان به مقام ولایت و احتجاج می گفتند که تمام این 
افراد بشمول کشته شدگان مردمان ملکی هستند و هیچگونه 
رابطه ای با طالبان و مخالفین مسلح نداشته اند. 
بتاریخ 23 نومبر عساکر پوستهء زیارت شبار در ولسوالی شاه 
جوی ولایت زابل ملا امام مسجد در آن منطقه بنام حافظ نسیم 
را دستگیر و به شهادت رساندند. 

بتاریخ 25 


داخلسین. ادو 
7 ۱ منکام 
۲ عملیاتشان 
بر منطقه بمباری کردند که براساس گفته های باشندگان منطقه 
بشمول زنان و کودکان 7 تن از هموطنان ملکی به شهادت 
رسیده و 2 تن دیگر زخمی شدند. 
بتاریخ 28 نومبر در منطقهء سهاکو ولسوالی زرمت ولایت پکتیا 
نظامیان خارجی و عساکر داخلی در هنگام تلاشی و عملیات 
دروازه های منازل مردم را توسط بمب انفجار داده. مردم را لت 
و کوب نموده و زیان های مالی سنکینی به مردم وارد کردند. 
بتاریخ 29 نومبر در نزدیکی بازار ولسوای ناوه ولابت غزنی در 
یک حملهء طبارهء بدون سرنشین دو فرد ملکی بنامهای جمال و 
شیر به شهادت رسیدند. 
بتاریخ 30 نومبر در قریهء خان ولسوالی شاه جوی ولایت زابل » 
عساکر داخلی مرمی های هاوان را بسوی منازل مسکونی فیر 
کرده اند که در نتیجهء اصابت یک مرمی هاوان بر منزل 
شخصی بنام مدیر در قریه . بشمول شهادت 4 تن از زنان و 


کودکان » 7 تن دیگر زخمی شدند. 
ولا 


ت 


خس هس 


محمد پاسین جوانی خوش اخلاق. آرام و ساده با قدی بلند. چهره 
ای جذاب و نورانی و کلاه سفبدی که همیشه بر سر داشت. 
بخوبی برای هرکس شناخته شده بود. مدتی بود که از کابل به 
قریه آمده بود» اما اینبار با تفاوت های ظاهر و باطنش» همانند 
گذشته نبود» کمتر بیرون میرفت و کمتر با جوانان همنوع خود 
مینشست بلکه بیشتر با خود و در خودش بود. بعضا با بزرکان و 
محاسن سفیدان هم نشینی مینمود و به سخنان آنان که از 
گذشته و زندگانی سالیان گذشته و یا در مورد اوضاع جاری کشور 
صحبت می کردند. گوش میداد. دیکر قریه حال و هوای گذشته را 
نداشت. نه طبیعت دلپذیر و نه هم مناظر کوه زارهاء دشت زارها و 
هوای معتدل قریه برایش دل انگیز و نوازشگر بود و نه هم کار 
کردن در باغ و زمین برای سرگرم کننده. احساس می کرد تنهای 
تنهاست و کسی را ندارد که با او درد دل کرده و راز دلش که 
بخاطر آن درس و تعلیم را رها کرده و به قریه بازگشته را بازکوید. 
روزها یکی بدنبال دیکری می گذشت و یاسین همچنان بر همه بی 
اعتماد و سرگردان به دنبال هدف گمشده اش بود. نمیدانست چه 
کند و از کجا شروع کند. بر چه کسی می بایست اعتماد می کرد 
چشمان نمناک و بی فروغش هميشه به جاتی خیره میشد و برای 
ساعت ها در فکر فرو می رفت. با کم خوابی و آشفته حالی مواجه 
بود» علی الرغم اينکه انسان در جوانی نیاز پیشتری به خواب دارد 
اما یی خوابی و کم خوابی او بیش از اینها شده بود. اکثر شب ها 
الیکین را روشن می گذاشت تا نور الیکین اطمینان تنهایی و 
آنروز جمعه بود» مالا امام مسجد همانند عادت جمعه ها در حال 
نمود و اينکه چگونه دین اسلام با تقدیم قربانی ها » تحمل 
مشقات و رشادت های فراوان به ما رسیده است و ما نیز 
مسئولیت داريم تا از آن با کردار و عمل دفاع کرده و زندکی خود را 
مطابق آن عیار کنیم. سخنان مولوی صاحب آنقدر بر یاسین تاثیر 
کرده و او را به وجد آورده بود که فکر میکرد» سخنان امروز را 
خطیب برای او بیان می کند. نگاه های دقیق و موشکافانهء و 
حرکات مرتب و منظم خطیب این باور یاسین را به يقین مبدل می 
کرد که او را مخاطب خود نموده است. با خود عهد کرد که باید 


امروز راه چاره ای بیابد اما چگونه نمیدانست! انروز برایش طولانی 
ترین روز زندگی اش بود. در هیج جای آرام و قرار نداشت گاهی 
به خانه میرفت و زمانی نیز بیرون» فکر می کرد چبزی گم کرده 
است. اما هرچه فکر می کرد. کمتر ذهنش به جاتی می رسید. 

بعد از نماز مغرب همانند عادت گذشته اش بسانتر از همه از 
مسجد خارج شد. نمیدانست به کجا برود: خود را همانند مسافری 
احساس می کرد که تازه به قریه آمده و در انتظار دعوتگری بود تا 
او را به خانه اش بخواند. در فکر فرو رفت. باید کاری می کرد! 
باید آنچه را که مدتها در ذهن داشت و هر روز راهی برای رسیدن 
به ان جستجو میکرد. انجام میداد! اما نمیدانست چگونه و از کجا 
شروع کند» بر چه کسی باید اعتماد می نمود. احساس ناراحتی و 
غمکینی می کرد فکر می کرد میترسد و بزدل شده است» چون 
نمیتوانست موضوع را با کسی شریک سازد.از وقتی به خانه امده 
بود بیشتر از یک ماه گذشته بود» ولی تا هنوز هیچ کاری نکرده 
بود» شاید هم احساس ترس و بی اعتمادی اش سبب شده بود تا 
نتواند حرف دلش را به کسی بگوید. با خود گفت: "و بچه یاسین 
تو خو یی قدر ترسو نبودی» حالی چی شده که د کل قریه یک لدم 
قابل اعتماد پیدا کرده نمتیوانی؟" 

آنروز جمعه بود. مالا امام مسجد همانند عادت جمعه ها در حال 
نمود و اینکه چگونه دین اسلام با تقدیم قربانی ها . تحمل 
مشقات و رشادت های فراوان به ما رسیده است 9 ما نیز 
مسئولیت داریم تا از آن با کردار و عمل دفاع کرده و زندگی خود را 
مطابق آن عیار کنیم. سخنان مولوی صاحب آنقدر بر یاسین تاثیر 
کرده و او را به وجد آورده بود که فکر میکرد» سخنان امروز را 
خطیب برای او بیان می کند. نگاه های دقیق و موشکافانهء و 
حرکات مرتب و منظم خطیب این باور یاسین را به يقين مبدل می 
کرد که او را مخاطب خود نموده است. با خود عهد کرد که باید 
امروز راه چاره ای بیابد اما چگونه نمیدانست! انروز برایش طولانی 
ترین روز زندگی اش بود. در هیچ جای ارام و قرار نداشت» کاهی 
به خانه میرفت و زمانی نیز بیرون» فکر می کرد چبزی گم کرده 
است. اما هرچه فکر می کرد. کمتر ذهنش به جاتی می رسید. 


بعد از نماز معرب همانند عادت گذشته اش بسانتر از همه از مسجد 
خارج شد. نمیدانست به کجا برود؛ خود را همانند مسافری احساس 
می کرد که تازه به قریه آمده و در انتظار دعوتکری بود تا او را به خانه 
اش بخواند» در فکر فرو رفت. باید کاری می کرد! باید آنچه را که 
مدتها در ذهن داشت و هر روز راهی برای رسیدن به آن جستجو 
میکرد. انجام میداد! اما نمیدانست چگونه و از کجا شروع کند. بر 
چه کسی باید اعتماد می نمود» احساس ناراحتی و غمکینی می کرد 
فکر می کرد میترسد و بزدل شده است» چون نمیتوانست موضوع را 
با کسی شریک سازد.از وقتی به خانه امده بود بیشتر از بک ماه 
گذشته بود. ولی تا هنوز هیچ کاری نکرده بود. شاید هم احساس 
ترس و بی اعتمادی اش سبب شده بود تا نتواند حرف دلش را به 
کسی بکوید. با خود گفت: "او بچه یاسین تو خو یی قدر ترسو 
نبودی» حالی چی شده که د کل قربه یک ادم قابل اعتماد پیدا کرده 
نمتیوانی ؟" 


دستی از پشت بر شانه اش احساس کرد» ترس تمام وجودش 
و فرا گرفت؛ موهای بدنش سیخ شد. سرش را به عقب 
چرخاند. آه بلندی کشید. "مولوی صاحب شما هستین. 
ترسیدم". مالا امام لبخندی ملایمی کرد و گفت:" جرا باسین 
جان؟ چی شده که مات و مبهوت ایستاد هستی؟ خیرت خو 
هست":. 


که بسیار ناوخت شده» حتما پدرم قهر نشده ؟۱ وقتی به خانه 
رسید مادرش سفره را پهن کرده و نان شام را تیار کرده بودند و 
صرف منتظر یاسین بودند. " او بچه کجا بودی که ايقه ناوخت 
آمدی» چرا ایقه وارخطا و خسته هستی؟" مادرش پرسان کرد. 


"هیچی مادر کدام گپی نیست؛ بیرون خانه بودم ۰ یت از 
همصنفی هایم زنک زد و مرا د عروسی برادرش دعوت کرد". 


بعد از صرف نان شام فکر کرد که بهترین شخص قابل اعتماد 
مولوی صاحب است. و باید پیش او برود و موضوع را به او 
بگوید» زیرا میدانست که مولوی صاحب ارتباطات مخفیانه با 
مجاهدین داشت 9 او میتوانست رهنمایی اش کند. با خود گفت 
که بعد از نماز عشاء به خانهء ملا صاحب میروم و موضوع را با 
او شریک میسازم. آن شب برای یاسین شب خاصی بود. بسیار 
خوشحال و مسرور بود» سخنان 9 رهنمودهای ما صاحب در 
گوشش تکرار میشد. با خود گفت که چرا پیشتر به او نگفته 
بودم. شاید حالی جای دیکری میبودم. لباسهایش را تیار کرده 
و در پتوی پیچید. باید خود را برای سفری که صبح زود در 
انتظارش بود اماده میکرد» با خود گفت :" بهانهء مه جور است. 
میتوانم با این بهانه که عروسی برادر رفیق مه است. چند وقتی 
نزد مجاهدین باشم". 


چا لا 


چه زود وقت و زمان میگذرد. خوب به یاد دارد که چطور برای 
نخستین بار به همکاری ملا صاحب قریه توانست با مجاهدین 
رابطه برقرار کرده و با آنها یک‌جا شود. واقعا در این مدت 
توانسته بود لیافت و شایستکی خود را در فراگیری تعلیمات 
نظامی و جهادی نشان دهد او همچنین در این مدت در چندین 
دوره تعلیمات معسکر نیز شرکت کرده بود و اکنون به حیث یک 
مجاهد ورزیده » خبره و مبارز عرض اندام نموده بود» بسیار 


خوشحال و شکرگزار خداوند متعال بود که او را به طرف راه درست 
سوق داده و هدایت کرده بود» همچنین او در این مدت توانسته بود 
تعدادی از محصلین و همصنفی ها پوهنتون که مشتاق جهاد مقدس 
بودند» بصورت دوره ای به جبههء جنگ دعوت کند و هرکدام از انان 
خدمات قابل قدری انجام داده بودند. محمد باسین اکنون در بین 
مجاهدین نامی آشنا بود. هرکس به او احترام خاصی داشت. 
رشادت هاء فداکاری ها و دلاوریهای او در میدان جنک و مبارزه او را 
به اندازه ای مشهور کرده بود که حتی وفتی عساکر دشمن خبر 
میشدند که باسین در کدام جنک و حمله شرکت دارد. دل هایشان 
سیاه. مورالشان پائین و شکست شان به یقین مبدل ميشد. 


حالی پدر و مادرش نیز از جهاد و مجاهد بودنش آگاهی داشتند. 
مادرش برای او و مجاهدین دعا می کرد حتی چندین بار نیز 
مجاهدین همسنگرش را به خانه دعوت کرده بود و برایشان مهماننی 
داده و لباس و دیکر اشیاء ضروری از پول شخصی خانواده اش 
خریده بودند. پدرش نیز بارها با وی دربارهء زمان جهاد و تجارب 
دوران جنک با شوروی ها صحبت کرده بود» برایش در مورد کیفیت و 
کمیت افراد- استتار- و طروق مختلف جنگ و استفاده از موقعبت 
مناسب اراضی و وارد کردن بیشترین زیان به دشمن گفته و معلومات 
خود را با او شریک نموده بود. اگرچه مسئولیت او به حیث یک 
مجاهد بود ولی هميشه مشوره ها و پلان های جنکی او را فومندان و 
سرگروپ شان می پذیرفت و نتیجه میداد. 


را ی را 
ی 


این بار شب هنگام همراه با دوست دیگرش احمد از خانه بیرون آمده 
بودند. با دو حلقه ماين دست ساز که میخواستند در کنار سرک در 
نزدیکی قریه شان برای کاروان عساکر آمریکائی جاسازی کنند. 
احمد یکی از جوانان قریه بود که از چند ماه بدینسو با او یکجا شده و 
در جنک ها و دیکر خدمات جهادی او را همراهی می کرد بعد از 
کندن یک حفرهء بزرگ در میانهء سرک و جاسازی ماین ها به خرابه 
ای در آن نزدیکی رفنند و به انتظار کاروانی که قرار بو۵ تاساعت 
های آتی بیاید منتظر شدند. 


در فکر فرو رفته بود. گذشته را مرور میکرد» احساس بسیار خوبی 
داشت. از وقتی به جهاد روی اورده بود» دیکر غم و غصه. ناراحتی و 
پریشانی را فراموش کرده بود. اینجا دیکر از دنیاء مادیات خواهشات 
خبری نبود. تصور میکرد به دنیایی تازه قدم نهاد بود. در اینجا 
دوستی و رفاقت بربنیاد خلوص و صداقت ایمانی و اسلامی بنا نهاده 
شده بود. و این برادری انقدر عزیز و ارزشمند بود که هریک از 
مجاهدین خود را بر دیگری قربان و فدا می کرد. به باد دوستان و 
همسنگران شهید شده و رفته اش افناد. احساس دلتنگی عجیبی 
داشت. از چندین روز بدینسو هميشه آنها به یادش می آمدند. بعضا 
فکر می کرد که او را صدا می کنند» و از او میخواهند که نزدشان 
برود» کاش مبتوانست سفری نزد انان داشته باشد و هرکدام را 
ملاقات کند. ازحوادث و واقعاتی برایشان قصه کند که در این مدت 
در غیاب آنها پیش امده بود» فتوحات 9 دستاوردهایی که به ان 
دست يافته بودند. از دوستان تازه برایشان بگوید. میخواست 
برایشان اطمینان دهد که بعد از شهادت آنها سنگر و جهاد نه اینکه 
ضعیف و کمرنک نشده است بلکه در بدل ريخته شدن هرقطرهء 
خونشان. مجاهدین بیشتری به جهاد روی اورده و جای خالی شان را 
پر کرده اند و هزاران هزار سخن دیکر. 


یاسین یاسین» رویش را بکرداند. چی شده احمد چرا فریاد میزنی؛ 
احمد دستش را بسوی دیکر سرک اشاره کرد و گفت " اونه سیکو 
آمریکانی ها آمدند". سرش را چرخاند تانک ها را دید که همانند 
سنک پشت روی سرک در حال حرکت بودند.باورش نمیشد به این 
زودی روز شده بود» فکر کرد همین چند دقیقه پیشتر بود که همرای 
احمد یک یک دبه ماين عیار شده را کنار سرک گور کرده بودند 
نوقت تا صبح زمان زیادی بود ولی علی الرغم اصرار احمد از رفتن 
به خانه امتناء کرد و گفت که باید منتظر بمانيم» معلوم نیست 
کاروان کی خواهد رسید» اگر حاضر نباشیم و کاروان تیر شوه» کل 
زحمت ما هدر میشه. تعجب نمود. با خود گفت ایا من خواب بودم. 
برای اطمینان از احمد پرسان کرد:" احمد جان مه خو خواب نبودم 
نی؟" احمد خنده ای کرد و گفت : " مه چی خبر دارم که امروز تو را 
چی شده نه خواب بودی و نه هم بیدار» دائم خنده میکردی و همراه 
خودت گپ میزدی؟ والله که ما سور کارهای تو را نفهمیدیم» امروز 
خو بیخی د حال و هوای خودت نیستی. 

پاسین هیچ متوجهء زمان نشده بود» چه زود تاریکی شب گذشته 
بود و روز شده بود. حالا هوا روشن شده بود و گرمی افتاب احساس 
میشد» خورشید در آسمان بالا آمده و نور درخشان ان تمام منطقه را 
روشن کرده بود» دهقانان به سر زمین هایشان امده بودند و هرکدام 
در گوشه ای مشغول کار بودند» یاسین و دوستش احمد در خرابه 
ای نزدیک سرک مخفی بودند. تانک ها یکی پس دیکری نمایان 
ميشدند» چند موتر رینجر عساکر اردو در جلو کاروان در حرکت بودند 
و چند عسکر افغان هم پیاده در دو سوی سرک می دویدند و خطر 
احتمالی وجود ماین ها و اشیاء منفجره و مرموز را جستجو می 
کردند. یاسین تبسمی کرده و گفت. احمد این ها را یبین» بخاطر 
چند دالر عزت. و حیثیت اسلام و افغان را بسیار ناچیز به خارجی ها 
می فروشند. بخاطر نجات و حفاظت خارجی ها زندگی خود را به 
منفجرش می کنی؛ یاسین با خونسردی کامل جواب داد:" هر کدام 
که کلانتر باشه و عسکر داخلش زیاد باشه. تو دعا کن که سر هدف 
منفجر شود". یاسین خودش نیز شروع به تلاوت آیاتی از قران 
کریم کرد» و زیر لب چیزهایی می گفت»ضربان قلبش تند و 
و به سق دهانش چسبیده بود. بعد از گذشتن عساکر پیاده و تانک 
مان پال تانک های دیکر اسوده خاطر و به نرمی حرکت می کردند 
چون آنها بر تکنالوجی و تجسس خود باور داشتند. ولی به فضل و 
کرم خداوند متعال نتوانسته بودند» محل پنهان کردن ماين را پیدا 
کنند. یاسین انگشتش را به سوی یکی از تانک های دشمن نشانه 
رفت و به احمد گفت: "آن شاء الله د سر همو تانک کلان منفجرش 
می کنيم» فکر می کنم عساکر زیادی سوارش باشن". 

با رسیدن تانک منظور به هدف. باسین نیز همزمان با تلاوت آیت: 
"و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رما" دکمهء ریموت را فشار داد 
صدای مهیب و وحشتناکی در فضا پیچید. گرد و غبار به هوا 
برخاست. تصور مبشد طوفانی برپا شده است. صدا در موجودیت 
کوه نزدیک چندین بار انعکاس پیدا کرد. بعد از چند دقیقه گرد و 
غبار به زمین نشست. یاسین و دوستش تانک مذکور را پیش 
چشمانشان به چند نیمه دیدند خوشحالی تمام وجودشان را فرا 
گرفت» قوت ماین و شدت انفجار طوری تانک را به چند نیمه کرده 
بود» که هر قسمت ان در فاصلهء چندین متر دورتر از دیگری افتاده 
بود» از آنسوی تانک صدای خشک و خشنی بلند شد که فریاد های 
هیلپ هیلپ ( کمک کمک ) سر میداد فهمید که حتما باید یکی دو 
تن از عساکر اشغالکر زخمی نیز باشند» بسوی تانک های جلو و 
عقب نگاه کرد تانک ها دیکر از محل انفجار بسیار دور بودند» و این 
مقررات خارجی ها در هنگام گشت زنی بود که هریک از تانک ها 
چند صد متر از دیکری حرکت می کردند. تصور کرد چیزی بصورت 
موجودی نا آرام در تنش به حرکت درامده و جست و خیز میکند» 


وه رات و 3۳ 9 کت مراب ون 
جوی آبی رساند که در امتداد 5 کشیده شده بود» خمیده و 11 
سرعت در جوی آب میدوید» قدری جلوتر رفت. فکر کرد که شاید او 
را ببینند» خود را سینه خیز به پشت انداخت. با احتباط اما به سرعت 
تمام میخزید خود را به نزدیکترین فاصلهء ممکن رساند. سرش را 
بلند کرد. بر روی سرک جسد عسکری اشغالگری را دید که بیجان 
افتاده بود» کمی انطرف تر تکه و پارچه های تانک تمام روی سرک را 
پوشانده بود از انطرف دیکر دو تانک دشمن حرکت کردند. فکر کرد 
او را دیده اند اما آنها برای نجات جان عسکر زخمی که فریادهای 
کمک کمک سرمیداد می آمدند. باسین هر قدر سرش را بلند کرد 
نتوانست» صاحب صدا را ببیند. با خود گفت :" حتما در آنسوی دیگر 
تانک هستند به اطرافش نگاه کرد چندین متر دورتر و بلندتر تخته 
سنگی کنار سرک بود. اگر خود را به انجا میرساند» میتوانست 
بوضوح آنها را ببیند. با یک حرکت سریع از جوی بیرون پرید و به 
طرف تخته سنگ دوید. هنوز به سنگ نرسیده بود که صدای فیر 
پیکا او را از حرکت بازداشت» سوزش خفیفی در بطنش احساس 
کرد پاهایش سست ند توان رفتن ۳ از دست داد جرخی خورد و 
به زمین افتاد. دستش را اه 
آب به بیرون فوران می کرد. فکر کرد نباید کار را نیمه تمام بگذارد 
تمام توان و قوتش را جمع کرد و سینه خیز سینه خیز خود را به 
پشت سنک رسانید. به سنگ تکیه داد. از اینجا بخوبی مبتوانست 
اجساد مرده و زندهء عساکر را ببیند» دو جسد بی جان دیگر در 
فاصلهء ده متری تانک افتاده بودند». و یکی دیکر از عساکری که یک 
پایش قطع شده, نیمه جان دستش را بالا و پائین میبرد. کمی 
انطرف تر یکی دیگر از 
عساکر خون آلود افتاده بود. اما ظاهراً سرحال به نظر میرسد. فرباد 
میزد و کمک میخواست. یاسین تفنگش را بلند کرد. تفنک بر او 
سنکینی میکرد انقدر سنکین بود که فکر میکرد وزنهء بیست 
کیلویی را از زمین بلند میکند. اما ارادهء یاسین مستحکمتر از اینها 
به هر سختی که بود» سلاح را بلند کرد و بسوی عسکر نشانه رفت» 
دستش افتاد. بسوی عسکر نگاه کرد. جسد بی جانش برای همیشه 
خاموش شد. دیکر صدای هیلپ هیلپ شنیده نمیشد» اما عسکر 
دومی که پایش قطع شده بود. تلاش میکرد که خود را به جلو 
بکشد. باسین دست را بسوی تفنک دراز کرد. توان بلند کردن آنرا 
9 سلاح را کشیده کشیده به بالای زانوهایش رساند» میل 
تفنک را به سنک تکیه داد ۳ و روی زآنویش گذاشت» یک 
دستش را روی تفنگ محکم گرفت. طوری تفنگ را در بغل گرفت 
که میل آن بسوی عسکر نشانه رفته بود. ماشه را با تمام توان فشار 
داد و محکم گرفت. فیرهای مسلسل و پیهم جان عسکر اشغالگر و 
همانند غربال سوراخ سوراخ کرد. آنطرف تانکی که بسیبار نزدیک 
آمده بود» با مشاهدهء اوضاع دانستند که کسی در پشت سنگ پنهان 
مرمی در تفنگ داشت و نه هم توان و نیروبی در بدن,ء با ارامش 
خاطر به سنک تکیه داد و با لیخندی که بر لبانش نقش بسته بود. 
نفس عمیقی کشید. تانک نیز در مقابلش ظاهر شد و در یک لحظه 
مرمی های پیکا همانند قطره های باران بر او باریدن گرفت» شدت و 
فشار مرمی ها یاسین را از سنگ دور کرد و با پشت به زمین افتاد. 
افتاب درست در مقابل چشمانش بود. نور درخشنده و منور افتاب 
تمام جانش را گرفت. دنیا در نزدش سفید شد. زیرلب زمزمه ای 
کرد» کبوتری را در اسمان دید که بسویش در پرواز است. دستش را 
بسوی کبوتر دراز کرد و جان به جان آفرین تسلیم نمود. 
انالله و انا الیه راجعون. 
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خاست آن سر جلوه ی خیرالامم 
چون سحاب قبله باران در قدم 
بر زمین کربلا بارید و رفت 
لاله در وبرانه ها کارید و رفشت 
تا قیامت قطع استبداد ۳7 
سرخ قزخ آر جسن آیساد رد 
بهرحق در خاک و خون غلنیده است 
نش تست ین تسه کسس1ه ببس 
خود نکردی با چنین سامان سفر 
دشمنان چون ریگ صحرا لاتعد 
وتان او اه تسردان هم عدد 
یعنی آن اجمال را تفصیل بود 
عزم او چون کوهساران استوار 
پایدار و تند سیر و کامگار 
تیغ بهر عزت دیین است و بس 
ماسوی اللّه را مسلمان بنده نیسست 
پیش فرعونی سرش افکنده نیست 
ار از تسس اش سر که 
مت ده اب۱1 | سار کس؛ 
تیغ لا چون از میان بیرون کشید 
از رگ ارباب باطل خون کشید 
قفش الا الله تنر ضصحرا توشست 
سطر عنوان نجات ما نوشت 
رمز قران از حسین اموختيیم 
۳ او شعله ها اندوختیم 
شوکت شام و فر بغداد رفت 
تار ما از زخمه اش لرزان هنوز 
تازه از تکبیر او ایمان هنوز 
ای صبا ای پیک دور افتادگان 
اشسکه سا بر شاک یاک اه رساه 


و( 


ابو صهیب حقانی هراتی 


با حلول ماه بزرگ محرم الحرام تاریخ ایثار » فداکاری » بیداری » 
دا میمعت امش مایم 
دیکتاتوری و استبداد » ظلم و طغیان بطور خودکار و روان در دهن ها و 
قلب های مسلمانان زنده و تکرار می شود ؛ گذشته از فضایل خصوصی 
این ماه و روز بزرگ "عاشوراء" و فضایل شخصیت های عظیم انسانی 
که مصادف با این ایام » به شرف شهادت نایل می شوند ؛ هدف در 
این چند سطورچشم اندازی روشن از زاوبه دیگر به قیام حضرت حسین 
(رضی الله عنه] می باشد ابا ان پهانه بیشتر با ماه محرم و 
پیش ازورود به بحث ؛ واقعا نوعی بی انصافی خواهد ود که ذکر خیری 
از ب عدالت و تقوا » شحاعت و شهامت و استاد سیدنا حسین (رضی 
الله عنه) در باب شهادت ؛ سیدنا امیرالومنین حضرت عمر فاروق 
(رضی الله عنه) نداشته باشیم که شهادت ایشان نیز در این ماه و در 
ول [محرم الحرام ) اتفاق افتاد و استراتیژی شهادت این ابر مرد تاریخ 
به قدری عمیق است که تا اکنون یادآن روزء روج و قلب هر مسلمان 
واقمی را می آزرد؛ الله (جل جلاله) در جوار خود بهترین پاداش ها را 
نصیب ایشان بفرماید ؛ چراکه یادش افتخار» کارش الگوء نامش دشمن 
شکن و راهش تا قیام قیامت پر رهرو هست . 
ینکه حضرت حسین (رضی اللهعنه) کی بود و دارای چه مقام و منزلتی 
او رک هر 
حضرت حسین (رضی الله عنه) را با آن همه فضایل بی شمار و 
شاد ان و امه رانا اس ماش معا سکعضر 
کنتحایش آن را ندارد . 
وقتی در دنا احساس شد که روزگار عدل به سر آمده و خورشید حق در 
سس ادها تاه کال در حال عاب‌فدن انسه خن عون 
امت اسلام در حال فرارسیدن ؛ وقتی در هیاهوی باطل صفتان و 
طوفان کوبنده فرومایگان ؛ دیگر اواز و صدای حق طلبی به سختی 
گوش ها را نوازش می داد ؛ و در آن برهه حساس » خطر سقوط عزت 
انا صاصتخا 
بطور معحزه آسا شامل حال مسلمانان گشت و مردی از تبار قدسیان از 
جنس فرشتگان از نسل پیامبر (صلی الله علیه وسلم) قیام می کند و 
جان شیرینش را به خطر می اندازد و در مسیر تغییر و اصلاح حکام 
فاسد وقت مخلصانه قدم برداشته و باشحاعت و شهامت غیر قابل 
وصف تا مرز شهادت و جاویدانگی به پیش می رود ! 


اه کشت امتخضرت شیدنا سین ارس اللهعته) اسف: ۲ 
می خواهد بدون هیچ کم و کاستی! او از انسانیت ؛ انسانیت » 
اسلاشتتم انم اخالافوی ایس هد از اعلای 
جد بزرگوارش را می خواهد ! او از حکام وقت اجرای حکم خدا 
بر زمین خدا از قانون قران بر روش سیرت پر افتخار پیامیر 
عزیز اسلام (صلی الله علیه و سلم) می خواهد !!! 


به کدام دلیل؛ به دلیل ایات روشن تر از روز قران ؛ و به نوعی 
دیگر به دلیل بی کفایتی یزید و یزیدیان ! 


در مقابل چی قیام کرد؟ در برابر ظلم » دیکتاتوری » فساد ! 
برای چی قیام کرد * برای من و تو! برای اينکه به من و تو 
بیاموزد که در زمان مشابه زمانش چه باید بکنیم! برای اینکه 
الگوی من و تو بشود! برای اینکه معلم شجاعت ایثار و آزادگی 
من و تو باشد! 


با چی (یعنی با چه تعداد ابزار و افراد جنگی) قیام نمود؟ با 
توکل و اعتماد به خدا ؛ با کمترین تجهیزات نظامی و بیشترین 
نیروی ایمانی ! او برای اصلاح و خیرخواهی فیام کرده بود و نه 
برای مقام و جاه طلبی برای این» صلاح ندید که لشکر کشی 
کند و با اهلبیت وتعدادی اندک از پاران جان نثار» فداکار و 


باوفايش مسیری را که خود طرح نموده بود پیمود ! 


به کجا رفت؟ به جاییکه از آنجا نامه های زیاد در جهت 
پشتیبانی از خود و اهداف خود دریافت نموده بود ؛ به سمت 
مرجمی که تا بای جان اغلان اشتادکین کردهبمدتد ۶ یه طرف 
قومی که خود شان را مخلص ترین مردم و باوفاترین » معرفی 
کرده بودند ؛ در حالیکه ترسوترین ۰ ناجوانمردترین » بی 
وفاترین و بدقول ترین مردم زمان در میدان راستی از آب در 
آمدند و تاریخ بزدل تر از انها را تا هنوز سراغ ندارد ! 

به سوی کربلا رهسپار گردید و از دشت نینوا بوی خیانت را 
استشمام نمود ؛ اما او نرفته بود که با دست خالی برگردد او 
رفته بود تا برای امت جد عزیزش تاریخ استثنایی بسازد ؛ و او 
از رفتنش هرگز پشیمان نبود و نشد و تا اخرین لحظه از حیات 
صدایی رساتر از یک فرمانده پیروز؛ به قیام » حرکت وخون 
سرخ شهادت خویش افتخار نمود ! 


در کربلا چیکار کرد و سرانجامش به کجاکشید ؟ در کربلا حق 
را انطوری که لازم بود گفت : ووفتی حرفهایش را نشنیده 
گرفتند و از او چیزی که اصلا بافطرت آزادی خواه وجوانمردانه 
اش سازگار نبود رامطالبه نمودند و با وقاحت تمام خواستند که 
در مقابل باطل زمان کرنش کند و تسلیم بشود او (سیدنا حسین 
: فرمودند 0 "هرهات مناالذلد" ) برای همجو حسینی لت 9 
خواری فرسخ ها دور است !) ؛ یعنی همه حرفها و مرام واقعی 
خود از این قیام و انقلاب را در دو کلمه تفسیر کرد !!! و سر 
انجام با لبهای تشنه (که روزی بوسه گاه پیامبربود) ۰ با دلی 
شکسته و داغدیده » در روز گرم تابستانی » در دشت سوزان 
کربلا جام زرین شهادت را با افتخار نوش کان کرد و با خون 
سرخش انقلاب » مبارزه و فیام علیه اباطیل زمان را برای 
همیشنه. یه تسا اندر تسل: مسلمانان. امفخعه و به. باد. کار 
گذاشت !!۱ 


۰ داستان سیدنا حسین (رضی الله عنه) همچنان ادامه 
امت اسلام اتفت ودر حال حاضرمحاهدین زیادی در سطح 
جهان و منطقه بر نقش قدم ایشان روان هستند و بر ضد 
دشمنان دین » بشریت و عدل الهی حماسه های حسینی خلق 
می کنند و بهتر از دیروز انقلاب حضرت حسین در دنیا در حال 
شدت علیه دشمنان متحاوز خارجی 9 نوکران فروخته شده 
داخلی در حال مبارزه هستند ؛ از همان قافله آشنا (سیدناحسین 
رضی الله عنه) می باشند که با شعار کفر شکن "الله اکبر!" و 
زمزمه جمله حسینی "هیهات مناالدله!" سربازان شیطان را به 
زانو در آورده آند و زمین خدا را بر سرآنها تنگ نموده و آمریکا و 
ناتو را با شکست سنگین و فاحش مواجه ساخته اند ! 

به امید پیروزی حق علیه باطل در افغانستان » منطقه و 
جهان . 


, وا ۵۸ 


ِ 


ابو طیب جوزجانی 
پارلان افغانستان (خانوادهٌ از هم گسیستة وطن فروشان) بتاریخ 11-23- 


هه 


4 یمان ننگین به اصطلاح امنیتی را با دشمنان اسلام و وطن. با 


نشان دادن کارت های سبز تأیید نمودند البته این فاجعة تاریخی غیر 
مترقبه و دور از انتظار نبود چونکه در ادارةٌ که امریکا در ساختار و تشکیل 
آن. سرمایه گذاری و برنامه ریزی نموده دو طبقه افراد غلامی و مزدوری 
میکنند. یکی روشنفکران غریزده و دیگر رهبران نام نهاد چنیش های 
ا ماتای راخ ها توا هس سا نمی کر 
این هر دو طبقه در جهت خوشنودی امریکا ومتحدانش تمام مساعی خود 
را بخرچ داده جست وخیز میزنند تا اینکه از یکدیگر سبقت بجویند همین 
بود بر تأیید اين وثيقة ننگین مبادرت ورزیدند و اين غداران دین ووطن 
بخاطر فریب دادن عوام بر امضای این پیمان استدلال میکنند که گویا 
این یک ضرورت وقتی بوده و استدلال می کنند که چون افغانستان در 
شرایطی قرار دارد که ایجاب می کند چنین پیمانی به امضا برسد از 
دلایل آنها چنین معلوم میگردد که هر دو طیف از مزدوران» باور و 
اعتقادی به تمدن اسلامی شان ندارند تمدنی که جوانان مبارز و محاهد با 
ریختن خون های پاک شان به ارمغان آوردند آن هم در حالیکه در دست 
ها انیا برجم الا قاقله ریک اسلامی ا همست و فاهه 
تصرت رهبری می کردند و در ظرف سی وپنج سال جغرافیای اسلام را 
چنان وسعت دادند که یکی از خلفای آن وقت بسوی ابری که بدون 
بان بالات صور فکرهضتا تخاعی کف "امطری هت سات فان 
خراجک سیحمل الینا" ای ابر بارش کن هر جایی که میخواهی البته 


خراجت زود است که بسوی ما انتقال شود! [فریب خورده گان امروزی) 
در عوض تمدن شامخ شان به تمدن غرب روی آورده و آن را کاراتر و 
فراتر از تمدن اسلامی دانسته به یک اسلام سمبولیکی ومحزا از مدنیت 
قایل هستند و این مافیای نوامیس وطن با چشم پوشی از هسته ها 
ورویداد های مملوء از ترقی و کردارهای مثبت تاریخ اسلام می خواهند 
سرهای خود را در آغوش دشمنان دین و وطن توأم با ذلت ومسکنت 
نهاده بخاطر چند روز عیاشی و تن پروری همه دار و ندار وطن را خاینانه 
بفروشند وهویت. نام و نشان هایی که از نياکان آزادٌ افغان به میراث 
مانده را در راه باد و فنا داده در عوض می خواهند هویت و فرهنگ 
مبتذل وضد انسانی غر بی ها را جایگزین هم افتخارات تاریخی این مرز 
وبوم بسازند. چنانچه از روش و عملکرد ذلت آمیزشان به صراحت معلوم 
میشود که سر و کله هایی که بعنوان نمایندگا ن مردم در محلس جمع می 
شوند خود را در میدیا چنان تبارز و جلوه می دهند که گویا محور مجالس 
شان حل مشکلات مردم می باشد اما در حقیقت جهت بدست آوردن 
موقف و معاشات دالری هر کدامشان به نوبهٌ خود در سفارت امریکا سر 
بسجده نهاده منتظر الهامات شیطانی جناب سفیر می باشند و از همین 
جهت بود که به اشارة امریکایی ها پیمان وطن فروشی را تأیید و مهره 
های بردگی وغلامی را در پیشانی شان نقش نمودند وبخاطر خوشحالی 
مت ی سا اه ری کي مس زا 
پیامدهای این وثیقة ننگین را همین ملت مظلوم و ستمدیده افغان است 
که متحمل می شود. 


000000000 ۷ آذا 


جای تاسف اینجاست که غربی ها می خواهند به ما هویت 
پیت راشای کل مر خالنکه: فرار ۵ شتا 
صراحت تأم اعلام می دارد کد بهود ونصاری دشمن اسالام 
ومسلمانان است وصاحب این چنین عقیده به هیچ وجه 
هویت وأسیب شناسی غربی ها را نمی پذیرد چونکه دشمن 
به هر شکل و قیافة که خود را نشان دهد باز همان دشمن 
است لذا نقاط ضعف ما را قوی و نقاط قوت ما را ضعیف 
نشان می دهد لذا از زمان اشغال تا امروز تمام حلقات اعم 
از خارجی ها و يا اداره های وابسته به آنها پیهم کوشش 
می نمایند در سبک زندگی فردی ۰ خانوادگی واجتماعی 
افغان ها تغیبری بوجود بیاورند ابته تغییر از صلاح بسوی 
فساد» از یک طرف رسوم وعنعنات ملی ما را به باد انتقاد 
گرفته در ضمن بکار بردن حربه های نظامی عملیات روانی 
را هم براه انداختند و از طرف دیگر گزینه های ضد اخلاقی 
و ضد انسانی را در تمام شعبه های زندگی افغان ها آماده 
می سازند طور مثال» تشویق وترغیب طبقه اناث به سمت 
آزادی که از محدودهُ اسلام خارج باشد و در این راستا سر 
مایه گذاری هنگفتی را به راه انداختند از قبیل تشکیل نهاد 
های دولتی وغیر دولتی به عناوین مختلف به نام دفاع از 
حقوق زنان» وزارت زنان و حقوق بشر وغیره. و به این 
اساس تا حدودی توانستند در بین خانواده هاییکه در عفت 
و وقار در بین مردم شهرت داشتند فساد. بی بند باری» بی 
ایجاد نموده حتی سبب فرو پاشی اکثر فامیل ها ی نجیب 
وشریف گردیدند. نباید فراموش کنیم که از زمان اشغال 
بدینسو چه اندازه موارد خود کشی وخود سوزی دختران 


دوم: جنبش نرم افزاری غربی با جدیت تمام کوشش می 
نمایند قیودات ویا هم موانع از تمام شعبه های زندگی 


ك" 2 


اجتماعی برداشته شود تا ايینکه مردم بتوانند هر چه دلشان 
میخواهند انجام بدهند از این جهت دموکراسی را در قانون 
اساسی شان کنجانیده حیثیت یک اصل مهم در ابعاد 
اجتماعی و سیاسی قایل شدند چونکه به این طریق 
توانستند در اعتقادات و باور های اسلامی افغان ها تأثیر 
گذار باشند از جمله آزادی بیان که با منافعشان تضاد 
دعوت نصرانیت ایحاد 
مراکز فحشا و فسادات 
اخلافی» فراهم نمودن 


زمینه برای انحام 
کنسرت های ضد 


اخلاقی و توهین به مقدسات دینی و مدهبی این همه 
تلاش هایی بوده که غربی ها با غلامان بی خردشان قصد 
دارند با انعقاد پیمان هائی که با منافع علیای کشور در 
تضاد است هویت ملی ومدهبی افغان ها را زیر سوال برده 
حلقة دلت بار بردگی را به گردن شان بیاندازند اما به این 
باور داشته باشیم که افغانستان از خود پرورده ها وفرزندانی 
دارد که به هر اهریمن درس داده و نگذاشته که دیگران در 
مورد وطن و کشور شان نظریه پردازی نموده و خط بدهند با 
این حال اگرچه کفار جهان در مقابل یک توده بسیط وبی 
سامان متحد و بسیج گردیده از تمام امکانات خود استفاده 
می نمایند اما این ابر مردان مجهز با نیروی ایمان وعشق 
به الله جل جلاله. توانستند غرور وتکبر مستکیرین را 
شکسته و پوزهُ آنها را به خاک مذلت بمالند. حملات پیهم و 
کفر شکن فدایی های اسلام در مرکز و ولایات کشور و داد 
و فریاد باداران وغلامان شان به این شهادت می دهند که 
افغان ها نمی خواهند زیر بوغ هر استعمار گر زندگی کنند و 
هر لحظه شهادت را بر زندگی تلخ بردگی وغلامی ترجیح 
داده وتمام بساط هستی خود را جهت حراست از دین و 
وطن قربان بنمایند و ان شاء الله مدد ونصرت خداوند نیز با 


نوشته از جمال زرنجی 


جهان هستی بدون شک در تصرف کامل ذات یکانة بی 
همتاست . تمام ذرات عالم و مخلوقات مغلوب تقدیر اویند 
, به بسا انسانی که تمام عمر را با نیکی گذرانده است و 
فقط یک وجب مانده به جنت به سوی جهنم رهسپار شده 
است و چه بسا که این اتفاق بالعکس افتاده است ... 
حکایتی عجیب از تقدیر و سرنوشت را که بسیاری را در 
شهر من ( زرنج ) متحیر کرده است برای خوانندگان مجلة 
حقیقت نقل می کنم . حکایتی که برای عاقلان و بندکان 
موّمن الله ( جل جلاله ) در آن درس هایی نهفته است . 
یک تن طالب العلم که با مشقت های بسیار فراوان و 
متحمل شدن رنج های سفر و هجرت و پس از کسب 
قیض از محضر بهترین اساتید علوم شرعی در داخل وطن 
و سپس در ایران و پاکستان دستار فضیلت را بر سر نهاد 
به وطن و زادگاهش برگشت . 

انتظار فامیل » دوستان و تمام مردم از ایشان این بود 
که به ترببت فرزندان وطن همت گماشته و خدمت دین 
مبین اسللام را خواهد کرد اما بر خلاف انتظار » سرنوشت و 
تقدیری را که الله تعالی برایش تعیین فرموده بود » بر او 
غالب گردید و بر خلاف تمام توقعات و جایگاهی که داشت 
» به صف دشمنان دین ووطن یعنی به صف رژیم اجیر 
پیوست | 

این خبر چنان دهشت و حیرتی بر فامیل ۰ دوستان و 


تمام مردم طاری نمود که کلمات از وصف ان عاجز 
است ... 


علمای شهر و منطقه او را بسیار نصیحت کردند. تمام 
آیات و احادیثی را که خود نیز خوانده بود به او باد آوری 


ی ترا 


ی و بل 


غالب شد و آنچه که بیم آن می رفت واقع گردید. 

ایشان پس از پیوستن به صف اردوی اجیر پس از 
مدتی که به شهر ما برگشت انگشت یک دستش نبود » 
پس از جوبا شدن مردم » کفت که انکشت دستش پس از 
غلطیدن یک سنک از کوه بر روی دستش کاملا قطع 
گردیده است . اما دوستانی که از ایشان بیشتر اطلاع 
داشتنند اصرار دارند که انکشتش و در نبرد علیه مجاهدین 
از دست داده است . 

اما قطع شدن انگشت که در حقبقت اخطاری از جانب 
الله تعالی بود » او را از پیمودن مسیر شوم و همراهی کفار 
صلیبی باز نداشت . 

مدتی بعد در طی یک روبا رویی مسلحانه ۰ از ناحية 
سرین مجروح گردید و مدت ها در شفاخانه بسر برد » اما 
این اخطار هم او را از همراهی و همیاری اشغالکران و 

مدت ها بعد هنگامی که غالبا از ولابت ارزگان باز گشته 
بود. در حالی در شهر ما دیده شد که هردو پایش از بیخ 
کاملا قطع بود و تکیه بر دو عصا در شهر کشت و گذار می 


یکی از دوستان در حالی که اشک در چشمانش حلقه 
زده بود» یادی از قران خواندن زیبای او می کرد و بر حال 
او بسیار افسوس می کرد .. 


ترا 


2 


دیووشتم فرن اتله !ای د اسلامي سرزمین ريشتني اولاده ! 
ای د الله جل جلاله به بندگانو کی الله جل جلاله ته محبوبه ! 
ای د الله جل جلاله پر سپبخلي دین سر شندونکی 
استشهادي خوانه ! ستا همت . لور عظم .او د اسلام په لاره 
كي دي ستري قربانی, ته مي سلام دی . 

به راته معلوميرري چی ته د هغه چا په خبر نه یی خوک 
چي د پردیو په خدمت شپه او ورخ بوخت دي او نه هم 
د هغه عیاش خوانانو په خبر يي خوک چي د د تلویزون پر پرده 
خان شجاع سيي خو په اصل او میدان کی د : شی او توضی نه 
وي . 

په داگه وایم | و که سوگند وخورم نو ان شاءالله نه به شم 
گنهگاره : ستا ژوند په حلال او روا کی تبر شوی .په حلال 
مال روزل شوی یی . ستا غيرتي بابا په تا حرام نه دي خورلي 
او نه هم ستا مورجأني له تا خپلي غيرتي شیدی سپمولي . 

ای د مسلمه امت د خوانانو سرداره ! ستا کارنامو ته حیران 

یو او تل په دي فکر کي یو چي ستا روزنه به د چا له لوري ؟ 
په کوم معياري ول جهادي معسکرو كي تر سره شوي وي ؟ 
هو کي | خرگنده ده چی ستا روزنه د هغه متدینو استادانواو 
علماء کرامو له لوري تر سره شوي چی تل سرونه د الله جل 
جلاله د رضا او د مسلمه امت د نجات لپاره په لاس کي 
گرخوي شاباس دا هم منو چی ستا روزنه په جهادي 
معسکرونو او فدايي محاذونه كي تر سره شوي په کوم کي 
چي سر او کال ژبي د الله جل جلاله په ذکر لندی وي ۰ 
فکرونه د عرش په آطرافو كي گرخي . زرونه لاله وايي ۰ د 
مخکي تللو شازلمیو د غزاوو او شهادتونو کیسی تر غورو 
كيري او د هر خوان په زره کي د کفر او د هخه د غلام په 
وراندي وینه په جوش راخي . 


۴ 


۳ 


د اشغال د سترگو خاره ! تا د نبی هغه زبر خواک چي تا 
په خپل قهر مست وي داسي و خبی چی مثل نه لري .تا ني 
سترگي تيتي کري .د کوندو . یتیمانو او تولو مسلمانانو زرونه 
دي ور باندي بخ کرل . 

ته خبر يي چي گله دي راته خبر ورسبد چي یو خل بیا اتل 
فان کی شوم ارا مي ولا .له هر خه مي سوچ 
خالي او ته مي په خیال کي گرخبدي را گرخبدي : گنل مه 
مي لاسونه لبه کیل چي ای ستر خنتنه ! جل جلاله ته یی 
مرسته وکره ! کفر پري وخپه .غازي او فدايي جانان ته مي 
حوصله ورکره ! ددي سربنندونكي مقابله ددوی د‌ نا کشت 
سبب وگرخوه او نور ... 

خو انتظار هره ورخ رنه په کال بدلوله او پس له خلور مي 
ورخي مي ستا د شهادت خبر تر غور شو نو بی له اختیاره مي 
سترگی په اوشکو لندي شوي او ستا تیریادگارونه او ارمانونه 
مي زره ته رایاد شول . بی صبره شوم . د ولو ملگروتر خولو 
د آلله اکبر نعري اوربدل كبدي .خه گری غلی شوم . پر ناستو 
ملگرو مي چوپتیا ۵ ۱3 

هاااااااای افسوس خه د ارمان ساعت و . 

له دیر غم وروسته مي زیه ته راتبره شوه چی الحمدلله 
مسلمانان یو او که الله جل جلاله گری وه ۳ نته: جات 
الفردوس کي به ملاقات سره وکرو! انشاءالله اوبی له اختیاره 
مي وویل چي ای الله !د فدايي جانان غزاوي . سترپاوي او 
شهادت قبول کره ه (آمين ثم آمین) . 

وان نز کاس عارین آزادی دا ستا لپاره 
گلالي غمي را لويري زمورر د ستري ژوند له هاره 


تربار 


پیرامون سیر یک ال مجلة حقیقت 


احمد فارسی 


نویسنده و تحلیلگر 


یک سال قبل از امروز با طلوع خورشید حقیقت در آسمان مطبوعات و رسانه های جهادی کاستی 
بزرگی که در جریان سیزده سال گذشته احساس می گردید کامل گردید. با ورود حقیقت در صحنه. 
اخبار مجاهدین در دید کسانی قرار گرفت که نسبت عدم دسترسی به ره ات ره 
پیروزی های برادران مجاهد خود بی خر مانده بودند. 


مشک آن است که خود سوبدانه آنکه عطار بگوید 

جای بسی شکر و افتخار است که به فضل و مرحمت الله جل جلاله. دعای دوستان. اخلاص و توجه 
بزرگان و همکاری بی شائبه و خستگی ناپذیر برادران مجاهد و همکاران گرامی. مجلةٌ وزین حقیقت 
سیر یکسالةٌ خود را با خوبی و خوشی سپری نمود؛ حقیقتا مجلهٌ حقیقت خود شاهد حال است و به 
تعریف ما ضرورت ندارد و همانطوری که دوستان عزیز نظرات نیک خود را ارائه فرمودند می شود 
نتیجهٌ رضایت بخش از سلسهٌ کاری مجله را فهمید. بنده نیز به نوبهٌ خود از فرصت پیش آمده استفاده 
: ۰ 5 ّ ۲ _ رم بو( 
می کنم و از مسئولین بزرگوار امارت اسلامی و ساثر عزیزان در بخش های فرهنگی و غیر فرهنگی و 
مخلص, و سائر همکاران و خوانندگان عزیز تقدیر و تشکر می کنم که در طول یک سال گذشته با 
صفا و صمیمیت. مهر و محبت. اخلاص و همدلی در کنار ما بودند و از هر نوع همکاری در حد 
توان خویش دریغ نورزیدند؛ الله متعال اجر تک تک این عزیزان را عنایت. و خدمات ارزنده شان را 
قبول و مقبول فرماید. 


حقیقت یا د جهادي فرهنگ په دٍگر کي بو بل مورجل 

دجهادي افق په لمنو كي د(حقیقت ) دشفق سرخي دیوه رایه ات زیری هغه وخت جوت شو.چي له فني او 
فرهنگي نفري شخه يي دكفري لنکرو دیرغل پرخلاف د مقاومت بخري په بندلو شول او دهیواد په خورره ژبه 
(دري) يي داشغال دطاغوت پر وراندي دمسلمان ولس هخانده پاخون ته د(بلال رض ) په مترنم غرر دج اس 
ماتونکي نغمي وغررولی او داغفال شویو وگرو په کنو غوررونوکی دویبتابه کرونگونکي حماسی خپخپانده او له شور 
وخور نه کي کري. 

دحقیقت مجلي پنخمه گنه دسنبلی میزان میاشت ارنده شماره مي خفلنده له نظره تیره کره په زره پوري دیزاین او 
اون برنگین اییل سکلی صحافت او قطع .او اعلی کاغذ باندي چاپ شوي او دفورم ۱ با بنی غوندي یی منخپانگه 
هم کشش آمیزه ده .مضه سياسي جهادي او علمي مطالب یی لوستونکیوته له خانه سره چاپ كري دي.او په دري زبه 
كي یی دفرهنگي کمیسیون د مشرتابه د نونت مظهر اویوه په زیه پوري اضافه یی بللی شو.خو ددي ترخنگ خيني 
مشوری هم ورته لرو گوندی که د چا تندی پري گونخي نشي . 

۱ -داچی پنتو او دري دواره دافغانستان ملي زبی دي او هر افغان په دوارو زبو تقریبا پوهيرري نوديی صورت کي 
دپتو نه دري ته ژباره. به محض تکرار وي و ارونده لیکنه پخپله چاپ شي له ترجمی نه به غوره وي. 

۲-داسی لیکوالان موندل دیر ا پین دي چی پخیله دري کي انشاء او ددي ژبي په چاپیر چل کی پخپله لهجه لیکنه 
وکیای شي .خکه ديوي معياري خپرونی لباره دخپلی ژبی فنانه انشاء لومرنی ارتیا وي . 

۳-دمجلی ضخامت دفقر سره مخامخ دی کِ۳9 رن غني مجلی غوندي حجم او مطالبو 
ضخامت لري دویرو لیکوالو مضامین ورته وموندل شي او دمحتوی له مخی بارایه شي .حتمي نده چی هره باشت با 
هرو دوه میاشتو کي دي هرو مرو چاپ شي.دري میاشتینی یا مهالنی دي ولي نه وي .خو په صحافتي کچ ومیج دي 
برابره وي . 

۴-مضامینو کی یی باید جهاد تاریخ .ادب .روغتیا سپورتِ افغانستان اواسلامی. نری‌غوندي داسي ال 
مضامین خایه وي,چی دیرغلگرو مطبوعاتو سره که ه ولو ابعادو کی نه وي .په خینو هغو مورچلونو کی سيالي 
وکرای شي 

۵-دمورچل میاشتینی .خرک .شهامت اونورو مجلو غوندي چی په پنتو چاپيرري ,خو ترخنگ په پراخه پیمانه پکي 
فارسي ليکني او فارسي خبرونه کتل کرري دلته هم باید دي تعادل ته پا ملرنه وشي ي او دفیصدی له مخی پکي دوارو 
ملي زبی ورخایه شي . 

"-دقومیت یا ملیت پالني .سمت او ژبني تعصب پرضد حقیقت کی داسی ليکني او مطالب خپرول ضرور دي. چي 
دهغی دسیسي نه پرده پورته شي. چي نن سبا ورته اشغالگر لمن وهي او غواري چي یو موتی افغانان سره پدي 
توپیرونو یو له بل خخه بیل او هیواد یی له امله( خدای ج مکره اتجزیه كري ۳ ددشمن دی دول تبلیغاتو ته 
غاش ماتوونکی خواب وویل شي او دا وروستی حربه يي هم ناکامه شي . 

۷-که حقيقت داسی په اسلامي او ولسي رنگ کی چاپ شي چي آزاد بازار کي تردي هم اجه تن 
ولري.شونی ده ,چی فایده به یی نوره هم عامه شي او نور مبنه وال به هم ومومي ! 

په تولیز دول ویلای شو. چي د هیواد په دري ادب کي (حقیقت ) وه غوره اضافه او له خدایه ج نه غوارو چی نوره 
وغوريري. خویی نيلي تر شمال او سویل پوري خپخپانده شي او داسلامي او روان جهادي مقاومت یوه غوره ممشله 
ان 


په فرهنگي ولولو 
شکور (شفق 
د مورچل مجلي مسّل 


قاری جیسب 


لیکوال او خبرونکی 


ذبیح الله محاهد 


سخنگوی امارت اسلامی افغانستان 


زلمی افغان 


لیکوال او ژورنالست 


و و تا همکارانو او 
لوستونکو ته د زیه له تله مباركي وایم 

بی له شکه د حقیقت مجلی پیل ی ی ۱ و 
را ۱ هره ارخه په تول پوره او معياري نشرات يي د مطالعي او 
فرهنگ علاقه مندانو ته وراندي کول . 

حقیقت مجلی په یوکلن سیر کي نه يوازي ورخني سياسي پوخي تحليلي مطالب تر لوستونکو رسول بلکی د علمي او ادبي 
مطالبو د مبنه والو تندي یی هم خروبی ساتلی. 

د حقیقت مجلي په اره له مثبت تأثر پرته بله تبصره نلرم يوازي یوه هیله مي په زره كي وه هغه داچی که د مجلي د صفحو تعداد 
یو خه زیات شي نو په دی سره به وکولای شي لا نور خوندور او په زیه مطالب په خپلو زرینو وزرو کی تر لوستونکو ورسوي . 

هیله ده چی حقیقت د تیر په خیر د ژورالیزم په هسک همداسی تانده او خلانده پاته شي تر خو د جهادي ژورنالیزم او ادب به 


دگر كي خبل مهم مکلفیت په لا نبه توگه انجام کرای شي 
په همدی هیله 


سیر یک سالهء مجله با توجه و تدبیر مدیر مسئول. نویسندهای متعهد. تیم چاپ کننده. دیزاین زیبا. 
مسئولان سم و کارکنان تخنیکی اداره محلهء. به سبار اشتباق حریان ح ات وه ات ار 
و 
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له هر خه وراندي. د حقیقت مجلی چلوونکو او لوستونکو ته د مجلی د لومري خپرنیز کال د 
بشپراوي مبارکی وایم 
دا چي د هبواد د مطبوعاتو په تاریخ کي «حقیقت» خومره حقیقت خپرونکي او حقیقت رسونکي 
رسنی. ده. دا قضاوت وخت او سباني کهول ته پریردو. خو خومره چی په دي یوه کال کي ما دا 
«حقیقت » تعقیب كري .نو په وا سره ویلای شم. چی له محتوا نیولی او بیا تر هر ارخه یوه بی ساري 
محله ده. 
د «حقیقت» چلوونكي تیم ته نورو ویارنو سریبره يوازي دا ویارٍ هم بس دی. چي د اوس مهال په دي 
ترینگلو او خورونکو شرایطو کي یی د یوه داسی ستر رسالت اداینی ته متي را بل‌وهلی. چی متاسفانه 
ويونكي او اوربدونكي بی د گوتو په شمبر خبری دي. 

بدخواه دي ومره نیک خواه دي ژوه 

زه بر له تا خورم. ته بر له عسمره 


اعلامیه 
1 
امارت اسلامی به مناسبت 
فرا رسیدن تاریخ عقب نشینی 
قوتهای اشغالگر 
فوتهای 
ملت مومن و مجاهد افغانستان! حمد و ثناء مخصوص خداوتد ناضر/و متال جل"جلال است که رهروان راه جهاد را با دستان خالی و 


باورمندی راسخ بر رهروان باطل ۰ مغرور و مجهز کامیاب و غالب فرمود و افغانستان اشغال شده را از تسلط اشغالگران کفر به ساحل آزادی 
نزدیک نموده و تجاوزگران را با ناکامی و شکست مواجه ساخت. 


موفقیت جهاد ملت مومن افغان بر اشغالگران خارجیء آنهم در قرن بیست و یکم یکی از واقعات خارق العاده است که تنها و تنها به 
نصرت خداوند جل جلاله و از برکت قربانی های جهادی. نصیب این ملت غیور گردیده اسّت که به شرف وعزتش تمام امت اسلامی افتخار 
میکند. امارت اسلامی به مناسب این موفقیت بزرگ راهکار خود در مورد تمام فضایای مربوطهء کشور را به شرح ذیل اعلام میدارد: 


افغانستان کشور و سرزمین افغان هاست و تمام قضایای آن مربوط به افغان هاست. نه افغان ها به دیگران در امور 
داخلی کشور خویش اجازهء مداخله مبدهند و نه هم دیکران اختبار و حق دارند که به نام ها و بهانه های نادرست 
اشغال و مداخلات نا مشروع خود را در سرزمین افغانها با مواففت و زمینه سازی های دست نشانده گان خود عملی و 
تمدید نمایند. در سال ۲۰۰۱ میلادی امریکانی ها به بهانهء انتقام از حادثهء سبتمبر و عدم توجه به این حشیفت بر 
افغانستان تجاوز ناروا نموده و سیزده سال تمام در جریان اشغال نامشروع و مداخلات ظالانهء بی مثال و تحت عناوین 
بازسازی و آزادی . خون پاک افغان های مظلوم را جاری ساختند. امروز نیز در چنین حالتی تیروهای اشغالگر خود را از 
افغانستان بیرون می کنند که در اینجا در نتیجهء مقاومت برحق افغان ها شکست کامل را تجربه نموده و تمام بهانه 
سازی هایشان برای تجاوز را فراموش کرده اند. 

امارت اسلامی هم اکنون نیز این اقدام آمریکانی ها را به نفع افغانستان منطقه و حتی خود آمریکانی ها میداند و برای 
مقامات کاخ سفید اعلام مبدارد که بکانه راه حل مسئلهء افغانستان در خروج کامل شما از این کشور نهفته است. بابد 
این عقب نشینی شما.خروح کامل و همه جانبه باشد. موجودیت شما تحت عناوین پیمان امنیتی و مراکز دانمی برای 
افغان ها قابل پذیرش نبوده و نه هم کمکی به ثبات و امنیت افغانستان و منطقه کرده میتواند. شما که در جریان 
سیزده سال تمام و موجودیت ۱۵۰۰۰۰ نظامی و همکاری کستردهء بدین الللی 6 کمترین جیزی به عنوان داست آورد 
نداشته آید. بعد از این در موجودیت تعداد معدودی از عساکر و مراکز نظامی نیز دست اوردی نخواهید داشت. به باد 
داشته باشید همانطور که افغان ها تاکنون اشغال شما را نپذیرفته اند» از این به بعد نیز بر همین باور خویش مستحکم 
هستند و در هیچ صورتی حضور و موجودیت شما را پذیرفته نمیتواننده پس محتوم است که به باور و ارادهء این ملت 
احترام بگذارید و بطور مکمل از سرزمین افغان ها خارج شوید. 


۳۳ آنا 


در مورد دست آوردهای نبروهای خارجی و شکست آنان در 


افغانستان: 


برای اينکه در آینده نه آمریکائی ها و نه هم نیروهای ائتلاف به مداخله در 
افغانستان دل خوش ننمایند. امارت اسلامی با گوش زد کردن بعضی 
واقعات به آنان اعلام مبدارد که به اعتراف خودتان در جریان سیزده سال 
اشغال (4000) چهار هزار تن از عساکر و نظامیان شما کشته شد. ده ها 
هزار تن مجروح گردیده و ده ها هزار تن دیکر به آمراض روحی روانی مبتلا 
شده اند. ده ها هزار عراده از وسائل نظامی و تخنیکی بپیشرفتهء شما نیز 
تخریب گردیده و تمام استراتژیهای نظامی شما با شکست مواجه گردیده 
است» همچنین تعداد کثیری از فومندانان مشهور و مجرب شما در مقابل 
حملات مجاهدین غازی و قهرمان افغان بی مورال و بی حوصله گردیدند. 
تریلیون ها دالر مصرف نمودید و برای از بین بردن مقاومت جهادی افغان 
ها و موفقیت اشغال خویش ‏ به هر راه و طریقهء ممکنه اقدام کردید. اما 
همهء اینها برعکس تصور و بر خلاف خواستهء شما نتیجه داد. زیرا 
محصول تمامی تلفات بشری و مصارف مالی شما » ایجاد رژیم مخقلف 
الاضلاع بوده است که اتحاد و تفاهم بین مقامات آن بالاتر از توان ممکنهء 
شماست. علاوه بر اين » این رژیم به فساد اداری» تولید مواد مخدره 
سرپیچی از حقوق بشر ریکارد و عناوین جهانی دارد. از نگاه امنیتی نظام 
تحت حمایهء شما در سطح جهانی مرکز بی نظمی بوده که حوادث خشونت 
بر علیه زنان » انتشار ایدز» دزدی های مسلحانه. اختطاف ها و تمام اعمال 
خلاف در مقابل انظار و چشم دید شما انجام میشود. این تبلیغات از سوی 
ما نیست بلکه حقاثق ملموسی است که اولتر از همه خود شما بر آن 
اعتراف می کنید! 


اول از شا بلوال می‌کنيم که آیا هللهع‌این تلفات جانت و مالی شمابخاطر 
این حکومت بود؟ 

آیا از نقطه نظر شما مفهوم ترقیء آزادی و صلح در یک چنین حکومتی 
نهفته است؟ 

آیا براستی این حکوقت به اصطلاح شما ممثل وحدت و اتحاد افغانیهانتنت؟ 
جواب دادن منطقی به سئوالات فوق الذکر را به ضمیر و وجدان شما 
واگذار می کنیم و این را برایتان بیان می کنیم که آیا شما حاضر هستید که 


حتی برای یک روز یک چنین حکومت فاسد. ناموفق. بی نظم و منفور را 
برای ملت خود بیذیوید؟ 


ملت مسلمان افغان در نتیجهء جهاد دفاعی مشروع و مفروض که امروز 
بشمول آمریکاتی ها تمام نیروهای خارجی ناکام و با سرافکندکی به عقب 
نشینی از افغانستان مجبور شده اند و اکنون برای توجیه اشغال خود این 
تبلیغات را که گویا بعد از خروج کامل نیروهای خارجی افغانستان یکبار 
دیگر به مرکز بی ثباتی مبدل خواهد شد را آغاز کرده اند. 


امارت اسلامی در این مورد با مسئولیت چنین میگوبد که بی ثباتی 
افغانستان زمانی بطور کامل از بین خواهد رفت که از وحشت اشغال 
امریکاتی ها خلاصی یابد. منشا و عامل اصلی هر بی ثبانی در این جا 
موجودیت خارجی هاست» شما در اینجا به اصطلاح جنک به بهانهء مبارزه با 
تروریزم را آغاز کردید» اما اعمال تروریستی تحت نظارت و چشم دید 
مقامات عالی رتبهء شما در بکرام و دیکر زندان های سری شما در کشور و 


نیروهای آیساف (صلح بانان بین الللی) در زنگاوات قسندهار» کنر 
وردگ» ننگرهار و ی که کودکان معصوم را با خون رنگین ساخنید. 
اواخر رسانه های جهانی نشر نموده اند امارت اسللامی بشمول آمریکا به 
تمام جهانیان اعلام میدارد که افغانستان بعد از خروج کامل خارجی ها به 
مرکز امن تبدیل خواهد شد و برای هیچکسی اجازه داد نخواهد شد که از 
داخل این کشور به کسی ضرر برساند. 


امارت اسللامی به موثریت تلاش های مدبرانه و معقول باورمند است که 
نمونهء خوب آن تبادلهء اسیر آمریکانی( بو برگیدال) است. که مجاهدین در 
جریان عملیات نظامی او را اسیر نمودند و آمریکائی ها برای نجاتش بنج 
سال تمام. توان کامل نظامی خود را برای خلاصی اش خرج کردند اما هیچ 
کرده نتوانستند. مگر هنگامی که آمریکائی ها فهمیدند که این موضوع از 
راه زور حل شده نمیتواند بعد از آن این عمل به آسانی ۰ طوریکه برای 
جانبین مفید بود. انجام پذیرفت.اگر آمریکانی ها و يا خارجی های دیگر 
میخواهند که خواسته های خود را از راه سالم معقول و اصولی مطرح 
کندآاین کارده شکل مثبت و آسان انجام شده میتواند. اما همهء اینبها 
زمانی امکان پذیر است که آنها اشغال را خاتمه دهند و از منطق زور و 
تهدید دست بکشند. واقعیت ها را بپذیرند و در روشنائی آن پالیسی خود را 
آماده کنند. 


و در آخر به ملت قهرمان وغیور خود: 


ملت مجاهد افغان! امروز که استکبار جهانی با تمام قوت نظامی. 
اقتصادی و تخنیکی خود از سرزمین غیور و با شهامت تو با سر 
متعال و بعد از آن برکت قربانی ها و فداکاریهای جهاد مقدس شما 
مردان و زنان انمت بدون شک شما در روی زمین یک ملت قهرمان 
هستید ملتی که در مقابل عزم و ارادهء آن فولاد نیز تاب مقاومت 
ندارد» در مقابل این عزم راسخ و ارادهء مستحکم شما تمام وسائل 
میدان دفاع از دين و حریم سرزمین خویش ثابت قدم بودید. بر شما 
باد تحسینات و بر شما باد آفرین!!! 


بازهم شما را بر دشمنانتان پیروز و کامیاب ميخواهيم. خداوند متعال 
جل جلاله از برکت غیرت و شجاعت شما این سرزمین را مرکز امن و 
صلح و خوشبختی بکرداند» ما به این عمل افسوس میکنیم که 
تعدادی نادان و خودفروش . کارنامه های مملو از قهرمانی 
افتخارات جهادی را به نام های مختلف به کشورهای دیگر وابسطه 
می کنند که این دسیسهء بسبار بزرگ دشمنان است و هیچگاه در 
آن کامیاب نخواهند شد. 


مقام رهبری امارت اسلامی به فداکاری ها و قهرمانی ها شما افتخار 
میکند و این شکست تاربخی دشمن را محصول قربانی ها شما 
میداند» خداوند بریثعالی به برکت سیزده سال جهاد مقدس. کشور 
را سرزمین آزادی» آرامش و خوشبختی برای شما بگرداند. 


امارت اسللامی افغانستان 
3 1۷ 


توصیة خاص 


رهبری امارت اسلامی در مورد احتباط هر چه بیشتر 
با مردم ملکی در امور جاری جهاد 


رهبری امارت اسلامی به تمام مجاهدین در جریان جهاد جاری 
توصیه های ذیل را بیان میدارد: 


قال اه تعالی منت تفا بفیر تفس أو قناد في الأرض فکانمَا 
قَتَلْ النّاسَ جمیعا الی اخره . الائدة ۳۲ 


الله تعالی میفرماید :هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در 
روی زمین بکشد. چنان است که گوبی همهء انسانها را کشته 


است. 


جهاد یک فریضهء الهی است. همچنین در جریان عملیات جهادی 
و غزوات رهنمودهای الهی و توصیه های نبی کریم صلی الله علیه و 
سلم و مدنظر گرفتن احکام شریعت همانند فریضهء جهاد لازم و 
رم هو 


برایتان به کرات از جانب عالیقدر امیر الومنین در لابه لای پیام ها 
رهنماتی شده است که در جریان عملیات جهادی توجهء خاص به 
احکام و رهنمودهای شرعی داشته باشید و تا حد ممکن عملیاتی را 
اجراء کنید که در هنگام اجرای آن به مردم ملکی زیان و ضرری وارد 
نگردد. 


زندگی انسان بسیار قیمتی و آرزشمند است و انعام بسیار بزرکی از 
جانب پروردکار‌شما باید تا حد توان بشری خود کوشش نماتید که 
انسان بیکناه یا حتی حیوان را نیز از این هدیه بزرک محروم نسازید 
و شما نباید سبب زوال این نعمت عظیم خداوند باشید. 


بصورت عموم انسانها (ابنية الله ) بناهای پروردگار شمرده میشوند» 
هیچکس حق ندارد اين بنا های خداوندی را از بين ببرد. مکر به 
از بین بردن دشمنان اسلام ( کفار و دست نشاندگان مسلمان نمای 
آنان) در جهاد به امر خداوند و برای دفاع از دين او جواز دارد» حتی 
در از بین بردنشان خداوند متعال برای مجاهد اجر و باداش نیز 
میدهد و سبب دخول جنت میشود. اما آنچه بسیار مهم است؛ 
اینست که در جریان مبارزه با کفار و غلامان آنان توجهء خاص به 
زندکی افراد بیکناه صورت گیرد. 


در بدل گرفتن زندگی از انسان بیگناه اگر ما تمام دنیا را با هم جمع 
کنیم. نميتوانيم برایش زندگی دوباره ببخشیم. خانواده. دوستان» 
فرزندان و اعضای خانه اش با این مصیبت وارد صدمه میبینند. که 
چنین عملی ظلم شمرده میشود و سبب قهر و غضب الله تعالی 


میکردد. بقول الرسول صلی الله علیه وسلم : والذي نفسي. بیده 
لقتل موّمن اعظم عند الله من زوال الدنیا 


تا ای اه را ها ی ترا ند 
روج من در اختیار اوست. قتل مومن در نزد خداوند متعال سحت تر از 
زوال و از بین رفتن دنیاست. 


برای اينکه مجاهدین بیشتر به زندگی مردم ملکی توجه داشته 
باشند. تا مورد مواخذهء خداوند قرار نگیرند. و در دنیا نیز سبب 
بدنامی صفوف مجاهدین و وسیله ای برای تبلیغات دشمن علیه 
مجاهدین و مسبب آزار و خرابی ذهنیت مردم نشوند. به شما مکررا 
امرو میشود که در عملیات های خویش توجهء خاص و هرچه بیشتر 
به زندگی مردم عام ملکی داشته باشید. حملات » عملیات و 
انفجارات خویش در ساحات و مکان هایی انجام دهید که سبب 
کشته و زخمی شدن مردم ملکی نشود. 


آگر شما بخاطر نجات و حفاظت زندگی مردم ملکی از کشتن و از 
بین بردن دشمن خود حتی آگر مهم نیز باشد.بکذرید به خداوند 
متعال امید داریم که دشمن ما را به آسانی و در جای بی خطر آن به 
دست شما بیندازد که هم مقصد ما بدست آید و هم زندگی مردم 
ملکی محفوظ شده باشد. همانگونه که در احادیث مبارک ذکر شده 
است : نبی کریم صلی الله علیه و سلم در هنکام عملیات جهادی 
مجاهدین را جمع مینمود و برایشان راهنماتی میکرد که کودکان 
کفار؛ زنان و ریش سفیدان را نگشید و درختان و کشتزارها را خراب 


ما نیز لازم ميدانیم که تمام قومندانان ءرهنمودهای لازم برای مجاهدین 
را در شروع هر عملیاتی بیان کنند و برایشان بکویند که در جریان حملات 
توجهء زیادی به کودکان. زنان و محاسن سفیدان داشته باشند. کسانی 
که در جریان جنک با کفار نیستند و در میدان جنگ حضور ندارند و در 
کدام عملی بر علیه جهاد و مجاهدین دست ندارند » اين ها افراد ملکی 
دانسته میشوند و زیان رساندن به آنان جایز نیست. 


آگر هر شخصی تدابیر احتیاطی لازم را انجام ندهد و پلان عملیاتی 
خویش را با بی احتیاطی عملی کند که در آن مردم ملکی منازل و خانه 
های مردم ملکی. و منافع ملکی زبان ببینده پس این شخص به خداوند 
متعال مسئول خواهد بود و در روز محشر جوایکو است» و هم در دنیا 
مطابق به اصول مقد شریعت از سوی امارت اسلامی مجازات خواهد شد. 


والسلام 


از سوی رهبری امارت اسللامی افغانستان 


این همه اتلاف وقت در تشکیل کابینة شرکت انتصابی عین و غین 
دلیلش چه چیزی شده می تواند؟ 


یا تعلل بیش از حد در تشکیل و معرفی اعضای کابینه توسط 
اشرف غنی و عبدالله جز اختلافات عمیق اندرونی و هوس های قدر 
چیز دیکری باشد؛ این کابینه مکر چه کابینة است که هیچ قابل حل 
نیست و چرا این گرهُ کور چنان محکم گره خورده که استفاده از 
هیچ ابزاری (البته از نوع داخلی) نمی تواند عبدالله و اشرف را سر 
عقل بیاورد که با این حرکت بطی, خود را تا اين اندازه بازیچه دست 
همکان نموده و از فضای مجازی گرفته تا دنیای واقشعی مورد 
تمسخر و افتضاح واقع شده اند؟ 


یک روز عبدالله وعده می دهد که تا چند روز آینده کابینه معرفی می 
شود و باز چند روزش به چند هفته می کشد و آخر سر دروغکو از 
آب در می اید؛ یک روز جنرال دوستم می آید و می گوبد: "البته 
معرفی کابینه به زودی اعلان ميشه و مشکلات حل ميشه فقط به 
کمی وقت ضرورت داریم..." و سپس روزها از این سخن جنرال 
سپری می شود آما خبری از معرفی کابینه نیست؛ یک روز محقق 
گلوی خود را صاف کرده و صدای خویش را بلند می نماید و با 
اعتماد به نفس عجیب اما کذایی می کوید: "احتمالا تا یکی دو روز 
آینده کابینه اعلان می شود ..." ولی از سخن محقق روزها گذشته 
و تا هنوز یکی دو روز محقق نرسیده و این نشان از بی خبری وی 
می دهد؛ یک روزی هم رئیس اول شرکت سهامی» اشرف غنی در 
مقابل دوربین رسانه ها قرار می گیرد و با لبخندهای مسخره آمیزش 
وعده تشکیل کابینه ظرف دو سه هفته می دهد که از وعده او نیز 
هفته ها مثل برق می گذرند اما تا حال خبری از تشکبل کابینه اداره 
جدید کابل نیست که نیست؛ و این یعنی همة این ها با حرف زدن و 
و عده دادن بظاهر گمان می برند که مردم را فریب می دهند ولی در 
حقیقت خودشان را فریب داده و به دنبال سرگرم نمودن افکار 
عمومی هستند؛ و در عین حال از یک طرف دیکر بازار داد و ستد 
قدرت طلبی و تقسیم وظائف را میان افراد مورد نظرشان به خوبی 
گرم کرده اند و چنان غرق فعالیت های شیطانی شان اند که گویا از 
گذشت زمان هیچ خبر ندارند و اصلا چونکه بهرة از شرم و حیاء 
نبرده اند بی خیال حرف و سخن مردم و باداران خارجی شان گشته 
اند. 


در کنار این وعده و وعیدهای ارکان سمبولیک شرکت سپامی عبن 
و ین دیگر نهادهای نام نهاد حکومتی نیز ساکت نمانده اند و 


حداقل بخاطر دفع اعتراض های احتمالی تا مقداری صدای شان را 
بلند نموده و از این تعلل اشرف غنی و عبدالله شاکی شده اند؛ مثل 
پارلان که دو هفته پیش با شد و مد فراوان و خشم و غضب بی 
سابقه برای سران شرکت سهامی خط نشان کشید و ضرب الاجل 
یک هفته ای تعیین نمود؛ اما پس از پایان یافتن ضرب الاجل. 
بجای آنکه پیگیر اصل مسئله باشند شروع کردند به رفت و آمدهای 
نمایشی و مهمانی رفتن به دربار سران شرکت (اشرف و عبدالله) و 
آنها هم بدون پاسخ شفاف و قناعت بخش. طبق معمول در کنار 
رئیس پارلان (نام نهاد) و هیئت همراه وی در مقابل دوربین ها 
عکس یادگاری گرفتند و بر اشک و فریاد ملت بی نوای افغان» 
خنده های تلویزیونی نثار کردند؛ و همچنین دیکر نهادهای نام نهاد 
اجتماعی و سناتوران و غیره نیز دست به حرکت های اعتراضی اما 
نمایشی زدند که تا حال هیچکدام شان به حال تشکیل کابینه و 
معرفی آن توسط سران شرکت سپهامی. افاقه ننموده است. 

این در حالیست که سران انتصابی شرکت سهامی با این همه 
افتضاح بازهم با چشم سفیدی خود را به هر در و پیکری می زنند 
که از جواب اصلی و مشکل واقعی عدم تشکیل کابینه و معرفی 
افراد ادارة شان طفره بروند و فقط بخاطر فرار از مسئولیت ها عذر و 
بهانه می آورند و برای انجام کارهای شان هیچ دلیل قناعت بخش 
و سنده زنده ارایه کرده نمی توانند و گاهی حتی مضحک ترین 
معاذیر را پیشکش می کنند و احتمالا در اين روزهای سرد زمستانی 
و هوای یخبندان کابل وقتی زیاد تحت فشار قرار بکیرند سردی 
زمستان را بهانه بیاورند و بکویند کابینه تشکیل می شود اما هواء 
خیلی سرد و یخ است و بخاطر سرما نخوردن افراد پیشنهادی 
کابینه چند روزی دیکر هم وقت می خواهند تا هوای کابل مناسب تر 
شود؛ اما خنده دار اینست که در جواب شان گفته شود اصلا از کجا 
معلوم شما راست می گوتید؛ شاید از ببس که عبدالله و اشرف غنی 
این دست و آن دست کردند کابینه را يخْ زده باشد!!! 


و خلاصة سخن اینکه. سرانجام حکومتی که بنای آن را اشغالگران 
بگذارند این می شود که همه می بینند و افسوس برای کسانی 
است که باز هم کمترین توقع و آمیدی از اين دغلبازان چوکی طلب 
داشته باشند و بجای احساس مسئولیت و ادای فريضة مقدس 
جهاد خلاف اشغالگران و اجیران دست پرورده شان. به اینبا دل 
خوش کرده و انتظار داشته باشند توسط شرکت نوتاسیس امریکا 


در کابل» وطن عزیز افغانستان گل و گلزار بشود. 
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شهید انحنیر نذیر احمد طه 
قلم یه لاس کتاب تر خنک تنوره تیره لر مه 


موّمن زلمی یم د افغان د ننک شمله لر مه 


نه مي پايي . نه سر تور سر نه مي پتلون حوسّبپري 


شیل خواني . د ننک یکی . شکلی جامه لر مه 


و ی ورن مس 


زه فوي عزم ینک ایمان او عقیده لرمه 


اوس مي عادت دی له م ركي سره ثل لوبي کوم 


خان خیل هدف نه رسوم دا اراده لرمه 


یه ناموس ننک په وطن جنک کوم غورخنک کومه 
ندذیرطه نذیر طه دا ف بصله لرمه 


۰ سبننجه‌نی, 
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ی مب 


دبرد حی 


من منم کردم فدایت جان خود 
ياالسپي وانمودم آن خس‌ود 
من منم من بسودم وخواهیم بود 
من منم کارم زبس خوایی ربود 
من منم نامم بدیوان عشاق 
می درخشد- من منم - درطمطراق 
کی بیابد رم ز سرداری من 
کی رسد درغشور دل‌داری مین 
کی خبر دارد زین انصام سق 
کس برین جایی رسد ازن‌ام حق ؛ 
اینت سودا این سعادت درمزاد 
اینت پسبمودیسم ره سوی مراد 
کاش بودم حمزه وار وسینه سر 
می بریدند ودریدند کینه ور 
هین مکن غم غم غمي را راه نیست 
هركسي چون من شود بي راه نیست 
قطره قطره خون ما زاید چوما 
بسرسر کسفار بساز آید سوم 
بتس درین راه مصبت رفته اند 
و ان قاووزان بماآم‌وختند 
این نبرد حسق بخون من روان 
تاقیامت باجنود کافران 
خوش بشمشپروتفنک وخنجرم 
زانکه از دشمن بدان سنگر برم 
من فتبللم نور یزدان را بجبان 
از نبسي (والله ینم نوره ) بخوان ! 
راز دلداري ما خواهد کشاد 


ف موف ِ ق ِ 


۱ 7 
اد هرهب ین / اقا 


ک 0 0 کی 0 0 ک 


نه در ین.لندن و نی در بر و کسیل ازین داستانها وز قال‌وهم قیل چه باشد آهوان را مدة خیر 
زپیک لاف خفاش‌ن‌دنیا زکردارید زشستان‌دنسیا در آن بزمیکه عهدش بسته خوگان 


ز جد و جهد خی از پیامد ز نقشی بر یخی بی هیچ امد ۱ 
سک و روباه وبوزین وپلنگ است 


س ۰ ور ف 
چه شد درین. که درلندن شود باز ازین بیجاره کان رفتست اعزاز 


خج‌الت سرفرو اندر گریبان فرار از صحنه‌می خواهند ایشان 


د شوراب د حماسی په ویار 


مرام ما شهادت یا نظام است خ لاف لاله هر دم بد ام است 
بفضل و نصس ت‌آن ذات یکتا توای مات رمحا 


سمیع اللّه احرار 
شورابه پیا دي نن به و كي وي‌پرتي ککري 
لکه پروندي چي په غولي رشريد يککري 
و شین یات ات تس ان زهم پاشیده گردند و پریشان 
شغالان جهان یکجا شده‌باز شفاعت خواه عبد اللّه شده باز ها چي وهل به‌يي فکرونهد خد اي وريكني 


غتی را بهره‌داری بخشد انشان نشانی از غلامی بخشد ایشان و د شوغازبانژ بهلوچو ی ماتبداي ککری 


میدان‌د بدرو هلمنده‌ستا غازي لمن كي 
چه‌غوغا میکند جمع شغالان نمی ترسد ز غوعالاگگر بان 3 
دا ره 0 ۲ پيلبدي ککري 
حقبقی یشتیبانی شغعلان جو نقش آب‌بی معنا است دران 


د خدای ليسکري وي‌تري‌تاو د خلاصون لار يي نه وه 


د اجل غشي وریدل پري لکبد ی ککری 


به خیلو خالو كي راکیروو صليبي شیطانان 
داستشهاد د ستورو کار شوی را لوبدی ککری 


د هاشمی احرارد کلی خوانه شاباس‌به‌تا 
ماتي‌دي کرلي له غروره کي كي ککري 


9 ۱ ساسا 
مناجات خو| جهعبد ال تصاری 


طالا محمد محمدی 


که خه زیرمه د محشر كري مهلت دا دی 
الهی؛ چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود با نات به دنتسا ند ذشسته تیتت دا ۰ 
نکرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود ." " " < 
بیداد کردم و شیطان را شاد 


۱ 0 ۲ که ته وايي زما دیر خه ضرورت دي 
الهی؛ در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان با | 
اشعار تو کره یی تر به روی د حد ای صرورت‌دا دی 

! اگر گویم ستابش و ثنای ته ؟ 1 ضا 
الههی! اکر کویم ستایش و ثنای تو کویم و اکر جویم رضای و : و ار 
۳ نیکی, ب کب 
الهی !اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی 
ندارم . 


۳ بازار کي دوه شیان خرخيري 
الهی! ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب ۱ ۱ ۱ 
غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و کوم یو خلي سقر د دی جنت دا دی 
گاهی در آب دیده غرق . 


الهی! مرا آن ده که مرا آن به دولت دا نه دی چي دیر خه کري راجمع 
الهی !اگر از دنیا مرا نصیبی است به بیگانگان دادم 3 
واگر از عقبی مرا ذخیره ای است به مومنان دادم محمدي چي دغه خور ژوند دی تيريري 
در دنیا مرا یاد تو بس و در عقبی مرا دیدار توس په كي هینخ دي حاصل نکرل حیرت دا دی 


راس‌المال دی دمران د فامت دا دی 


الیهی ضعیفان را پناهی ؛ قاصدان را بر سر راهی ؛ مومنان را گواهی ؛ چه عزیز است آنکس که تو خواهی! 
الهی هر که ترا شناسد ؛ کار او باریک و هر که ترا نشناسد ؛ راه او تاریک . 

الهی توانائی ده که در راه نيفتیم و بینانی ده که در چاه نیفتیم . 

الهی بر عجز خود آگاهم و بر بیچارگی خود گواهم ؛ خواست خواست توست ؛ من چه خواهم 


الهی !خواندی تاخیر کردم.فرمودی تقصیر کردم.عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم.اگر گوییم 
ثنای تو کوییم.اکر جویيم رضای تو جوییم. 


الهی | گفتی کریممامید بدان تمام است.تا کرم تو در مبان است.نا امبدی حرام است. 


کم جاک مامتان 
رت یروا ااجررل کم | رن و تسس ش نال 
م9 ون زا 7 تن 
ود تن نز بر( ا سین 
ال مت اراک منت 


سا مدب ! رس 
ما ۱ اركياز رارق «عذها ان ۱ 
ی تن هریت /1۳ 
ازانص من ون بسن ۱ 
تن نزن دوبان 
7 مهف سمل سس 
ی 
زا 
رشت‌جای 


مت 
مان 


2 2 7 ار 1 
سا وان مور 


۰(-]۱ »۳۰ ور 


8 ۵0۵0۱ العهم ال عه تعفنم راععت‌تلها معلمتهاع 


| _ __ ۹ 


دو ماهه 


۳۹ 
۳ 


سال اول. شمارهء اول ۱۴۳۵۰هق ربیع الاول»ربیع الثانی۰ ۱۳۹۲ه.ش,جدی.دلو 


دهل شکست و فرار 

نسل جوان افغان و مسولیتهای آن 

بوی مشک 

شيطاني رسنی وپپژنی 

به یاد حماسه ماندگار ۲۴ حوت 

اشغال امریکایی و جنگ قوانین در افغانستان 

پر کابل وروستیو بریدونو خه پر واگه کرل؟! 

مانعین جهاد چه میگویند؟ 

مصاحبه اختصاصی با شخصیت علمی جناب شیخ عبدالغفار هدفمند. 


شیران گوانتانامو. مقدم تان گل آذین باد! 


جنگ» بر شکست امریکا در افغانستان اعتراف کرد 48 مروری بر زندگی رئیس الوزرا مرحوم ملا محمد ربانی (رح) 
4 مور د دمن د تبليغاتي جنگ قربانیان اشرف غنی احمدزی و لاف اشغال ۱ 
(4 آشنال امریکایی و جنگ قوانین در افغانستان 
نمای مختصر حقایق انکار شده سال ۲۰۱۳میلادی 
۹ 


روز فرار اشغالگران-کانادایی از افغانستان خجسته:بادا 


سا اول. شمارة ششم - محرم لحرام. صفر ار ۱۲۳۱ه.ی» عقرب . قوس ۱۳۹۳ه ش 


ماما اسان 3 .| * بت میا 
ان ام ایا ی 


طی عم وفی عکرعت که مها فم کت 


5 روشنگری محصلین خه غواري!۱ 


ذییح الله مجاهد پاسخ میدهد! 


سم 
۳ 
لس‌ تا 


سو ریت سالا متعلا حقیقست 


ی 


صفات ۱۵*۰۰3 عواقب و پیامد پیمان فروش افغانست 
تهر یب بست 

نشست لندن جز تگرار فریب به اجیران داخلی چیزی بیشتر نبود! 

حکایتی از شههر من 

اسلام و نظریات سیاسی 

حماسه های ماندگار 


به یاد خلیفه راشد عمر فاروق -ر ض) ‏ 
د کافر د سترگو خاره! 


: مصاحبه با جناب مولوی شمس الدین صاحب در مورد فعالیت کمیسیون دعوت- ارشاد.خلب و جذب 
مصاحبه اختصاصی با قاری صاحت صلاح الدین مسوّل جهادی ولایت فارئأتِ 


۳ 


